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مقد مه مترجم 


هرچه از عمر رشته روابط بین‌الملل می‌گذرد. جهان‌شمول شدن OT‏ 
بیش تر تحقق پیدا می‌کند ؛ به‌عبارت دیگر « رشته روابط بین الملل تکاملی 
است. با حرکت تاریخ و رویدادهایی‌که در شرق و غرب به‌وقوع 
می‌پیوندند. این رشته رشد می‌کند و ساز و برگ پیدا می‌کند . سال ۲۰۲۰ 
میلادی رشته روابط بین‌الملل صدساله شد. اما در بسیاری از کشورهای 
بیرون از حوزه غرب - به خصوص در جهان جنوب - هنوز ادبیات قابل 
توجه در این حوزه تولید نشده است. افغانستان یکی از کشورهایی است 
که رشته روابط بین‌الملل هنوز ناشناخته مانده است. 

جهان جنوب یک واژه نوپیدا است که براساس این مفهوم. SL‏ 
She‏ کشورهای جهان را به‌صورت ابتدایی و مبتنی بر معیارهای 
توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی به شمال و جنوب تقسیم کرده است. این 
تقسیم‌بندی پس‌از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و QUAS‏ 
تقسیم‌بندی‌های ایدولوژیک بود. در این دسته‌بندی همه‌ی کشورهای 
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جهان اول را در جهان شمال و باقی کشورهایی که در جهان دوم و جهان 
سوم قرار داشتند. زیرعنوان کشورهای درحال توسعه در جهان جنوب 
قرار گرفتند. در کشورهای جهان جنوب. فرایند صنعتی‌شدن. 
"T‏ 
در مورد مفهوم جهان جنوب در Ole‏ ملت‌های یکه در درون این منطقه 
وسیع جهان زندگی می‌کنند. حساسیتی وجود ندارد. بلکه مردم در این 
منطقه در پی حل چالش‌های اساسی بوده و از این oly‏ می خواهند به 


جهان شمال (کشورهای توسع‌یافته» 


h 
جهان جنوب (کشورهای درحال توسعه)‎ K E 


(نقشه جهان شمال و جهان جنوب) 


هدف اساسی از ترجمه این اثر» خلق ادبیات روابط بین‌المللی 
غیرغربی در جهان جنوب است؛ جهانی که مردم افغانستان به آن تعلق 
داشته و در مباحث مختلف وجه مشترکی OTL‏ دارد. همان‌گونه که رابرت 
کاکس زمانی گفته بود. یک نظریه در روابط بین‌الملل به‌منظوری و 


مقدمه مترجم | ۳ 
توسط کسانی در زمان و مکان خاص تولید می‌شود. تا منافع WOT‏ را 
برآورده AS‏ نظریه‌های جهان جنوب. با وجودی‌که هنوز هم توسط 
کسانی در Obj‏ و مکان خاص به‌وجود می‌آیند. اما برای افغانستان 
می‌توانند مؤثر باشند . زیرا دانشمندان و نهادهای موجود در جهان جنوب 
سرنوشت مشابهی به دولت افغانستان دارند. 

هم چنین › این ادبیات برای کارشناسان و دانشمندان افغان این cb‏ 
را می‌دهد تا با استفاده از مبانی کلان معرفتی و روش‌شناسی. به‌دنبال 
روابط بین‌المللی افغانستان باشند. یکی از این مدل‌ها CELE‏ روش مند 
روابط بین‌المللی هند است . با سازوبرگ و شیوه‌ها و منابعی‌که هندی‌ها 
در شناخت مطالعات بین‌المللی خود استفاده کرده‌اند. این ذهنیت 
تقویت می‌شود که در افغانستان نیز با چنین شیوه‌ای زمینه‌ی ایجاد مکتب 
بین‌المللی کابل صورت گیرد . 

کتاب روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی برای جهان جنوب . یک کتاب 
em‏ است که با قطع وزیری در حدود ۲۰۰ صفحه و اندازه‌ی خط 
کوچک منتشر شده است. کتاب شامل چهار بخش است. بخش نخست 
به نظریه‌ها ؛ بخش دوم به مفاهیم ؛ بخش سوم به چشم‌اندازهای جهانی ؛ 
و بخش چهارم به قوانین . نهادها و جنبش‌ها اختصاص داده شده است. 
انتخاب فصل‌های ترجمه‌شده براساس نیازمندی متون به زبان فارسی در 
افغانستان صورت گرفته است. یعنی فصل‌هاییکه به مسایل بین‌المللی 
هند و یا معرفی نهادهای متعارف و ope‏ پرداخته شده‌اند. شامل این 
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در پایان. جا دارد از مرکز مطالعات استراتژیکک وزارت امورخارجه 
جمهوری اسلامی افغانستان برای حمایت مالی از این پروژه سپاس‌گزاری 
ویژه نمایم. هم‌چنین. از مصطفی عاقلی بابت ویراستاری این اثر و 


عبدالرحمان احمدی بابت ترتیب منابع و ماخذات OT‏ سپاسگزاری 


A 


میرویس بلخی 
بهار - ۰ ۱۴۰ 
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کتاب روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی برای جنوب. نتیجه‌ای یکک‌سری 
Cole‏ بین ویراستاران OT‏ است که از مدت‌ها به‌وجود آمده بود تا در 
حوزه این دانش مهم به‌ویژه در هند و جهان جنوب متن تولید شود و 
در راستای آموزش ob‏ رساند. پس از گفت‌وشنودهای زیاد با 
دانشجویان رشته روابط بین‌الملل. سرانجام این کتاب آماده شد. نبود 
مواد درسی هندمحور از چالش‌های عمده و اساسی تدریس روابط 
بین‌الملل در هند است . چون هدف غایی تدریس رشته روابط بین‌الملل 
تولید یک نسل متفکر هندی است. بنابراین. نیاز است تا در این زمینه 
متن تولید شود. امید است این نسخه GES‏ در راستای برآورده شدن OF‏ 
هدف کمک AS‏ 

این کتاب. روابط بین‌الملل را به‌عنوان یک دانش جهانی در نظر 
دارد. که روابط بین‌المللی غیرغربی را نیز در بر می‌گیرد . بنابراین . مباحث 
و گفتمان‌های موجود در بیرون از حوزه غربی را مورد تأیید قرار داده و 
در این OLS‏ از آن‌ها استفاده شده است. موضوعات مربوط به 


حوزه‌های مختلف بین‌المللی پس از بازنگری بخشی از برنامه درسی قرار 
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داده شده است (Abraham, 2008: Inayatullah & Blaney 2004, Grovogui,‏ 
Inden 2000, Jones 2006, Krishna 1999, Muppidi 2011, Tickner &‏ ,2001 
Waever 2009, Nayak & Selbin 2020)‏ زیرا روابط بین‌الملل به‌عنوان یک 
رشته . اروپامحور است. استانلی هافمن در سال ۱۹۷۷ میلادی رشته 
روابط بین‌الملل را علوم اجتماعی امریکایی امیده بود. بسیاری از 
دانشمندان Sho‏ رشته‌محور. نقش امریکای شمالی را در پیدایش این 


رشته مورد تأید قرار داده‌اند )1998 .(Waever & Schmidt‏ این غلبه را 


می‌توان از طریق نهادها. مجلات . مراکز و بود جه اختصاصی به این رشته 


با این وضعیت. دانشجویان در هند و جنوب آسیا با یک ناراحتی 
به‌سر می‌برند . آن‌ها رشته روابط بین‌الملل می‌خوانند. اما با نبود ادبیات 
و متون وابسته به خود -بومی -مواجه هستند. هرچند جهان جنوب امتیاز 
داشتن متون غنی در روابط بین‌الملل را دارند. اما در عمل در این Ol‏ 
late eee‏ رش اتسار منت سول 
عنوان e» S‏ است (۱۹۹۲). درعین حال دانشمندان در جهان جنوب از 
ظرفیت‌های این منطقه آگاهی خوب ندارند که UT‏ دانشمندان و مراکز 
تحقیقاتی . قدرت تولید متن در رشته روابط بین‌الملل را دارند یا نه 
-Ghiliam 2011)‏ بنابراین, این طرح بدیل برای ایجاد دانش روابط 
بین الملل جهان جنوب. خود مستلزم موشکافی‌های زیادی است. 

این نسخه تلاشی است در همین راستا. در آن کوشش شده است تا 


یک ارتباط بین موقعیت. نظام دانش و تولید دانش برقرار شود. از همه 
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مهم‌تر. تلاشی است برای تولید دانش روابط بین‌الملل از بسترهای 
تاریخی» فرهنگی و سیاسی در جهان جنوب. در این Ole‏ تمرکز 
نویسندگان بیش تر به بسترهای هند است . پیشینه استعماری هند در جهان 
جنوب یک فرصت مناسب برای تولید دانش روابط بین‌المللی است. 
تجربه‌های امروز هند نشان می‌دهد که استعمار در هند فقط یک موضوع 
فیزیکی و سیاسی نبوده است. بلکه بار دانشی OT‏ سلسله‌مراتب ele‏ در 
جهان است که استعمارگرایان با خود این نظم را تحمیل کرده‌اند. حتی 
jy pl‏ در نگاه‌های معرفتی دانش یک سلسله‌مراتبی که میراث زمان 
استعمار است. دیده می‌شود )18 :2003 .(Bogues‏ 

در بخش‌های بعدی مقدمه تلاش شده است تا تکامل رشته روابط 
بین‌الملل در هند مورد بررسی قرار گیرد. موانع و فرصت‌هاییکه در این 
زمینه وجود داشته‌اند و در Calg‏ تجربه هندی روابط بین‌الملل در جهان 
جنوب و ساختاری که به‌میان آورده است. مورد موشکافی و بررسی MB‏ 


e 


پیدایش روابط بین‌الملل 

چون CLS‏ حاضر برای دانشجویان تهیه شده است. به این پرسش 
اساسی پاسخ داده می‌شود که رشته روابط بین‌الملل از چه اهمیتی 
برخوردار است؟ می‌توان پاسخ داد که علی‌رغم این‌که نام این کتاب 
روابط بین‌الملل است. به عواملی پرداخته می‌شود که به‌صورت دایمی 
روابط دولت‌ها را متأثر ساخته‌اند. ای نکه چرا روابط بین‌الملل آموزش 
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داده می‌شود. باید گفت که در گام نخست این رشته با زندگی روزانه 
انسان سروکار دارد. این یک ذهنیت نادرست خواهد بود آگر کسی به 
این فکر باشد که با حذف این رشته از زندگی انسان‌ها. مشکلی به‌میان 
نخواهد آمد؛ بلکه زندگی و سرنوشت انسان‌ها با تصمیم‌هایی گره خورده 
است که در حوزه د بین‌الملل اتخاذ می‌گردد .برای نمونه . افزایش و کاهش 
قيمت‌ها و نرخ اسعار در بازارهای بین‌المللی اثرات مستقیمی بر زندگی 
بومی و محلی هر انسان دارد. 

پاسخ دوم این می‌تواند باشد که مشکلات جهان به پاسخ‌های جهانی 
نیاز دارند. امروز دیده شده است که مشکلات عمده‌ای چون تغییر اقلیم 
یا تجارت جهانی. مستلزم همکاری و تصمیم‌گیری بازیگران در سطح 
جهانی‌اند. تا در کنار هم برای رفع یک مشکل جهانی اقدام شود. در 
رشته روابط بین‌الملل متون و ادبیات فراوانی تولید شده است که در OF‏ 
راه‌حل‌هایی به مشکلات جهانی ارایه شده است . یا حداقل تبیینی از ER‏ 
مشکل جهان در OT‏ دیده می‌شود. 

سوم. روابط بین‌الملل یک شیوه مناسب و $a‏ در شناخت سیاست 
خارجی دولت‌ها است. عوامل و متغیرهایی که سیاست خارجی کشورها 
را Cee‏ می‌دهد. از دانش مطالعات بین‌المللی استخراج می‌شوند 
(Kissinger 1969)‏ بنابراین . این رشته برای هند کمک عالی می‌کند . 
آگر پرسشی مطرح شود که چرا هند سیاست عدم تعهد را اتخاذ کرد تا به 
اهداف و منافع ملی خود برسد. پاسخ از راه مطالعه روابط بین‌الملل 
ممکن است. چون نیاز است تا نظریه و اجرای سیاست بی‌طرفی و عدم 
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تعهد مطالعه شود و سپ سپس منافع OF‏ برای هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

چهارم. BLEU‏ دوست دارند روابط بین یک دولت و یک 
منطقه را مورد مطالعه قرار دهند و آگاه شوند. مطالعات منطقه یک بخش 
جدایی‌ناپذیر روابط بین‌الملل است . مطالعات منطقه یک دانش نظری و 
عملی در مورد مناطق و چگونگی ارتباط OT‏ با یک دولت را abl‏ 
می‌کند . به پرسش‌هایی در مورد مرزها. دریاها و دیگر مسایل پاسخ 
می‌دهد. به‌ویژه در مورد منطقه‌گرایی اطلاعات مناسب و درخورشان ارایه 
می‌کند. که یک موضوع مهم و امروزی در روابط بین‌الملل به‌شمار 
می‌رود. ارتباط Gols Ole‏ نیز از مسایل مهم روابط ب بین‌المللی است که 
از این راه امکان شناخت فراهم می‌گردد. برای نمونه . شناخت روابط بین 
جهان شمال و جهان جنوب. 

پنجم. دانش مطالعات بین‌المللی در مورد قدرت‌های درحال‌ظهور 
نظام بین‌الملل دانش all‏ می‌دهد. کسانیکه می خواهند نظم سنتی 
قدرت و تغییرات و تحولات OT‏ را بدانند و بدانند که این تغییرات چه‌گونه 
رخ می‌دهد و چه‌گونه دولت‌های نوین وارد صحنه‌ی بین‌الملل می‌شوند. 
دانش مطالعات بین‌المللی امکان و قدرت تحلیل را به آن‌ها می‌دهد. این 
شناخت به کارشناسان روابط بین‌الملل این قدرت را می‌دهد تا در برابر 
ظهور قدرت‌ها به‌صورت بی‌رویه در نظام بین‌الملل ایستادگی کرده و 
آسیب نبینند . از این رو» خواندن روابط بین‌الملل موثر و مفید است. زیرا 
با شناخت ساختار جهانی . مسیر تاریخ بشر مطالعه شده و باعث می شود 
تا عوامل ساختگی - مصنوعی - مشکلی برای ملت‌ها خلق نکنند. 
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ششم. رشته روابط بین‌الملل در مورد حوادث و رویدادهای جاری 
روابط بین الملل مانند دموکراسی‌سازی بحث می‌کند. تغییرات و تحولات 
رژیم‌ها در جهان عرب از رویدادهای متأخر OT‏ است. تغییر رژیم‌ها از 
مصر تا تونس و لیبیا که چند دهه در این کشورها حکم‌فرما بود. یک 
نمونه‌ی OT‏ است . دانش روابط بین‌الملل قدرت تحلیل و پیش‌بینی چنین 
شرایطی را به کارشناسان می‌دهد تا در یک شرایط حساس و مناسب. 
در مورد تقویت پایه‌های دموکراسی و شناخت رفتار جنبش‌های 
اجتماعی کار کند. 

هفتم . از زمان ایجاد دانش و مطالعات بین‌المللی. صلح و جنگ دو 
موضوع مهم روابط بین‌الملل است. برای تبیین و شناخت این دو پدیده 
هرکدام به شیوه‌ی خود اقدام و ادبیات AJ S‏ کرده است. جهان جنوب 
جنگ‌های بین دولتی و فرادولتی زیادی را تجربه کرده است. بسیاری از 
این دولت‌ها براساس تعریف منافع قدرت‌های بزرگ در ساختار جهان 
بوده‌اند. جنگ امریکا در عراق و مداخله ناتو در لیبیاء از نمونه‌های 
برجسته‌ی این حوادث‌اند. مطالعات بین‌المللی. دانش تحلیل qd‏ و 


Zz 
s&- 


جنگ را برای یک دانشجو می‌دهد. 

هشتم . رشته روابط بین‌الملل در شناخت نقش نهادهای حقوقی در 
تعیین سیاست‌های اقتصادی. اجتماعی و سیاسی کمک فراوانی می‌کند. 
روابط بین حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل را تبیین کرده. به این پرسش 
پاسخ می‌دهد که در چه زمانی و چه مناسبتی یکی بر دیگری ارجحیت 
پیدا AS ge‏ 
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نهم. دانش روابط بین‌الملل به پدیده‌ها و پرسش‌های هنجاری در 
مسایل بین‌الملل پاسخ داده و زمینه‌های اجرای این هنجارها را در جوامع 
بشری ارایه می‌دهد. برای نمونه. اندیشه عدالت جهانی یکی از این 
هنجارها است که در مورد این پدیده و بستر اجرایی آن از oly‏ روابط 
بین‌الملل امکان شناخت حاصل می‌شود ,2005 (Nagel 2005, Beitz‏ 
Nardin 2006, Walzer 1977, 19983, Pogge 2010, Rawls 1971 and Sen‏ 
(2009. این یک اشتباه محض خواهد بود آگر روابط بین‌الملل را là‏ 
به‌واسطه‌ی سیاست قدرت یا صلح و جنگ مطالعه کنیم. حال آنکه 
نابرابری‌های جهانی ريشه در مسایل هنجاری دارند. 

در نهایت. روابط بین‌الملل به‌عنوان یک رشته‌ی gale‏ مبانی 
هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خود را دارد. در جهانی‌که فاصله Ole‏ 
مسایل ملی و بین‌المللی وجود دارد و خطوطی این مسایل را از هم جدا 
می‌سازد. CREO gb‏ یک روش‌شناسی متفاوت در شناخت این خطوط 
بیرون از مرزهای ملی موثر است. یک چشم‌انداز روش‌شناسی در بیرون 
از مرزهای ملی این قدرت را برای یک کارشناس ارایه می‌کند تا مسایل 
را به خوبی بشناسد. یک روش بومی در شناخت مسایل فرادولتی پاسخ 
دقیق ubl‏ نمی دهد با اصلا پاسخ ارایه نمی دهد ,2000 (Beck 2006, Rawls‏ 


.Habermas 1996, Giddens 2009 and Wallerstein 1999) 


تاریخ روابط بین‌الملل در هند 
روابط بین‌الملل به‌صورت یک رشته علمی و رسمی در سال ۱۹۵۵ 
میلادی. زیرعنوان مکتب مطالعات بین‌المللی هندی (ISIS)‏ ایجاد و در 
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سال ۱۹۱۱ میلادی مستقل شد . مکتب مطالعات بین‌المللی هند در آغاز 
در دانشگاه دهلی ایجاد شده بود. اما پس از مدتی به‌عنوان بخشی از 
دانشگاه جواهر لعل نهرو پیوست و در سال ۰ میلادی نام خود را به 
مکتب مطالعات بین‌المللی تغییر داد. پیش از آن. در سال ۱۹۴۳ 
میلادی . شورای روابط جهانی هند (ICWA)‏ در هند وجود داشت. این 
نهاد در سال ۱۹۴۷ میلادی. کنفرانس تاریخی روابط آسیایی را برگزار 
کرد . بعدها کمیته مطالعات منطقه‌ای شیوا راو ایجاد شد. از سال ۱۹۲۷ 
میلادی به بعد . مراکز و بخش‌های مطالعات منطقه در سراسر هند باز شد 
(Sahni 2009)‏ 

روابط بین‌الملل در دوره لیسانس در دانشگاه‌های مختلف تدریس 
می‌شود. از آن جمله در دانشگاه جودهپور. دانشگاه مرکزی حیدرآباد. 
دانشگاه مرکزی پاندچری. دانشگاه مرکزی سیکیم. دانشگاه مرکزی 
گجرات. دانشگاه‌های آسیای جنوبی و دانشگاه جهانی جیندال. 
به‌واسطه تلاش‌های این دانشگاه‌ها, یک نسل کارشناس روابط بین‌الملل 
در هند ظهور کرد. 

البته در هند. دوره‌ی لیسانس روابط بین‌الملل در چارچوب علوم 
سیاسی تدریس می‌شود. در دوره And‏ نیز مسایل د بین‌الملل و تاریخ 
روابط بین‌الملل برای متعلمان آموزش داده می‌شود. در یک مقایسه با 
Ss‏ کشورهای آسیایی مانند چین. هند اوضاع مطالعات بین‌المللی 
بهتری دارد . دانشمندان هندی پس از استقلال کشور و تجربه وسیعی که 
از استعمار کسب کرده بودند» دانش و ادبیات غنی در روابط بین‌الملل 
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تولید کردند. این تاریخ با چند واقعیت گره خورده است که در ادامه 
به‌گونه ol gS‏ و فشرده اشاره می‌شود. 

نخست . در ارتباط به تجربه استعماری هند و شکل‌گیری سیاست 
خارجی کشور متون کم تولید شده است. دوم. روابط بین‌المللی هند 
موازی با تولید ادبیات ضداستعماری رشد یکسان نداشته است. سوم. در 
حوزه lol‏ و بازسازی تفکر باستان هند تلاش‌های جدی صورت نگرفته 
است و هنوز Cle‏ این‌کار خالی است. چهارم. در روابط بین‌المللی هند 
یک نگاه مطالعه غالب است تا ارایه‌ی نظریه‌ها. پنجم. در هند 


تلاش‌هایی در عرصه‌ی مستقل‌سازی رشته روابط بین‌الملل در Ob m‏ 
است که یک تلاش بیهوده است. چون بعضی مضامین مانند 
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ش اول نژاد و روابط بین‌الملل 
بخش او 


na bs 
طبقه و روابط بین‌الملل‎ 


gem 


فصل اول 
نظریه‌های روابط بین‌الملل 


سیدارت مالاواراپو ! 


مقدمه 
با استفاده از دسته‌بندی علوم انسانی " می‌توان گفت که نظریه‌ها ستون 
اساسی یک رشته علمی را تشکیل می‌دهند و در صورت نبودشان. 
رشته‌های cole‏ به‌گونه‌ی مستقل نمی‌توانند جهان را تبیین نمایند. برای 
نمونه» در مورد یک حوزه سیستماتیکک فکر ALT‏ بدون شک با یک 
نظریه مواجه خواهید شد. این نظریه‌ها در واقع به این ادعاها پاسسخ 


می‌دهند که چرا سیستم‌ها در میان یک حوزه منتخب به‌گونه‌ی yee‏ 


1 Siddharth Mallavarapu 
سیدارت مالاواراپو استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جواهر لعل نهرو است. پیش از‎ 
این دو کتاب در روابط بین‌الملل آماده کرده است که کتاب اول با کانتی باجپایی‎ 
: زیرعنوان «توقف بمب‎ (eo زیرعنوان «روابط بین‌الملل در هند» است و کتاب‎ 
حوزه‌های مورد علاقه مالاواراپو تاریخ 3 رشته روابط‎ NP سیاست هنجارسازی»‎ 
حکومت‌داری‎ shal بین‌الملل . نظریه‌های غیرغربی روابط بین‌الملل و نظریه و‎ 
است.‎ ge 
2 Analogy 
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رفتار می‌نمایند و یا ای نکه چه‌گونه این نهاد به بهترین وجه قابل تبیین 
انس 

به‌طور مثال. دانشمندان فیزیک قواعد و تبیین‌های مهمی در مورد 
قوه جاذبه زمین برای ما ایجاد کرده‌اند و با کیمیاگران که نظریه‌ها و 
تمرین‌های گوناگونی را در مورد طبیعت . زندگی انسان‌ها و موجودات 
واقعی کشف می‌کننند. به همین‌سان دانشمندان زیست‌شناس به‌دنبال 
کشف OL bs‏ متفاوت درباره SE‏ ژنتیکی در رفتار انسان‌ها هستند. در 
دنیای اجتماعی نیز, دانشمندان علوم اجتماعی - مانند مورخین - 
دست‌کمی از دانشمندان علوم طبیعی نداشته‌اند . آن‌ها بەدنبال تبیین 
تغییرات مقیاس خحرد ! تاریخی هستند, تا در واقع تحولاتی مانند جنگ 
جهانی و هم‌چنین تحولات مقیاس خرد روزانه " را کشف نمایند. 
هم چنان. اقتصادد آن‌ها با توسعه نظریه‌ها به‌دنبال تبیین چرخش تجارت 
هستند. تا در go‏ ارتباطات تئوریکی Ole‏ متغیرهای مشخصی. مانند 
تورم و بیکاری را کشف نمایند. به‌همین‌گونه. دانشمندان علوم سیاسی. 
جامعه‌شناسان . روان‌شناسان. فیلسوفان و انسان‌شناسان هرکدام از 
نظریه‌های مختلف استفاده می‌نمایند تا جنبه‌های رفتار انسان‌ها را 
تشریح نمایند . 

رشته‌های علمی در واقع به‌دنبال تثبیت موقعیت نظریه‌ها در مقام 


موضوع محوری نقش LA!‏ نموده و به این ترتیب آن‌ها را سیقل 


1 Micro-Scale 
2 Quotidian Micro-Scale 


۲۹ / روابط بین‌الملل‎ clea bi 
می‌دهند . روابط بین‌الملل به‌عنوان بخشی از علوم سیاسی از این قاعده‎ 
نظریه‌های مختلفی را پیشنهاد‎ cole بیرون نبوده و به‌عنوان یک رشته‎ 
می‌کند . تا از این راه به تبیین رفتارها در نظام بین‌الملل پرداخته شود.‎ 
به‌عبارت دیگر. کار نظری تلاشی است برای شناخت قلمرو روابط‎ 
نظریه در‎ ED بین‌الملل با ویژگی‌های خاص آن. تلاش برای ایجاد‎ 
سیاست بین الملل یکی از مسائل مهم و اساسی دانشمندان در این رشته‎ 
بوده است. چه در حال و چه در گذشته. دانشمندان با نظریه‌های‎ 
متفاوت و روش‌های رقابت آمیز. تلاش کرده‌اند تا در این حوزه کارهایی‎ 
هارسون واکنر" در این اواخر کتایی را باعنوان‎ Ole انجام دهند . در این‎ 
«جنگ و دولت: نظریه سیاست بین‌الملل»" تألیف کرده است که یکی‎ 
از کارهای مهم دیگر در این رشته محسوب می‌شود.‎ 
OF بپردازيم. نخست به‌دنبال‎ Lea, bi به اهمیت‎ ASOT پیش از‎ 
هستیم تا تعریفی از نظریه ارائه نماييم و به این پرسش که. چرا باید به‎ 
نظریه به‌صورت جدی نگریست, پاسخ دهیم. واژه روابط بین‌الملل نام‎ 
اصلی‌تر‎ dd» بی‌نامی اسست. به این خاطرکه این واژه مبهم است و‎ 
اين‌ که در واقعیت . هیچ نظریه بین‌المللی وجود ندارد. اما در عوض.‎ 
نظریه‌های رقابتی فراوانی در سیاست بین‌الملل وجود دارد. از این روء‎ 
پس از پرداختن به معنای نظریه. به بعضی از نظریه‌های کلیدی روابط‎ 


بین‌الملل پرداخته می‌شود. 


1 Harrison Wagner 
2 War and State: Theory of International Relations 
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fe‏ ( . تخست. 
P eben nd ere wer‏ 
چیره‌اند. GT‏ جهان جنوب نقشی در فرایند تولید. رقابت. تکذیب و 
ین glia‏ داریا Lijit Genel Li‏ 
بین‌الملل چه‌اندازه کمک می‌کنند تا خود و جایگاه‌مان را در OT‏ 
دريابیم؟ در نهایت به این بحث پرداخته می‌شود که جهان جنوب تا 
چه‌اندازه می‌تواند به نقد ایده‌های متعارف EL‏ بین‌الملل باری رساند 
خودمان را تعریف نموده و نقش خود را در فرایند نظریه‌پردازی در 
sat‏ نماییم . در زیر به‌ترتیب به معرفی اجمالی پارادایم‌های 
حاکم در رشته روارط ر بین‌الملل پرداخته g^‏ شود . 


نظریه چیست و چرا باید مطالعه شود ؟ 

هر دانشجوی روابط بین‌الملل که به‌دنبال شناخت عرصه بین‌الملل 
است. در قدم نخست با پیچیدگی‌های سیاست جهانی مواجه می‌شود. 
این ابهام و پیچیدگی تا آن اندازه است که حتی بسیاری از مباحث 
صوری نیز در عرصه روابط بین‌الملل با پرسش‌های فراوانی مواجه 
می‌شود . چه‌گونه کسی می‌تواند مشاهده‌های خودش را تفسیر نماید؟ به 
کدام بخش از زندگی سیاسی بین‌المللی باید توجه کنیم؟ LT‏ 
رویدادهایی که در برابر چشمان‌مان اتفاق می‌افتند با یک‌دیگر ارتباط 
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دارند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد. پرسش دیگری مطرح p‏ شود 
که چه‌گونه امکان تفسیر این وابستگی‌ها وجود دارد؟ LT‏ راهی برای 
قابلیت تمایز این وابستگی از یک‌دیگر وجود دارد؟ UT‏ ساختارهای 
مداومی وجود دارد که ما را در تفسیر و تبیین موضوعات بین‌المللی 
کمک کند. تا به‌واسطه OT‏ به این پرسش‌ها پاسخ داده شود؟ این 
پرسش‌ها در واقع هرکدام به‌تنهایی ما را به‌سوی نظریه جهت می‌دهند. 
به‌هر صورت راجع‌به ای نکه نظریه چیست و چه‌گونه تعریف 
می‌شود. دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برای نمونه به باور استفن 
واناور/ ' (۱۹۹۷: ۸-۷) نظریه‌ها گزاره‌های فرآگیر اند که به‌دنبال توضیح 
و تبیین علت‌ها و معلول‌های طبقات مختلف پدیده‌ها می‌باشند. تعربف 
دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که می‌گوید نظریه چه در زندگی 
روزانه و چه در زندگی سیاسی برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد که 
مدل‌ها و مفاهیم مربوط به موضصوعات را تعریف نموده و پدیده‌های 
مشخص را بیان نماید؛ یا این که یک نظریه می‌تواند از پدیده‌ها 
شناختی به‌دست آورد و براساس این پدیده‌ها کنش را شکل ‘das‏ 
هردو تعریف در واقع تصوير اولیه‌ای از نظریه اراثه داده و به این 
پرسش به‌صورت روشن پاسخ می‌دهند که اصولاً چه تعریفی باید از 
نظریه داشت. به‌عبارت دیگر» «نظریه چیست؟» به‌هر صورت آن‌چه در 


این جا اهمیت دارد و SUL‏ به ذهن سپرده شود. این است که در علوم 


1 Stephen Van Evera 
2 Maxwell & Mittapali, 2008: 877 
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اجتماعی نظریه‌های متفاوتی وجود دارد و گاهی اوقات این نظریه‌ها 
بازتاب سنت‌های جدآگانه‌ای هستند که براساس پژوهش‌ها و هنجارهای 
مختلفی پا گرفته‌اند. 

آکثر نظریه‌ها از ویژگی‌های سهگانه‌ای برخوردار هستند (همان. 
۷ نخست . yal‏ که نظریه‌ها عموماً به‌صورت انتزاعی وجود 
دارند ؛ دوم ای aS‏ نظریه‌ها به‌صورت فرآگیر بیان می‌شوند ؛ و سوم. 
ای نکه هر نظریه به‌صورت ساده درپی تبیین است . انتراع از فرضیه‌ها. 
در مورد یک عمل خاص و مجموعه ارتباطات یک یا چند متغیر سخن 
می‌گوید . متغیرها مفاهیمی هستند که ارزش‌های متفاوتی را می‌پذیرند. 
ETS Shs‏ برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که از چيستي 
موضصوعات بحث می‌کند . جیمز ای. روزنا و مری دورفی براین باوراند 
که جست‌وجوی چنین پرسش‌هایی در واقع قلب یک تفکر نظری 
است. به‌طور معمول نظریه‌ها به‌دنبال تبیین هستند. هم چنین در پی آنند 
تا روابط علت و معلول Ole‏ پدیده‌ها را مورد بررسی قرار دهند؛ این 
هدف برای OT‏ است که به‌گونه‌ی مشخص از چگونگی رفتار یک 
بازیگر در عرصه بین‌المللی صحبت AS‏ اما این به این معنا نیست که 
همه نظریه‌ها لزوماً تببینی هستند. بعضی از نظریه‌ها - به خصوص 
نظریه‌های انتقادی در علوم اجتماعی - به‌دنبال اجرای چارچوب‌های 
هنجاری می‌باشند, تا آرای سنتی که بر اهداف معینی تأکید دارند. برای 
تحقیق فرضیه در مورد روش‌های مشخص و برای به‌دست آوردن 


اهداف و نیز فرضیه‌هایی درباره فرضیه‌های مفاهیم اجتماعی تحقیق و 
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ساختارهای سیاسی و اقتصادی که رفتار و استفاده از این هنجارها را 
شکل می‌دهند. برخی واقعیت‌های مهم دیگری نیز درباره نظریه وجود 
دارند که بهتر است در این جا به OT‏ پرداخته شود؛ نخست ای نکه 
نظریه‌ها ساختارهای ذهنی انسان هستند. بنابراین » مثل هر موضوع 
دیگری که فضای ذهنی انسان‌ها را به خود مشغول کرده‌است . lea, da‏ 
نیز Gy pro‏ دائمی در ذهن انسان وجود داشته و گریزناپذیر می‌باشند؛ 
دوم نظریه‌ها اشتباه‌بردار هستند ؛ یعنی هی چکدام از نظریه‌ها در سنگ‌ها 
حک نشده‌است و هر نظریه متمایل به بازنگری و تکذیب بوده و 
محدود به زمان می‌باشد. نظریه‌ها مبتنی بر آزمایش‌ها. مشاهده‌ها و 
تجربه‌های مختلف هستند . بسیاری از نظریه‌ها با استفاده از شرایط 
خاص در زمان معین به احتمال فراوان موفق خواهند بود. مگر گاهی 
این امکان وجود دارد که نظریه‌ها از عهده‌ی توضیح مسائل کامیاب 
برنیایند . نظریه‌هایی که در برابر مشاهده‌های نظری و انتقادهای علمی 
پاسخ‌گو نیستند. محکوم به ناکامی‌اند و باید تعویض شده و به‌جای OT‏ 
نظریه‌ای قوی‌تر و SUIS‏ مطرح شود. 

حال پرسشی که بايد پرسیده شود این است که نظریه‌ی خوب 
کدام است؟ درصورتیکه دیدگاه‌های متفاوت و رقابت آمیزی در زمینه 
کارکردهای نظریه وجود داشته باشد. به رهنمایی نیاز است تا انسان 
موفق به تشخیص شود. البته LL‏ قضاوت در مورد یک نظریه براساس 
همین راهنمایی‌ها باشد؛ زیرا تنها از این oly‏ است که ادعاهای گوناگون 


از هم ته " ERS‏ می‌شوند . 
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یک نظریه خوب که براساس تبیین مؤثر بیان می‌شود. نیاز دارد تا 
انتظارات بانی خود را برآورده کند. نخست ای aS‏ این نظریه‌ها Job‏ 
oT‏ چه بدان متعهد هستند را برآورده سازند. مانند یک تبیین 
متقاعدکننده که از نظریه‌ها انتظار داریم . در صورتی که نظریه‌ای ER‏ 
چارچوب منسجم ارائه کند و تبیین قوی از مس‌ائل ارائه نماید. این 
نظریه موفق است و از آزمایش نخست موفق بیرون آمده است. دومین 
موضوع لازم این است که در مورد نظریه‌ها صدق‌جویی اهمیت دارد. 
یعنی یک نظریه Lb‏ ارزنده باشد و در مورد انتخاب متغیرها دقیق باشد. 
حدود و مفاهیم را به‌صورت مشخص تعیین نماید و بایسته‌های OT‏ را 
تعریف کند. منظور ای ن‌که نباید تلاش‌های نظریه در مورد یافتن یک 
واقعیت آشفته باشد و از مسائل پیچیده ناکام برآید. 

شرط دیگر نظریه این است که باید از کوره آزمایش موفق برآمده 
و برای استفاده‌کنندگان خود توضیح قانع‌کننده‌ای فراهم نماید؛ یعنی 
برای شک‌ها و تردیدهای بسیار بنيادین و اساسي طرف‌داران آن. 
پاسخ‌های دقیق ارائه نموده و پدیده‌ها و یا یک پدیده‌ی خاص را 
به‌صورت بهتر تبیین نماید . چهارم اين‌که نظریه‌ها باید به طور واضح بیان 
شوند. در صورت عدم توضیح مشخص . یک نظریه می‌تواند برای 
پیروان خود تفسیرهای گوناگون و گمراه‌کننده ارائه کند. هرگاه یک 
نظریه به چنین وضعیتی دچار شود. در OT‏ صورت ارزش و تأثیر خود 
را از دست می‌دهد. یک نظریه خوب ply‏ ماهیت اش باید -به‌تعبیر 


کارل پوپر - ابطال‌پذیر باشد. این بدین معناست که به‌صورت اساسی و 
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اصولی در برابر یک نظریه رقیب که کامل‌تر و موفق‌تر از این نظریه 
اسست. ناکام بماند. یک نظریه خوب هم‌چنان باید پدیده‌های بسیار 
مهم را تبیین کند. به‌عبارت دیگر, نباید به مسائل بدیهی یا کم‌اهمیت 
توجه داشته باشد. سرانجام. یک نظریه خوب به‌قول استفان halds‏ باید 
سیاست ارزش را دنبال AS‏ و LL‏ قادر به توضیح مسائلی باشد که 
عناصر غنامند در OT‏ به‌روشنی odo‏ شود. 
با Soul‏ با بسیاری از مسائل ذکرشده در بالا موافق ام» اما به این نکته 
چندان باور ندارم که شرط آخر نیز پیش شرط لازم برای یک نظریه 
خوب باشد. شرط ارز شگذاری می‌تواند نتیجه فرعی یک تلاش نظری 
باشد. بسیاری از کاووش‌های نظری لزوما بهدنبال این هدف نیستند که 
شورایی را برای شهزاده‌ای ایجاد کنند و دیدگاه‌های ما را در واقع 
ناشایسته اعلان نموده و احتمالاً دیدگاه‌های غیرمستقیم ما را بر یک 
پدیده مشخص و تحت شرایط مشخص مورد اجرا قرار دهند. اما 
چنان‌چه روش‌های این درس می‌گوید. بحث سیاست‌گذاری مسأله 
دیگری است؛ آگرچه روابط بین‌الملل به‌عنوان یک روش یا دسیپلین 
بەدنبال ایجاد EX‏ پالیسی مشخص است. عنصر مهم دیگری که ALL‏ 
GH Se,‏ ضمنی درنظر داشت و برای هرکس در چارچوب یک نظریه 
خوب اهمیت خاصی دارد. این است که نظریه‌ها می‌توانند ساختارها یا 
دارست‌های چارچوب مطالعه‌ای باشد . هم چنین لازم به یادآوری است 
که ساختارها و چارچوب‌های نظری ممکن است چندان خوب تعریف 
نشده باشند. هیچ چارچوب نظری نمی‌تواند با دقت تمام واقعیت‌هایی 
را که یک پژوهشگر در جست‌وجوی OT‏ است. پیش‌بینی AS‏ 

هم چنین یک چارچوب نظری برای بار دوم نمی‌تواند تعریف شود. 


cis le wey s dido dogs 
از این روء نظریهپردازان و نظریه‌ها نباید از روش‌های متفاوت دوری‎ 
گزینند. برای رسیدن به یک چارچوب نظری معتبر در مطالعه علمی.‎ 
یک شخص باید فرایند توان‌فرسایی را دنبال کند. هرچند پاداشی که از‎ 
این فرایند به‌وجود می آید از طریق رقابت. ادعاها و انتخاب یک نظریه‎ 
به‌عنوان یک ضرورت مهم قابل تأمل است. این نیز ضروری است که‎ 
دانشمندان باید به‌دنبال یک نظریه‌ای که سهولت بیش‌تری فراهم‎ 
می‌کند . گام بردارند تا دسپپلین‌های مختلف را هرچه بهتر شناخته و‎ 
چارچوب‌های دقیق‌تری به‌دست آورند. کسی که خودش را دانشجوی‎ 
روابط بین‌الملل می‌داند و در مورد جهانی‌شدن تحقیق می‌کند. در‎ 
LAT صورتی که با مفاهیم و مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی‎ 
نباشد» کاملاً به عطا رفته است.‎ 

مسأله این است که چارچوب نظریه خوب در ly‏ خمیرمایه‌ها را 
برای یک محقق مورد آزمایش قرار می‌دهد و ملزم به درجه مناسب 
تأمل و تفکر است. چنان‌چه روزنا و دورفی ماهرانه در پی آزمایش این 
ارتباطات هستند که حدس و گمان‌ها می‌توانند Ol pea‏ محرک‌های 
نظریهپردازی به کار آیند. اما مشاهده نیاز به مفاهیم نظری ندارد تا 
زمانی که نیاز به یک تحلیل سیستماتیک مشخص مبتنی بر یک 


چارچوب همه‌گیر باشد (۲۰۰۵, ۵). 


تفکر نظری در روابط بین‌الملل 


مارتین وایت در سال ۱۹۳۹ مقاله معروف خویش را باعنوان «چرا نظریه 


نظریه‌های روابط بین‌الملل ۳۷ 


[روابط ] بین‌الملل وجود ندارد؟» منتشر کرد که به‌عنوان یکی از 
مقاله‌های کلاسیک و مطرح در حوزه روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. 
وایت می‌گوید در حالی که سنت سیاسی بسیار غنی در حوزه مسائل 
داخلی وجود دارد. مباحث و گفتمان‌ها در مورد زندگی خوب و علایق 
OF‏ در حوزه بین‌المللی و سیاست بین‌الملل چندان منسجم نیست. او 
پیشنهاد می‌کند که این وضعیت به وضعیت آنارشیکک بین‌المللی که در 
آن نظریه‌ای وجود ندارد. بازمی‌گردد و همین امر باعث شده است تا 
درک خوبی از مسائل بین‌الملل در سطح جهانی وجود نداشته باشد. 
همین اسست که هیچ نگاه هن هنجارگرایانه‌ی در حوزه د بین‌الملل وجود 
ندارد. در dle‏ ,4$ در مورد سیاست داخلی و مسائل OT‏ به‌وفور نوشته 
شده است. سرانجام OF‏ چیزی که ما در صحنه بین المللی شاهد هستیم 
بیش‌تر Quo?‏ متأثر از توازن قدرت است که سیاست جهانی را توازن 
pacts‏ اکن 

از زمانی‌که وایت این مقاله را نوشته است. دانشمندان دیگری نیز 
دست به قلم بردند که نوشته‌های آن‌ها توانست نگاه‌ها را در سیاست 
بین الملل به جانب خود بکشاند . افراد بسیاری تلاش کردند تا یک نظریه 
بین‌المللی ارائه نمایند . پیش از ASOT‏ توجه‌مان را به نظریه‌های مشهور 
و متعارف بین‌المللی معطوف کنیم. لازم است به دو شاخه اصلی و مهم 
در عرصه نظریه روابط بین‌الملل که رابرت کاکس نیز به آن اشاره 
می‌کند. بپردازیم . نخست. نظریه مشکلگشا و دوم. نظریه انتقادی . 


بسیاری از نظریه‌های معروف و مشهور روابط بین‌الملل. مانند 


۸/روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
رالیسم و لیبرالیسم در زیرمجموعه نظریه مشکلگشا قرار دارند. این 
نظریه‌ها به‌دنبال تبیین مشکلات اساسی aub‏ دلایل جنگ و احتمال 
همکاری بین المللی اند . که سرانجام به‌دنبال شبه‌تکنیک‌های حل يا رفع 
این مشکل‌ها هستند و مبتنی بر ارزیابی نیروهای متحرک در سیاست 
بین‌الملل. از سوی دیگر» نظریه‌های انتقادی به‌دنبال تبیین منافع انسان 
هستند. چنان‌چه کاکس اشاره می‌کند . نظریه‌ها هميشه برای کسی و 
برای دست‌یابی به هدف خاصی ارائه شده‌اند . ازاین منظر . نظریه‌ها 
آینه منافعی هستند که در واقع جهان ما را شکل می‌دهند. ای نکه Job‏ به 
نظریه‌ها نگاهی جدی داشته‌باشیم. یک شرط لازم است . زیرا. در 
نهایت . نظریه‌ها مراجع اساسی را برای شکل‌دادن به جهان سیاسی ما 
تعیین می‌کنند . نظریه‌های انتقادی روابط بین‌الملل شامل نظریه‌های 
نثومارکسیسم. فمینیسم. پسااستعمارگرایی و پساساختارگرایی‌اند. 

آگر جدی بررسی کنیم. نظریه انتقادی در پی سطربندی علمی 
مکتب فرانکفورت و انتقادهای هم‌جوار و همکار OT‏ در مکتب‌های 
روشنگری است . کتاب روشنگری دیالکتیک که توسط تئودو رآدورنو 
و مارکس هورکهایمر نوشته شده است . در سال ۱۹۴۷ در آلمان منتشر 
شد و در واقع نماینده مضمون کلاسیک از درون این سنت است؛ در 
حالی که پساساختارگرایی و یا مدرنیسم بعدی به‌دنبال نگاه نظری 
انتقادی با نگاه‌های کو چک است که از شکاکیت عمیق درباره تفاوت 
تحولات مثبت نظریه‌های انتقادی دنگ ی می‌کند که در واقع 


اساس آن را در مدل‌های سیاسی متفاوت دیگر قرار می‌دهد . 


نظریه‌های روابط بین‌الملل | YA‏ 


براین اساس توجه من به بعضی از نظریه‌های کلیدی Ko‏ معطوف 
می‌شود . رثالیسم و لیبرالیسم به‌عنوان نگرش‌های مطرح در سیاست 
بین‌الملل به‌شمار می‌روند. بنابراین . پس از تبیین این دو مکتب, بعضی 
از مباحث محوری مانند ساختارگرایی. مارکسیسم و فمینیسم مورد 


بررسی قرار خواهند گرفت . 


رئالیسم 
بدون شک رئالیسم مسلط ترین نظریه روابط بین‌الملل است. البته هدف 
از رئالیسم در این cle‏ صورت ple‏ کلمه است. که شامل همه‌ی 
قرائت‌های این مکتب می‌شود. از جمله می‌توان به رئالیسم کلاسیکک. 
رثالیسم ساختاری. رالیسم تدافعی. رثالیسم تهاجمی و رثالیسم 
نثوکلاسیک اشاره کرد. البته باید گفت که نظریه‌های مشخص دیگری 
نیز وابسته به رثالیسم هستند. مانند نظریه‌های توازن قواء ثبات 
هژمونیک . معمای امنیتی و نظریه انتقال قدرت . بدون ای نکه به‌صورت 
انفرادی به این نظریه‌ها اشاره شود. یک تصویر OMS‏ از رثالیسم را در 
این جا مدنظر قرار می‌دهیم . 

اکثر رئالیست‌ها در واقع نخستین جوانه‌ها و میراث ارزش‌های فکری 
خودشان را مدیون ایده‌های توسدید . توماس هابز و ماکیاولی هستند. 
به باور ویلیام ولقورث . حداقل چهار نسل دانشمندان رئالیست وجود 
داشته‌اند. این چهار دوره تاریخی رثالیسم از این قرار اند: در جریان 


جنگ‌های جهانی » ای . اچ .کار و روالد نیبور معروف‌ترین چهره‌های 


۰ / روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
رئالیسم به‌شمار می‌روند . چهره‌هایی مانند هانس مورگنتا . جور جکنان و 
ريمون آرون برجسته‌ترین نظریه‌پردازان دوره دوم هستند که متعلق به 
دوره پس از جنگ می‌باشند .کنت والتس, رابر تگیلپین و استفن 
کراسنر نمایندگان مطرح در دوره سوم هستند که مربوط به دوره 
بازدارندگی ‏ یا پس از جنگ سرد به حساب می آیند. جان میرشایمی 
استفان والت . چارل زگلاسر و رندال شوثلر از نظریه‌پردازان نسل چهارم 
رثالیسم به‌شمار می روند که poles‏ نیز نامیده می‌شوند. 
مباحث محوری و مرکزی رالیست‌ها چیست؟ علی‌رغم مجراهای 
فکری متفاوت در سنت رالیسم. اکثر رثالیست‌ها ایده‌های مشخص و 
یکسانی را بیان کرده‌اند. برای نمونه. ولفورث بر این باور است که 
ole‏ رخال ها Te‏ مال عا exa y dos olg A‏ را dy‏ 
استثنا به OT‏ مسائل پرداخته‌اند. این چهار مضمون شامل «گروه‌گرایی». 
«آگوئیسم ». «آنارشی» و «سیاست قدرت » می‌باشند. 
Ole culos lod id‏ کف زا cas‏ 
L‏ حفظ قدرت در Ole‏ دو گروه به اجرا در می آید. حال SOT‏ رثالیسم 
به‌دنبال پذیرش عمده‌ی این مقوله است که دولت‌ها به‌عنوان بازیگران 
بین المللی انسان‌ها را به گروه‌های مختلف تحت عنوان دولت- ملت‌ها 
تقسیم کرده‌اند . در واقع رثالیسم در پی OT‏ است که منافع این گروه‌ها را 
باعنوان ملت‌گرایی مورد بررسی قرار دهد که در آن جماعت‌های 


مختلف با آرمان‌های متفاوت در برابر هم‌دیگر قرار می‌گیرند. 


1 detente 


نظریه‌های روابط بين الملل / ۶۱ 
مسأله دیگری که رتالیسم به OT‏ می‌پردازد. آگوئیسم است. آگونیسم 
به‌معنای شناخت اساسی منبع رفتار بازیگران است که در سیاست 
بین الملل به‌دنبال منافع انفرادی هستند. به باور رئالیسم کلاسیک . تمرکز 
انسان بر کسب منافع انفرادی خویش است و در پی آن تلاش می‌کند. 
انسان‌ها از یک سلسله اخلاقیاتی پیروی می‌کنند که در آن S‏ منافع 
انفرادی در اولویت قرار دارد. این در Se‏ است که نظریه نئورثالیسم 
والتس بر ساختارهای سیاسی تمرکز دارد؛ اما در عین حال به بازیگران 
عرصه بین‌المللی نیز توجه داشته و آن‌ها را بازیگران سودجو قلمداد 
می‌کند که همواره در پی کسب منافع فردی بوده و در این راه از هیچ 
اقدامی دریغ نمی‌کنند. 
آنارشی سومین مسأله‌ای است که در محور مباحث رثالیسم قرار 
دارد. به تعبیر ساده. آنارشی به‌معنای عدم حضور حکومت است . در 
o NIE‏ 
می‌باشد e.‏ سنتی شامل نویسندگانی چون ای .اچ .کار و هانس 
مورگنتا است. که مدعی منافع ملی هستند و بر این باوراند که اخلاق 
سیاست همیشه به‌دنبال بهو جود آوردن منافع سیاسی است . برای IE‏ 
در واقع چارچوب اخلاق روز. سیاست را بیان می‌کند. اما E ga‏ 
سیاست را اخلاق تقاضاشده می داند که از اخلاق روزانه جداست. به 
این معنا که به‌تعبیر مورگنتا سیاست و اخلاق از هم‌دیگر متفاوت‌اند. 
OLS‏ «سیاست Oke‏ ملت‌ها»ی مورگنتا که در سال ۱۹۴۸ منتشر شده 


است. به‌دنبال ایده‌های سنتی در روابط ر بین‌الملل است . زیرا. متوجه 


EY‏ روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
نخستین تلاش‌های سیستماتیک برای تثوریزه‌کردن قلمرو بین‌المللی 
می‌باشد. زندگی و کار مورگنتا بارها و در هر دوره مورد باززگری 
دانشمندان بعدی قرار گرفته است. زیرا غنای ایده‌های او به‌عنوان 
مطرح‌کننده هنجار سیاست بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته و تا امروز 
به‌عنوان تشکل قدرت و منافع مطرح است. 

کتاب «نظریه سیاست بین‌الملل» نوشت ه کنت والتس در سال ۱۹۷۹ 
نیز به‌دنبال قوانین روابط بین‌الملل بوده است» زیراء این متن نخستین 
S de iX‏ کی ا وال اہک اقا کک و 
نخستین تفکر مؤثر و بانفوذ روابط بین‌الملل» به خصوص در زمینه 
نوواقع‌گرایی یا رئالیسم ساختاری نیز به‌شمار می‌رود. والتس تلاش کرد 

تا روابط بین‌الملل از طریق ساختار شناخته شود. او نظریه خود را بر 
مبنای تفاوت‌های سیاست بین‌الملل و سیاست داخلی بازیگران دولتی 
بنا کرد. این نظریه در ادبیات روابط بین‌الملل به اصول سامان‌بخش 

در حال aS‏ سلسله‌مراتب از ویژگی‌های بسیار مهم سیاست داخلی 
دولت‌ها شمرده می‌شود. در نظام بین‌الملل این فضا تعمیم داده نشده 
است و آن‌چه فضای مجموع دولت‌ها را در بیرون از نظام داخلی‌شان 
تعریف می‌کند. آنارشی است. والتس ASE‏ می‌کند که دولت‌ها در 
عرصه نظام بین‌الملل مانند واحدهای جدآگانه هستند. زیرا. در فضای 
بین المللی هیچ متغیر حاکم و یا به‌عبارت دیگر» هیچ قدرت برتری 
وجود ندارد. به‌همین دلیل دولت‌ها به‌صورت انفرادی رفتار می‌کنند. 


نظریه‌های روابط بین‌الملل | ۶۳ 
cpl pls‏ « همین موقعیت جدآگانه دولت‌ها در ساختار نظام بین‌الملل 
باعث می‌شود تا هر دولت به‌صورت جدآگانه سیاست خارجی و رفتار 
سیاست خارجی خود را اجرا نماید. این در واقع به‌معنای توزیع توانایی 
قدرت دولت‌ها به‌شمار می‌رود. همین توانایی‌ها در واقع سازنده 
استراتژی اقتصادی است که دولت‌ها در نظام بین‌الملل Juss‏ آن 
می‌روند . 

بر رئالیست‌ها انتقاداتی نیز وارد شده است . پاول شرودر مورخ شهیر 
می‌نویسد: نظریه نثورئالیسم نه‌تنها دانشمندان را از تبیین متغیرهای 
مختلف استراتژی توازن و با از اعمال مختلف نقش بازیگران در یک 
سیستم بازمی‌دارد. بلکه از شناخت عادلانه تاریخی مفاهیم توازن قوا و 
متغیرهای تاریخی که براساس وضعیت تاریخی مبتنی بر مفروضه‌های 
ایدئولوژیک به‌وجود می آیند را نیز نادیده می‌گیرد. به این ترتیب. انتقاد 
شرودر به رثالیسم. انتقادی تاریخی است. 

در JUS‏ انتقاد تاریخی. نظریه‌پردازان انتقادی نیز. نقدهایی را بر 
رئالیسم وارد کرده‌اند. به‌باور آن‌ها رثالیسم به‌عنوان یک نظریه مبتنی بر 
کنش دولت‌ها در نظام بین‌المللی بنا شده و بازیگران غیردولتی را نادیده 
می‌گیرد. سازه‌انگاران نیز معتقدند, رئالیسم به‌عنوان یک نظریه 
بین المللی از ابتکار فارغ بوده و فرض‌اش را بر مسناریوس ازی نظام 
بین‌المللی قرار داده‌است. این امر منجر به اتکای رئالیست‌ها به قدرت 
نظامی شده و باعث ایجاد SL‏ نظامی می‌شود . هم چنین از انتقادات 


شدید دیگر عليه رئالیسم. نگاه آن‌ها بر تکبر ناشی از قدرت نظامی 


££ / روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
است که نظام جهانی را از OT‏ دریچه می‌بینند ؛ که هیچ بنیاد فکری 
ندارد. فرضیه‌ی یک‌پارچگی دولت‌ها و سیاست‌های dels‏ دولت‌ها 
که رالیست‌ها مانند رئالیست‌های نثوکلاس یک بیش تر بر ASE WOT‏ 
می‌ورزند . از انتقادهای وارده Soo‏ بر آن‌ها است. 

از پیروان و مداحان معروف رثالیسم والتسی در هند. راجش 
راجاگوپلان است . کتاب معرو فتگوپلان «هجوم دوم» است که در 
واقع در پی تببین بازدارندگی رثالیسم ساختاری در جنوب آسیا است. 
این OLS‏ در پی OT‏ است تا عدم احتمال جنگ هسته‌ای dhe‏ هند و 
پاکستان را تبیین نماید. کتاب آخ رگوپالان. «دومین نبرد»" مبتنی بر 
ایده‌های رئالیست‌ها است . این کتاب محدودیت‌های استراتژیک را 
بررسی می‌کند. اما میراث رثالیسم در هند به این محدود نمی‌شود. بلکه 
تاریخ آن bbb‏ در ریشه‌های بسیار عمیق سنتی دنبال کرد که در OF‏ 
کاتلا به‌عنوان یکی از چهره‌های نخستین رالیسم مطرح بوده و LS‏ 
معروف او «آرتاشسترا') براساس یک نگاه رئالیستی نوشته شده است. 
این OLS‏ توانایی OT‏ را دارد تا رئالیسم معاصر را تغذیه کند. هرچند 
بسیاری تلاش کرده‌اند تا کاتیلیا را به ایسم‌های مختلف وابسته سازند. 


لیبرالیسم 
لیبرالیسم است. این اصل را باید پذیرفت که لیبرالیسم به‌عنوان یک 


1 Second Strike 
2 Arthashastra 
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مکتب مطرح در سیاست بین‌الملل. دارای نظریه‌های اصلی و ویژه‌ی 
خود است . ارزش‌های معین که به لیبرالیسم نسبت داده می‌شود. شامل 
«... باور به آزادی اخلاقی. حق و وظیفه برخورد اخلاقی با همگان. 
توجه به افراد به‌عنوان فاعل تا مفعول ابزاری» است. لیبرالیسم از آزادی 
مثبت و آزادی منفی سخن می‌راند. منظور از آزادی‌های منفی آزادی 
وجدان. آزادی بیان و Cle gles‏ برابری در برابر قانون. و در نهایت. 
حق حفظ و تعویض ثروت بدون تهدید است. اما آزادی‌های مثبت. 
سخن از حقوق اجتماعی و اقتصادی دسته‌بندی‌شده دارد؛ Ale‏ برابری 
فرصت در تعلیم . آزادی حقوق صحی. آزادی فرصت استخدام و 
آزادی بیان و مشارکت. 

امانوئ لکانت را چهره ستتى لیبرالیسیم دانسته‌اند که در Ola‏ 
آموزه‌های این مکتب افکار گسترده و وسیعی دارد cuts.‏ در سال 
۵ میلادی GLE‏ معروف «صلح دائمی '» را نوشت که در آن از 
گسترش همیشگی آرامش اتحادیه‌های صلح‌جویانه لیبرالی سخن رانده 
و این آرامش زا ناشی از برآورده شدن سه شرط دانسته اسست: 
موجودیت قوانین اساسی مدنی در جمهوری‌ها. اتحادیه دولت‌های 
لیبرالی مبتنی بر قرارداد صلح که متعهد به عدم ورود به جنگ ade‏ 
یک‌دیگر هستند و سوم. رعایت قانون جهانی جهان‌وطنی. 


1 Perpetual Peace 
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سازه‌انگاری 
رویکرد نظری که در پایان جنگ سرد در پاسخ به فروپاشی نظام دو 
قطبی بین‌الملل ظهور کرد سازه‌انگاری اجتماعی بود. هردو نظریه‌های 
حاکم در روابط ب بین‌الملل. > نلورثالیسم و نتولیبرالیسیم در دهه ۱۹۸۰ 
میلادی نوشته‌های چندان مهمی ارائه نکردند. به باور سازه‌انگاران علت 
این امر عمدتا به‌خاطر این بود که نظریه‌های آن‌ها. برنامه و راهکاری 
در نظام بین‌الملل نداشت. سازه‌انگاری به‌عنوان یک رویکرد در پی OT‏ 
بود تا تغییر در سیاست بین‌الملل را به‌عنوان یک پرسش مهم مطرح 
نموده و چگونگی بهترین تغییر را به‌طور سیستماتیک مورد مطالعه قرار 
دهد و ا colla‏ نظری OT‏ را به‌واسطه دانشمندان روابط بین‌الملل 
تعریف نماید. 

از لحاظ اصل و نسب. سازه‌انگاری در روابط ; بین‌الملل از دو 
مکتب بسیار مهم الهام گرفته است ؛ این دو کتاب نماینده نظریه‌های 
امیل دورکیم و ماکس وبر اند . توجه دورکیم به اهمیت نظریه‌ها در 
زندگی اجتماعی بود که از طریق منافع تبیین می‌شد و در واقع 
معلول‌های اسباب اجتماعی را بررسی می‌کرد. اما ماکس وبر به سنت 
فرشتهن یا شناخت تعلق داشت . بنابراین » برتری این موضوع را از راه 
سه شیوه شناخت بیان م ی‌کرد . نخستین OF‏ شامل شناخت مستقیم و 
همدلانه است ؛ دومی OT‏ شامل ساختار انواع ایده آل و در نهایت سوم. 
شامل امکان ذهنی‌سازی فرشتهن . 

سازه‌انگاری عبارت است از یک چشم‌انداز مشخص نظری و 
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فلسفی از سیاست بین‌الملل برای تعیین چارچوب‌های نظری و ویژه‌ی 
OT‏ علم. سازه‌انگاری بیش‌تر در مورد هوشیاری یا نهاد آگاه انسان بحث 
می‌کند و نقش انسان را در زندگی بررسی می‌نماید. سازه‌انگاران 
هم چنین ‏ از انواع شاخه‌های جامعه‌شناختی » فیمینستی » قضایی . 
نئوکلاسیک . پسامدرنیسم و ناتورالیسم و دیگر شاخه‌ها بحث می‌کند. 

اما محورهای اصلی و اساسی سازه‌انگاری چیست؟ به‌طور بینادی 
این مکتب Sow‏ شناخت واقعیت اجتماعی است و با این هدف پا به 
صحنه گذاشته است. سازه‌انگاری با دیدگاه‌های نثورئالیسم و 
نثولیبرالیسم مخالفت قابل توجهی دارد که هویت‌ها و منافع بازیگران را 
بر بنیاد عوامل خارجی مورد مطالعه قرار داده‌اند. فرایند ساختار هویت 
و منافع نیاز به تبیین موشکافانه‌ای دارد که از راه یک چارچوب 
ساختاری به‌دست می آید. سازه‌انگاران علاقه‌مند به تلاش برای تغییراتی 
هستند که به شکل نظام‌مند مورد مباحثه قرار گرفته و در نتیجه تغییر 
هویت‌ها را برون‌داد منافع می‌دانند. چنان‌چه الکس‌اندر ونت می‌گوید: 
آنارشی چیزی است که دولت‌ها OT‏ را [به‌طور ذهنی ] برمی‌سازند . اما 
سازه‌انگاران بر این باورند که نظام بین‌الملل یک سیستم اجتماعی 
است. منافع به قول سازه‌انگاران. گونه‌ای از معرفت است که توس ط 
متحدان و مخالفان در حوزه بین المللی تعریف می‌شود. 

سیاست بین‌الملل به‌طور عمده در مورد فرآگیری همین اولویت‌ها 
است. تا ای نکه در مورد توانایی مادی حیوان‌صفتانه دولت‌هایی باشد 
که منابع استراتژیک بازیگران دولتی را در نظام بین‌الملل تعریف 
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می‌کند . سازه‌انگاران با نگاه اسبا ب‌گرایانه آنارشی والتس مخالف 
هستند که کنت والتس در کتاب «نظریه سیاست بین‌الملل». نوشته 
است . الکساندر ونت در کتاب «نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل» که 
در سال ۱۹۹۹ منتشر د شد» می‌گوید : سیاست رقابت آمیز قدرت و 
هم‌یاری می‌توانند در واقع برون‌داد عمل متقابل معیین Ole‏ دولت‌ها در 
نظام بین‌الملل باشند. تا aoe‏ آنارشی. آن‌چه مهم است . توضیح نظام 

به‌گونه‌ی فشرده می‌توان گفت . بازیگران به‌دنبال منافعی نیستند که 
مفهوم اجتماعی آزادی OF‏ را تعریف می‌کند. بلکه آن‌ها منافع خودشان 
را در فرایند تعریف یا وضعیت موجود بررسی می‌کنند . قضیه بنیادی که 
مورد توجه سازه‌انگاران قرار دارد. این است که در نظام بین‌المللی یک 
نوع سطح چندفاعلی در Ole‏ بازیگران وجود دارد. در صورتی‌ که یکی 
از این بازیگران در حلقه چند فاعلیت غیبت نماید, همه هنجارها به 
حالت اولیه خود بر خواهند گشت. سازه‌انگاران هم چنین Juss‏ 
تفکیک بین هد هنجارهای قاعده‌ای مانند قوانین ترافیکی. > که در واقع 
حرکت و جهت مطلوب ترافکت gei‏ می‌نمایند و gee agli‏ 
تعریف می‌نمایند . هستند. 

با پذیرش این هنجارها. سازه‌انگاران بر این باوراند که تمایل 
بازیگران به موافقت» به این خاطر است که نتیجه منطقی OT‏ را 


می‌خواهند و به‌طور دقیق ترسی در مورد جبران یا تلافی وجود ندارد. 
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سازه‌انگاران نظربه دولت یک‌پارچه [یعنی ] ای نکه دولت‌ها به‌عنوان 
یک ستون یک‌پارچه شناخته می‌شوند را رد می‌کنند . از دید آن‌ها 
دولت‌ها جعبه سیاهی از وکیلانی هستند که تصمیم‌های داخلی را اتخاذ 
می‌کنند و این‌گونه آنارشی در سطح بین‌المللی به‌وجود می آید که 
سیاست خارجی را شکل می‌دهد. بدین ترتیب تفسیر دقیقی از منافع 
ملی به‌دست می‌دهند. سیاست خارجی به‌واسطه زبان تاریخ » فرهنگ 
و دیگر حساسیت‌های داخلی و خارجی JRE‏ می‌گیرد. LOT‏ علاقه‌مند 
به رشد نقش بازیگران غیردولتی هستند که بر برون‌دادهای سیاسی در 
سطح جهانی تأثیرگذارند. ضمن ای نکه به مسائل معینی مانند کاربرد 
سلاح هسته‌ای» تبعیض و نابرابری نژادی و اعمال رفتارهای 
انسان‌دوستانه توجه دارند. تمایل شدیدی در تساوی هنجارها با 
پروژه‌های راحت وجود دارد. اما بسیاری از سازه‌انگاران علاقه‌مند به 
آزمایش موارد بسیار شدیدی از هنجارها هستند که به‌میزان لازم و 
مطلوب بررسی نشده‌اند. 
برای cad pas‏ آپارتاید توسط هنجارهایی بررسی می شود که رفتارها 
OT‏ را تعریف می‌کنند. بنابراین » باید با دقت و با یک نگاه دانشمندانه. 
قاعده‌مند و مثبت با چنین موضوعاتی برخورد کرد و تعریفی منطقی از 
OT‏ ارائه نمود. کتاب نخست من «ممنوعیت بمب : سیاست ساختار 
هنجاری» که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. مباحثی را در مورد ساختار 
هنجارها بین رئالیست‌ها و سازه‌انگاران در سیاست بین‌الملل بیان 


می‌کند . در حال S‏ رئالیست‌ها. هنجارها را به‌طور عمده یک موضوع 
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غیرضروری می‌پندارند و آن را Lads‏ ابزار منافع قدرت‌های حاکم 
می‌شمارند . سازه‌انگاران توجه بیش‌تری به OT‏ دارند و تلاش می‌کنند که 
هنجارها را چنان تعریف نمایند که هم‌زیستی را تقویت کنند. تلاش من 
مورد بررسی قرار می‌دهد. چنین تلاش‌هایی به شورای مشورتی دادگاه 
عدالت بین‌المللی در سال ۱۹۹۲ کمک کرد . در دادگاه این بحث را 
مطرح کردم که منطق e JU, S‏ از این مباحث یاری می‌جوید. 


مارکسیسم 
یکی از رویکردهای بسیار مهم و زنده در روابط بین‌الملل که تا به حال 
از اهمیت OT‏ کاسته نشده است. رویکرد مارکسیستی است. از لحاظ 
تاریخ روشنگری و علمی درون دسیپلین روابط بین‌المللل. آن‌چه که 
بینوتسکی می‌گوید. مارکسیسم یک تهدید یک‌پارچه در اجتماع‌های 
روابط بین‌الملل دنیای غرب است که به‌صورت نسبی و مشکل‌زا 
هم‌چنان یک سیاست آسیب‌شناسانه در علوم اجتماعی ارائه می‌دهد. 
این رویکرد. رقابتی را در بین کمونیسم و سرمایه‌داری در سده بیستم 
به‌وجود آورده بود که سال‌ها شمشیرهای دو مکتب را در برابر هم از 
نیام‌ها برکشید و در میدان‌های زورآزمایی به جان هم انداخت. 

آن چه اهمیت دارد این است که نظریه مارکسیستی روابط بین‌الملل 
زیر مجموعه‌ای از Sage Cols‏ و بزرگ‌تر علوم اجتماعی اسست که 
مارکسیسم شامل آن می‌شود. معمول است aS‏ هرکسی که Cw‏ 
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بنیادی و اساسی مطالعاتی در علوم اجتماعی دارد. از بسیاری از مسائل 
بنيادین مارکسیسم نیز آگاه است . به خصوص این که مارکسیسم به‌عنوان 
یک نظریه مهم از چشم‌انداز جنوب بیش‌تر مورد اهمیت قرار دارد که 
در آن منافع طبقاتی مورد بررسی قرار گرفته و از طریق شناخت 
امپریالیسم مبتنی بر سياست‌ها و نظریه‌های پیرامون و شبه‌پیرامون‌ها 
خوب شناسایی شده و تحلیلی درست از آن ارائه AS ge‏ 

البته این جا هدف از نوشته‌ی کوتاه در باب مارکسیسم تنها 
فشرده‌ساختن Sle‏ و مباحثی نیستند که مارکسیسم ادعا می‌کند. بلکه 
تأکیدی بر نظریه آن‌هایی است که درباره این رویکرد سیاسی در روابط 
بین‌الملل نظریه‌پردازی کرده‌اند. منظور من نیز از این نوشته شناخت 
دقیق چارچوب نظریه مارکسیستی روابط بین‌الملل است. با این پرسش 
که چه‌گونه دانشمندان مارکسیست موفق به تبیین ایده‌های علمی درباره 
سیاست Ske‏ شده و آراء خود را در عرصه تطبیقی به‌کار گرفته‌اند. 

در آغاز بهتر است آرای بنیادی مارکسیسم در روابط بین‌الملل را به 
بحث بگیریم که در OT‏ نقد نظریه‌های معمول در روابط بین‌الملل نیز 
نهفته باشد و از اولویت دولت‌ها در سیاست جهانی نیز بحث MS‏ 
رابر تکاکس به‌عنوان یکی از منتقدان می‌گوید که ترکیب تاریخی 
پیرامون دولت- جامعه است که آراء دل چسبی درباره ماهیت نظام 
جهانی ارائه می‌شود .کاکس اذعان می‌کند که حداقل چهار بعد از 
رویکرد ماتریالیستی تاریخی وجود دارد که می‌تواند چاره‌ی کار را در 


روابط بین‌الملل پیدا کند و حتی برای پرسش‌های نئورثالیسم پاسخ‌های 
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منطقی ارائه نماید ؛ نخست در باب منازعه صحبت می‌کند که به باور 
نئورثالیسم از ماهیت ساختارهای سیاسی دولت خارج می‌شود. 
ماتریالست‌های تاریخی این منازعه را یک تغییر ساختاری قلمداد 
xs a‏ 

دوم. ماتریالیسم تاریخی در مخالفت با رئالیسم رقابت افقی در میان 
دولت‌ها را نمی‌پذیرد و بر این باور است که بايد مطالعه دقیق عمودی 
از روابط آن‌ها انجام شود. روابطی که بین دولت‌های حاکم و دولت‌های 
محکوم ایجاد شده و از مباحث متروپول شناخته می‌شود که در قالب 
مرکز- پیرامون به آن پرداخته می‌شود. 

سوم. آن‌طور که اشاره شد. دولت‌محوری از مسائل محوری 
نئورتالیسم در مطالعه روابط بین‌الملل است ؛ در حالی که ماتریالیسم 
تاریخی به‌دنبال تبیین ترکیب دولت-جامعه در روابط بین‌الملل است. 
این از مباحث خاص مازکسیسم است که دانشمندان و دانشجویان 
سیاست بین‌الملل را شیفته‌ی خود ساخته است . در نهایت . ماتریالیسم 
تاریخی از شیوه‌های تولید به‌عنوان یک بحث مشخص در ماهیت 
ترکیب دولت- جامعه صحبت می‌کند. 

نئورئالیست‌ها به‌صورت کامل ساختار نظام بین‌دولتی را نپذیرفته و 
آن را نتیجه شیوه‌ی تولید نمی‌دانند. از منظر ماتریالیسم تاریخی 
ساختارهای تاریخی می‌توانند به‌ کل بسیار همه‌گیر و موشکافانه 
پررسی شوند. تا ارتباطات درونی میان توانایی‌های مادی» نظری و 


نهادی خوب‌تر مطالعه شود. یکی از مباحث مفهومی بسیار جدی که از 
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راه OT‏ دانشمندان مارکسیست سیاست جهانی را مطالعه می‌نمایند. 
گروه‌بندی‌های امپریالیسم در برابر اقتصادسیاسی جهانی است. 

دو نظام امپراطوری هژمونیک جهانی به‌قول مارکسیست‌ها. بریتانیا 
و ایالات متحده امریکا هستند. که به‌صورت علمی از زوایای مختلف 
در سیاست بین‌الملل OT‏ دو را مورد مطالعه قرار می‌دهند. نوشته‌های 
دانشمندانی چون» ژوستین رزینبرگ )۱۹٩۴(‏ و استفا نگیل NIAD)‏ 
۰ بیشتر به‌دنبال اثبات تأثیر علمی روابط بین‌المللی مارکسیستی اند . 
آن‌ها می خواهند با مطالعات فرآگیر این موضوع را کشف و تبیین نمایند 
که تاکنون نظریه‌های مارکسیستی تا چه اندازه کامیاب به تعریف دقیقی 
از تحولات بین‌المللی شده‌اند. 

با انتقاد از تعریف‌های امپریالیستی توسط مارکسیست‌ها .کاکس 
می‌گوید. جهان در مورد شناخت جوهر امپریالیسم به اشتباه رفته و به 
احتمال قوی مارکسیست‌ها تنها موفق به مطالعه یک دوره تاریخی 
امپریالیسم شده‌اند. به خصوص این‌که تاکنون آن‌طور که دیده شده 
است. بیش‌تر بار معنایی یک دوره زمانی خاص برای مارکسیست‌ها 
مطرح پوده است . 

نظریه روابط بین‌الملل مارکسیستی. در هند نیز طرف‌داران زیادی 
دارد؛ بی. اس. چمنی YN ۰۲۰۰۴ ۰۱۹۹۸ CARY)‏ راجان هارشی 
(۱۹۹۷) و pel‏ وینایک .)3449 و ۲۰۰۷) نمونه‌ای از نظریه‌پردازان 
معروف مارکسیسم کلاسیکاند. نوشته‌های چمنی PN‏ دفاع از 
حقوق بین‌الملل مارکسیستی است. که به‌صورت دقیق به مطالعه OF‏ 
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پرداخته و پس از بررسی و تطبیق آن. از ضرورت و JU‏ به OF‏ صحبت 
می‌کند . بی. اس. چمی مطالعات موردی فراوانی دارد؛ با این هدف که 
اصول مارکسیستی را در مناطق متفاوت بررسی نماید . سیاست‌های 
مهاجرت و پناهندگی در رژیم تجارت بین‌المللی. از مسائلی‌اند که 
خوب به آن‌ها پرداخته است. سازمان تجارت جهانی در دیدگاه چمنی 
به‌صورت یک رژیم مشخص شناخته می‌شود. وی هم‌چنین در جهت 
شناخت طبقه سرمایه‌دار فراملی نیز تلاش فراوانی کرده اسست. به باور 
این استاد مطرح دانشگاه جواهرلعل نهرو این طبقه. مرزهای فراملی را 
درنوردیده و سخن از QU‏ طبقات جهانی دارد. چمنی درباره دولت 
جهانی باور دارد که چنین دولتی تنها از راه منافع طبقه سرمایه‌دار فراملی 
جهانی می‌تواند انعکاس پیدا نماید. 

راجان آرشی به‌عنوان افریقاشناس نیز یک فرد شناختهشده است که 
با رویکرد مارکسیستی به OT‏ منطقه پرداخته است. آرشی بیش تر به‌دنبال 
مطالعه موشکافانه آراء گرامشی در روابط بین‌الملل بوده است. او با 
استفاده از این SS‏ سیاسی مارکسیستی. تغیبر و تحولات پساجنگ سرد 
را به‌عنوان پیامدهای این دوره در Olga‏ بررسی می‌نماید. 

اچین وینایک از یک زاویه دیگر به مطالعات مارکسیستی پرداخته 
است .او با آراء خلع سلاح هسته‌ای جهانی در Ole‏ مردم هند شناخته 
ac‏ است: او داتشمند فعالی است که آززش‌های aal i‏ مارکسستی را 
در سطح بین المللی مطالعه کرده و OT‏ را به‌عنوان یک نسخه شفا تجویز 


می‌کند . وینایک نثورثالیسم را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و بورژوازی 
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هند را با این نگاه به بررسی گرفته است . این دانشمند مارکسیست هندی 
در پی UI‏ ناکامی رثالیسم در نظام بین‌الملل نیز بوده است . 

OT‏ چه اهمیت دارد این است که تمام این دانشمندان بر انديشه 
Hun d DEC guo T‏ 
نشان‌دهنده‌ی نظریه‌های روابط بین‌الملل در هند 


از تکثر زیادی برخوردارند. 


فمنیسم 
انا تیکنر (۱۹۹۸: ۴۲۹-۴۴۰) در مورد فمینسم و روابط بین‌الملل یک 
دیدگاه متفاوت دارد. به باور وی مواردی در رشسته روابط بین‌الملل 
وجود دارند که برای زنان مورد پسند واقع نمی‌شوند. در غير OT‏ دلیلی 
وجود ندارد که بعضی موارد را در روابط بین‌الملل تفسیر فمینستی کرد . 
با این وجود. پرسش‌هایی نیز وجود دارند: فمنیسم در روابط ب بین‌الملل 
چه مباحثی را دنبال می‌کند؟ چه‌گونه ادبیات فمنیسم در روابط ب بین‌الملل 
اعتبار پیدا کرد؟ و سرانجام چه کسانی در این زمینه کار کرده‌اند؟ 
مباحثی در روابط بین‌المللی وجود دارند که از آن‌ها تفسیر فمنیستی 
وا تاه اس که his ee‏ ونان SUN‏ 
غایب است )1292 :2003 (Blanchard‏ این مسئله وقتی مطرح 
می شود که در سیاست‌های سخت‌افزارانه و مسایل امنیتی» سلاح و ابزار 
کشتارجمعی مطرح می‌شود. دوم» در مورد نگاه‌های حاکم در روابط 
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بین الملل نیز انتقادات شدیدی از جانب فمینست‌ها طرح شده است . از 
جمله ای AS‏ مردان با تعقل سروکار دارند و زنان احساساتی هستند. در 
عرصهی روابط بین‌الملل این نگاه‌های عینی و ذهنی منجر به 
شکل‌گیری ذهنیت‌هایی در مورد مردان و OU)‏ شده و نقش WOT‏ را در 
تصمیمگیری‌های روابط بین‌الملل تعریف می‌کند -429 :1988 (Tickner,‏ 
)440 این دیدگاه حضور و سهم زنان را در سیاستگذاری‌های عمومی 
زیرشعاع قرار داده است . سوم. به باور ساندرا ویت ورد. فمینسم و 
روابط بین‌الملل دو موضوع متفاوت از هم‌دیگر هستند ؛ چون یکی در 
نتیجه‌ی جنبش‌های انقلاب اجتماعی به‌وجود آمده است و دیگری در 
مورد تصمیم‌گیری‌های حکومتی اظهار نظر می‌کند. 

البته این نکته را بايد به یاد داشت که فمنیسم ابعاد مختلف دارد. 
این ابعاد شامل لیبرال . رادیکال» پست‌مدرن. انتقادی و پسااستعماری 
است . برای فمنیست‌های لیبرال موضوع مهم حضور و اشتراک زنان در 
وظایف حکومتی و اجتماعی است. فمنیست‌های رادیکال مسیری 
دیگر را در پیش گرفته و به این باور هستند که سلسله‌مراتب جنسیتی 
LL‏ از جامعه برچیده شود. این جماعت با شیوه‌های پلیسی رفتار OU;‏ 
را مورد مطالعه قرار داده و برای برابری با مردان نسخه ارایه می‌دهند. 
فمنیست‌های پست مدرن در مورد نقش عوامل در زندگی مردان و زنان 
واقعیت‌های موجود را مورد تردید قرار می‌دهند . فمنیست‌های انتقادی 
در مورد عوامل مادری بدگمان اند که زندگی مردان و زنان را تعیین کرده 
است. در نهایت. فمنیست‌های پسااستعماری. جنگ‌های جهانی اول و 


نظریه‌های روابط بین‌الملل | OV‏ 

دوم را در تفاوت‌گذاری مردان و زنان مور می‌دانند. 
یکی‌دیگر از حوزه‌های مهم سهم‌گیری فمنیسم در روابط بین‌الملل 
بحث معرفتی است . فمنیست‌ها مطالعات عینیت‌گرایی را مورد تردید 
قرار داده‌اند ؛ مبنی برای نکه در مطالعات پوزیتویستی نقش زنان و مردان 
تعیین شده است. به باور کسانی چون ساندرا ویت ود. نگاه معرفتی 


زنان در مورد زدودن این روش کمک فراوان می‌کند (Ibid)‏ 


نظریه‌های روابط بین‌الملل غیرغربی 
روابط بین‌الملل از مدت‌ها به این سو با دانش امریکایی- انگلیسی 
تعریف شده است. بنابراین . چنین نیز گفته می شود که اکثر نظریه‌ها در 
غرب و برای غرب طرح شده‌اند. این نگاه نیز وجود دارد که تاریخ 
T»‏ بین‌الملل در واقع تاریخ رویدادهای غرب است . بنابراین » تاریخ 
جهان در واقع همان تاریخ غرب است. قسمت زیادی از نظریه‌پردازی 
در روابط بین‌الملل مدیون تاریخ غرب است (Acharya & Buzan‏ 
)287-312 :2007. 

نخستین‌بار رابرت کاکس به‌صورت واضح و بی طرفانه این مسئله را 
مطرح ساخت که هر نظریه‌ای در واقع مدافع اهداف کسانی است که 
OT‏ را مطرح ساخته‌اند. بنابراین. یکی در Ober‏ جنوب پیش از آنکه 
یک نظریه را مورد بررسی و استفاده قرار بدهد. بايد بپرسد که این 
نظریه را چه‌کسی طرح نموده است . این پرسش‌ها باعث می‌شوند تا در 
عرصه روابط بین‌الملل دیدگاه‌های مستقل به‌میان AT‏ 
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این یک واقعیت است که آگر همه‌ی مسایل و رویدادها براساس 
نظریه قضاوت شوند. یا براساس عینک نظری دیده شوند. این نیز 
صدق می SAS‏ در جهان جنوب تأکنون چنین نظریه‌ای وجود نداشته 
است )2009 (Mallavarapu‏ . در جهان جنوب یک گونه ناشناسی در 
مورد گذشته‌ی خود و تجارت استعماری وجود دارد که اين وضعیت. 
دانش روابط بین‌الملل را بدون نظریه‌های غربی به مشکل مواجه 
می‌سازد. مگر این ظرفیت امروز در جهان غیرغربی به‌وجود آمده است 
که می‌توان برای مشکلات گذشته پاسخ‌های نوین و غیر متعارف داد. 
در هند این وضعیت وجود دارد؛ یعنی مقاومت در ply‏ متون و ادبیات 


موجود در روابط بین‌الملل دیده می‌شود. 
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فصل دوم 
نژاد و روابط بین‌الملل 


نویدتتا مینون! 
مقدمه 
دانشمندان بر این باور هستند که مسأله نژاد به‌عنوان یک موضوع 
اساسی در روابط بین‌الملل مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل آن را 
تمرکز حوزه فعالیت این علم . که مبتنی بر واقعیت‌های دولت- ملت‌ها و 
نیاز این نهادها در پهنه جهانی اسست. می‌دانند. بنابراین » در چارچوب 


دولت- ملت‌ها. نژاد نقش خود را از دست می‌دهد و نگاه‌های آشکارا 


1 Nivedita Menon 

پروفیسور نویدتتا منون استاد اندیشه‌های سیاسی در مکتب مطالعات بین‌الملل در 

دانشگاه جواهر لعل نهرو است. او کتاب‌هایی در حوزه مطالعات بین‌الملل دارد که 

دو OLS‏ اخیرش باعنوان «جنسیت» و «قدرت و رقابت: هند بعد از ۱۹۸۹ است که 

منتشر شده‌اند. البته کتاب دوم به همکاری ادیتیا نیگام نوشته شده است. استاد منون 
مقالات زياد نیز دارد. 
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بی‌طرف و دانش‌واژه‌های علمی و فنی شمال- جنوب. b‏ ثروت مند - 

ملت را به‌شدت تضعیف می‌کند. تأثیر آن تا آن‌جا بوده است که نقش 

تاریخ امپریالیسم و نظم جهانی مبتنی بر نژاد را از Ole‏ برداشته است . 
مگر دانشمندان بر این باوراند که تفاوت‌ها در نقاط مختلف جهان 

را نمی‌توان از روی اقتصاد. تکنولوژی و قدرت شناخت. بلکه یگانه 

عامل شناخت مناطق مختلف جهان از راه مفهوم پیچیده و غیرثابت NF‏ 


امکان‌پذیر اسست. نژاد در عین حال که یک روش شناخت فوری و 
طبیعی به‌نظر می‌رسد . دارای abel‏ گوناگون و پیچیده نیز هست . چه‌گونه 
می‌شود این پیچیدگی را پیدا کرد و به مفهوم نژاد پی‌برد؟ 
نژاد به‌عنوان تجربه زندگی 
فرانتس فانون کتاب جلد سیاه و ماسک‌های سفید - که در سال ۱۹۵۱ 
به‌زبان فرانسوی انتشار یافت- را در مورد تجربه زندگی یک انسان 
سیاه‌پوستی نوشت که چه‌گونه با نژادگرایی خشونت آمیز مواجه می‌شود. 
او می‌گوید انسان سیاه‌پوست در چشمان یک انسان سفیدپوست و در 
نگاه‌های خیره‌کننده او یک موجود پست و شیءگونه است. 
خودآگاهی این انسان سیاه‌پوست از راه فهم و درک خودش نیست. 
بلکه شناخت تحمیلی آن سفیدپوستی است که از سده‌های دور با 
cols‏ داستان‌های culo‏ به‌وجود آورده است: 

این جنایت‌ها و داستان‌ها یک نوع کلیشه درباره افریقایی‌ها است 
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که خمیرمایه افکار و باورها را در مورد این مردم شکل داده و آن‌ها را با 
اصسطلاحاتی چون آدم‌خوار. ناقص‌العقل « طلسم‌زده. ناقص‌نژاد و 
مهم‌تر از همه . موجودی مصرف‌شونده تعریف کرده‌اند. در سده ۲۰ 
اصطلاح آدم خواری سیاه‌پوستان به یک فکاهی تبدیل شده است. 
چنان چه در یکی از سخنرانی‌های وزير امور خارجه لهستان آمده است 
که. LT‏ شنبده‌اید که اوباما به احتمال قوی رابطه لهستانی داشته باشد؟ 
پدرکلان او یک ماسیونری لهستانی را خورده بود. آن‌چه جالب توجه 
است. این است که حتی حکومت لهستان این بیانیه سکورسکی را رد 
نکرد؛ آن‌چه آن‌ها اعلام کردند . این بود که سکورسکی مردی Kdi‏ 
است و این را به عنوان یک سخن خنده‌دار مطرح کرده و این بیان را 
برای این که OUS‏ دهد اوباما مورد تهدید نژادگرایان امریکایی قرار دارد. 
گفته است . فانون باور دارد که سیاهی به‌عنوان یک نماد و شناخت 
همیشه با او بوده و مردم در هر حالتی به OT‏ اشاره می‌نمایند. او 
می‌نویسد: وقتی کسی مرا دوست می‌پندارد. برایم می‌گوید. برای 
ای نکه سیاه‌پوست هستی تو را دوست دارم و هرگاه که از من نفرت 
دارد. باز هم می‌گوید. این برای OT‏ نیست که تو یک سیاه‌پوست 
هستی . در هر حالت. در حلقه نژاد قرار دارم؛ اما با کشف سیاست و 
شعر ویژه سیاه‌پوستان. این سیاهی در جهان امروز تبدیل به یک افتخار 
شده Lal‏ 
سیاه‌پوستتگرایی جنبشی بود که گروهی از دانشمندان افریقایی 


فرانسوی در دهه ۱۹۲۰ با ادعای اشتراک ارزش‌های میراث فرهنگی 
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یک‌سان در برابر امپریالیسم فرانسوی به‌وجود آورده‌اند. فانون 
می‌نویسد: از آن بخش‌های GOL‏ جهان سفیدپوستان. فرهنگ 
جادویی سیاهان چون نسیم جان‌بخش مرا زنده میک 

اولیوپالد سنگور و ایمه سیزایر ریتم‌های نژاد خود را کشف کردند. 
صدای تام‌تام برای LOT‏ انتقال‌دهنده ply‏ آسمانی در جهت همبستگی 
و وحدت سیاه‌پوستان جهان است. آن‌ها آهنگ‌های رستگور مانند 
شب افریقا. شب‌های من . جارویی و روشن. سیاه و درختان را همواره 
زمزمه می‌کرند . در مورد افتخارات فکری و علمی سیاه‌پوستان Ole‏ چه 
فانون می‌نویسد. این زحمت‌ها توسط کسی دزدیده شد. این مرد یک 
انسان معمولی نیست. بلکه ژان پل سارتر. مرد سفیدپوستی است که 
هویت طبقاتی جهانی را به نمایش می‌گذارد. 

سارتر می‌گوید. دلیل ای نکه اکثر شورای سیاه‌پوستان گرایش‌های 
مارکسیستی دارند. این است که نژاد و طبقه با هم ارتباط و پیوند نزدیکک 
دارند. نژاد» معین و مشخص است. مگر طبقه. جهانی و انتزاعی است. 
در این چارچوب. سیاه‌پوست بودن یک واژه کوچک از پیش‌رفت 
دیالکتیکک است. 

با تأکید بر اولویت طبقه جهانی به‌عنوان هویت و تکذیب تجربه‌های 
معین زندگی در یک معیار به‌نام «سیاهی». سارتر ادعای فانون را 
نامشروع می‌دانست. حال آن‌که فانون در تلاش برای بزرگ‌نمایی 
سیاه‌پوست‌بودن بود. سارتر به فانون می‌گفت که سیاه‌پوست‌بودن او 
یک موضوع بسیار کوچک است. فانون در پاسخ م یگفت که ژان پل 
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سارتر فراموش کرده بود که سیاه‌پوستان چه زجرهایی را در تاریخ تجربه 
کرده‌اند و چه تفاوتی با سفیدپوستان دارند. 

باوجود این‌همه. فانون موضوع سیاه‌پوست‌بودن را به‌عنوان یک 
حقیقت پذیرفته و همواره ASE‏ می‌کند که او یک سیاه‌پوست است و 
در یک کالبد سياه زندگی می‌کند و به‌دنبال آن است M b‏ سیاهی 
دفاع LS‏ تا باعث هم‌بستگی سیاه‌پوستان جهان شود. نقطه 
پدیدارشناسانه فانون در مورد نجر به زنده از سیاه‌پوست بودن این 
واقعیت را نشان می‌دهد که سیاهی یک مسأله مهم است. چنان چه 
دیوید ماسی آن را هویتی می‌داند که UL‏ آموخته شود. به‌عبارت 
Ke‏ به ما گفته شد که چه کسی هستیم و به‌صورت طبیعی . شاید 
هیچگاه خودمان را نشناسیم . 

ماکسی می‌گوید که در یک جامعه سفیدپوست هیچ‌کس دیگری را 
ماهیان, تربودن در طبیعت زنان نیست. چنان‌چه فانون به‌عنوان یک 
شهروند و سیاه‌اندیش و آگر OT‏ کودک سفیدپوست در کنار جاده به 
مادرش نم یگفت: ببین یک سیاه‌پوست. شهروند فرانسه استعمارگر 


S‏ خودش را ER‏ سیاه‌پوست خطاب نمی‌کرد و نمی‌شناخت. 


ساختار نژاد 
نژاد یک مقوله جامعه‌شناختی است. تا یک مقوله زیست‌شناختی. 


به‌همین دلیل است که نژاد توسط رنگ پوست تشخیص داده نمی‌شود. 
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بلکه در دوره‌های گوناگون تاریخی بار معنایی مختلفی دارد. نخستین‌بار 
در قرن هفدهم میلادی بود که در مورد یک سیمای فيزيكي ملموس و 
غیر بیولوژیکی در میان علمای اروپایی مطرح شد. رابرت برناسکون 
اشاره می‌کند که اروپایی‌ها از گذشته‌های دور در مورد تنوع مردمان 
مختلف اطلاع داشتند و از اواخر قرن پانزدهم میلادی با یادداشت‌های 
فراوان با مسیونری‌ها» بازرگان‌ها و سیاهان LAT‏ شدند. در واقع در 
قرن‌های پانزدهم 3 شانزدهم اختلاف نژادی انسان‌ها وارد مباحث کلامی 
شد و این سوال در مذهب بابتیسم در مسیحیت مطرح گشت. در 
سال‌های آغاز قرن هفدهم دانشمندان اروپایی با اطلاعات در 
دست‌داشته‌شان گروه‌بندی انسان‌ها را آغاز کردند و مردم جهان را به 
نژادهای متفاوت تقسیم‌بندی نمودند. یکی از نخستین دانشمندان 
فرانکا بریتر است که مردم جهان را به چهار یا پنج نژاد تقسیم کرد - در 
تقسیم‌بندی برینر از اروپایی‌ها. افریقایی‌ها. شرقی‌ها. لایلندی‌ها. 
مردمان اروپای شرقی و روسیه. امریکایی‌های شمالی. هاتینتوت‌ها و 
مردمان بومی در جنوب افریقا یاد شده است. هرچند تقسیم‌بندی او 
چندان دقیق نبود. 

بدین‌گونه در اوایل oj‏ شانزدهم تجارت عمده برده آغاز شد. 
طوری که اسپانیایی‌ها. انگلیسی‌ها. یهودیان. امریکایی‌ها و افریقایی‌ها 
را استعمار نمودند. به‌باور برناسکونی این برده‌داری از هیچ مبنای علمی 
مفهوم نژادی پیروی نمی‌کرد. معرفی این مباحث علمی منجر به 


تحولات عمده در جهان شد؛ به حصوص ael‏ در اروپاء انسان‌ها 
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به‌دنبال مشروعیت‌بخشی به آزادی‌های انفرادی شدند و ارزش‌های 
دموکراتیک را Cole‏ کردند. 

استدلال علمی به این پرسش می‌توان مبنی بر اين‌که چرا از مزایای 
انقلاب روشنگری فقط غیرسفیدپوستان محروم شدند. ارائه کرد. 
برناسکونی کانت را به‌عنوان نویسنده مفهوم علمی نژاد شناسایی کرد . 
استدلالی که مورخان ol‏ تقریباً همه OT‏ را پذیرفتند .کانت می‌گفت 
برای ای ن‌که از داده‌های فراوان یک نوع از انسان متأثر نشویم, باید 
همه‌ی انسان‌ها را براساس نژاد LOT‏ به‌طور یک‌سان تقسیم‌بندی کرد . 
یک سیستم فیزیکی برای شناخت . او علمی را که این موضوع 

کانت می‌خواست عوامل طبیعی انحراف Ole‏ نوع بشر را کشف 
انسان گاهی اوقات به‌واسطه آفتاب و هوا تغییر رنگ می‌دهد. او 
استدلال کرد که همه‌ی انسان‌ها در ply‏ زمینه‌های طبیعی بەنوعى 
تغییرات به‌وجود uly‏ دیگر بازگشت‌ناپذیر اسست. نژاد در اثر تغییر 
اقلیم در یک منطقه تغییر نمی‌کند. آن‌چه بیش‌تر قابل توجه است. این 
است که او ژن اصلی انسان را سفید تشخیص داده بود. 

«Cpl pls‏ دانشمندان در طول قرن هجدهم درگیر این مسأله بودند که 


جرا انسان‌ها سیاه‌پوست شده‌اند ؟ در حال aS‏ چنین مسأله‌ای در مورد 


VY‏ /روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
سفیدپوستان مطرح نبود. زیرا. کانت OMe!‏ کرده بود که 05 اصلی انسان 
سفید است و انسان به‌طور طبیعی Job‏ سفیدپوست به‌دنیا آید . همه‌ی 
رنگ‌های دیگر به استثنای سفید. رنگ‌های فاسد شده‌ی سفید بودند 
که در اثر زمان به‌وجود آمده بودند. آن‌چه که در آراء کانت اهمیت 
دارد. این است که او به پیدایش نژاد در طبیعت باور ندارد. اما مفهوم 
آن را در تاریخ طبیعی ضروری می‌داند . 

براساس همین دیدگاه است که به عقیده کلنل و سیست گفتمان 
بسیار بنیادی ساختار معاصر در غرب به‌دنبال مرموز نگه‌داشتن برتری 
سفیدها است. با ظهور ee‏ [تجربی ] مانند فرونولوژی - علمی که معتقد 
است شخصیت انسان‌ها را می‌توان از جمجمه سر کشف کرد - 
فزیوگنوی - علم سیماشناسی-که با انسان‌شناسی رابطه‌ی نزدیک دارد. 
ویژگی‌های فیزیکی اروپایی برتر دانسته شد. زیرا. آن‌ها به ایده آل‌های 
کلاسیک یونان نزدیک‌تر بودند که بر اساس آن. نرم‌های زیبایی 
Kap‏ اروپایی تسشن شد. به‌عبارت دیگر. گفتمان نژاد مبنی‌بر 
ویژگی‌های ثابت فیزیکی استوار نبود, بلکه براساس یک طرح ذهنی 
که تفاوت‌های فراوان مردمان روی زمین را نظم داده بود. به‌صورت 
معین که صلاحیت علوم poles‏ را ترتیب می‌کرد. اشکال عقلائیت. 
استانداردهای زیبایی‌شناسی و مفکوره عینیت‌گرایی که به آن‌ها استناد 
می‌شد. به‌قول ویست نمی تواند سیاه‌پوستان را هم‌ردیف زیبایی فرهنگ 
و ظرفیت علمی سفیدپوستان قرار بدهد حتی فکر چنین معادل‌سازی. 


غیرمنطقی . بی خردانه و دیوانگی محسوب می‌شد. 


نژاد و روابط‌بین‌الملل ۷۳ 
عقیده برتری سفیدها به نوشته‌های شخصیت‌های مطرح دوره 
روشنگری نفوذ کرد. اما آن‌چه که به‌قول ویست اهمیت دارد. این است 
که این نویسندگان همان مسائل حاکم در نوشته‌های کانت را بازتاب 
داده‌اند و خود به قضاوت OT‏ نپرداخته‌اند. همه بر این باور بودند که این 
یک قضیه علمی است و براساس تحقیقات علمی Cob‏ شده است و 
گروه طبعیت‌شناسان. انسان‌شناسان. سیماشناسان و جمجمه‌شناسان OT‏ 
را اعلان کرده‌اند . 
ساختارشکنی مفکوره اساسی طبیعی یا بیولوژیکی نژاد منجر به 
تولید ادبیات گسترده در ارتباط به ساختار سفیدگرایی شد. نوشته‌های 
دیوید رودیگر در مورد ایالات‌متحده. که در مورد سفبدها بیان شده 
است. توجه ما را به بی‌صراحتی و ناامیدی معطوف می‌نماید . نخستین 
کنگره که براساس قانون اساسی سال ۱۷۹۰ تدوین شده بود. امتیاز 
تابعیت طبیعی را به کسی داد که سفیدپوست باشد. در نتیجه. 
محاکمات مملو از مباحث تفسیرناپذیر شد که به قرن بیستم نیز سرایت 
کرد. 
چرا علم قادر به رسیدگی به این مشکل نشد؟ دلیل اساسی OT‏ این 
است که عقلانیت نژادشناسانه به‌طور فرآگیر تغییر کرد. برای نمونه. 
قفقازی‌ها که به سفیدپوستان مسمی شده بودند. شامل سوری‌ها و 
هندی‌های شرثی نیز می‌شدند که نژادشناسان OT‏ را پذیرفته بودند. در 
حال یکه مقامات رسمی و دولتی. این مردم را از سفیدها مستثنا کرده 


VE‏ روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
تفاوت‌های ER)‏ آن‌چنان وسیع بود که سفیدی نمی‌توانست به آسانی 
نشانه‌ی نبود oS)‏ باشد. در آخر. عامل ناکامی دانشمندان در پیدایش 
استاندردهای پذیرفتتی برای سفیدی این بود که در سال ۱۹۲۳ میلادی 
براساس یک قضاوت محکمه عالی. قرار شد که سفیدی در اجتماع 
تشخیص شود. نه در علم . 

بسیاری از کسانی که امروز به‌عنوان سفیدپوست شناخته می‌شوند. 
در گذشته‌ها از لحاظ تاریخی غیرسفیدپوست شناخته می‌شدند. برای 
نمونه . ایرلندی‌ها با القاب «بوزینه». «درنده» و غیره تعریف می‌شدند. 
اما مهاجرت‌ها از جنوب و شرق اروپا به بخش‌های غربی این قاره. 
Cel‏ شد که غیرسفید به آن‌ها اطلاق شود. 

کوتاه سخن ای نکه» سفیدی و سیاهی نمی‌تواند یک واقعیت ساده 
بیولوژیکی یا طبیعی باشد . ظهور هویت نژادی و شرایط شناخت OF‏ در 
متون مختلف تاریخی از هم‌دیگر تفاوت دارند. که نباز به مطالعات 


موشکافانه و عمیق دارد. 


نژاد و امپریالیسم 

تسلط اروپا بر آسیا و le dl‏ هرچند در قرن شانزدهم انجام شد. اما این 
تسلط در قرن هفدهم تمایل نژادی پیدا کرد که در اثر OT‏ تبعیض نژادی 
در سراسر آسیا مطرح شد و دکترین برتری‌خواهی اروپایی هم‌زمان با 
مدرنیسم غربی. بر سر همه ملت‌ها سایه افگند. موقعیت تعیین‌شده 


نژاد و روابط بین‌الملل / ۷۵ 
در برابر تسلط اروپایی و در ply‏ برادری تلقی می‌شد. انقلاب هیتی 
(۱۹۰۴-۱۷۹۱) یک نمونه خوب OT‏ است. انقلاب بردگان در برابر 
امپریالیسم فرانسوی که منجر به نابودی نظام برده‌داری و تأسیس یک 
دولت مستقل شد. هرچند این انقلاب در در عصر انقلاب - بين 
سال‌های ۱۸۴۳-۱۷۷۴ - اتفاق افتاد. اما هرگز بر فهرست انقلاب‌ها در 
بیرون از هیتی نیافزود. 

[SL‏ ودالف ترایلوت باور دارد که انقلاب هیتی در بیرون از حوزه 
S6 OT‏ مستقیم دارد. این انقلاب با مقوله‌های نژادگرایی. برده‌داری و 
استعمارگرایی همراه بود ؛ بنابراین می‌توانست در بیرون از مرزهای آن. 
موثر ly‏ شود. سیبان گروگوی انقلاب هیتی را نخستین انقلابی می‌داند 
که در ply‏ برده‌داری در جهان آغاز شد. تاسینلورچر و دوستان او 
نخستین کسانی بودند که در مورد حق حیثیت افراد صحبت کردند. اما 
تاريخ جهان این سیاه‌پوستان انقلابی بی‌سواد را lal‏ در ردیف 
جفرسون. ماریزون قرار نمی‌دهد. 

نمونه دیگری که تاریخ جهان در متون خود حفظ کرده است. در 
مورد هلوکاست است که در برابر انسان‌گرایی اروپایی قرار دارد. هول 
سیونکا در تز معروف می‌نویسد که ذهن اروپایی جهان افریقایی را 
به‌عنوان بخش مساوی انسانیت جهانی قبول ندارد. انسان‌گرایی اروپایی 
قرن‌ها قبل با تجارت بردگان در افریقا مورد تردید واقع شده است. ایمه 
سزایر این موضوع را زیان شدیدتر می‌داند . از دید او یک روز بورژواها 


از خواب سنگین بیدار خواهند شد. گشتاپو مشغول است. زندان‌ها مملو 


۲/روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
از زندانیان اند. این حقیقت را نخواهند پذیرفت. زیراء این یک عمل 
بربریت اسست. بربریت نازی همه‌ی اعمال بربریت روزگار را در خود 
خلاصه کرده است. در حال که LS‏ خودشان قربانی OT‏ بودند. آن‌ها 
ظلم نازی را پذیرفتند. زیرا این ظلم بر غیراروپایی‌ها تحمیل شده است . 
در این مفهوم این موضوع اهمیت دارد که تعیین ارزش نژاد نازی از 
نژاد آریایی. براساس نژادگرایی علمی است که با ظهور مدرنیته اروپایی 
هم‌زمان است ؛ باورهایی که بر غیرسفیدها در سراسر مستعمرات انجام 
می‌شد . امپربالیست‌ها موضصوع نژاد را Glas Sa,‏ مختلف به کار 
می‌بردند. استدلال می‌کردند که گفتمان T‏ در تفسیم‌بندی 
قطب‌های جهان. مردمان را به گروه‌های دوگانه مانند. متمدن‌ها و 
نامتمدن‌ها. مدرن‌ها و عقب‌مانده‌ها. عقلانی و تخیلی و بزرگ و 
کوچک جدا کرده بود. در این مورد نوشته‌های اشیس GLE‏ بیان 
می‌کند که فرایند استعمار و استعمارنو برای استعمار مردمان جهان از 
کندی رشد جسمانی و عقلانیکردن کار می‌گیرند. 

دو شیوه کلیدی دیگر نیز وجود دارد که امپریالیست‌ها از OT‏ 
استفاده می‌نمایند. برسود و والکر اظهار می‌کنند که سیاست نژادگرایانه 
امپریالیست‌ها بر پیکربندی فضایی و دموکراتیک جهان تأثیرگذار بوده 
است . در سیستم جهان معاصر به‌طور شدید توسط حمله قلمروها و 
مردمان شکل گرفته است که به‌معنای اشتغال وحشیگری درازمدت 
اروپایی‌ها بر مردمان محلی است. تأثیرات درازمدت سیاست‌های 


استعماری تاهنوز در دولت- ملت‌های مستقل طنین می‌اندازد. 


نژاد و روابط بین‌الملل / ۷۷ 
بی جاکردن و نابودکردن مردمان محلی در کشورهای امریکایی و جزیره 
کاراتیب و بخش‌های زیاد افريقا و آسیا به‌شدت دموگرافی و فرهنگ 
این مناطق را تغییر داده است. مهم‌تر ازآن. این موضوع تأثیر به‌سزایی 
بر bow‏ مناطق جغرافیایی داشت . در حال یکه مردمان بومی در این 
مناطق از oly‏ سنت‌های بومی به زندگی‌شان می‌پرداختند. با بی‌جاشدن و 
مهاجرت آن‌ها همه‌ی اصول و ارزش‌های طبیعی از میان رفت و 
جنگل‌های اطراف به‌سرعت تهی شد. برای نمونه ویرانی‌یی که از ناحیه 
سونامی در هند در سال ۲۰۰۴ مبلادی اتفاق افتاد. باعث شد که صنعت 
مرجان‌سازی که از ریگستان‌های کناره‌های ساحل به‌دست می آمد» از 
دست برود . هرچند تپه‌های ریگی ساحل با مرجان‌های آن تا هنوز باقی 


است . 

سیاست‌های دیگری استعمار. جابه جاکردن مردمان با پس منظرهای 
مختلف فرهنگی و محیطی است. تا به‌صورت بهتر و آسان‌تر مدیریت 
شود. این آمیزش فرهنگی منجر به سیاست جدید هویتی شد. البته باید 
این نکته اشاره شود که سیاست هویتی به‌سبب ظهور دولت- ملت‌های 
جدید نیز بوده است که در OT‏ تعریف یک فرهنگ واحد و جامع از 
اهداف OT‏ به‌شمار می‌رفت . نسل‌زدایی نژادی و نس لکشی در بعضی از 
بخش‌های جهان . مانند روندا. ريشه تاریخی در سیاست‌های استعمار 
و اهداف دولت- ملت‌سازی دارد که به‌دنبال ایجاد ER‏ فرهنگگ واحد 
بودند . در بخش‌های بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد. 

دومین شیوه‌ای که امپریالیست‌ها از OT‏ استفاده می‌کردند. آثار 


VA‏ /روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
اقتصاد جهانی از oly‏ تولید کارگران با آرای نژادپرستانه دانست که عوامل 
کار را متأثر ساخته است. نمونه بارز OT‏ را می‌توان در ورود کارگران 
استخدامی ole‏ سومی در قرن ۱٩‏ میلادی پیدا کرد. 

تعجب‌برانگیز نخواهد بود آگر استعمارزدایی را به‌قول علماء 
مرززدایی یک حاکمیت نژادی قلمداد نماییم. یکی از علمای GALS‏ 
سیاست استعماری استدلال می‌کند که مطابق OF‏ سیاست حکومتی 
شکل گرفت که انگار حکام و مردم از یک نژاد هستند. خاطرات 
گذشته نه‌تنها انگیزه برای برابری Ole‏ غیرسفیدها شد. بلکه این اصول 
برابری نژاد سفیدپوستان در جهان بود که ملت‌های غیر سفید را تشویق 
بر تأکید روی این اصل نمود. براین‌اساس مرزروبی در افریقای جنوبی 
را نشانه‌ی بی‌حرمتی آشکار بر دیگران تعریف کرد و آن را برتر از 
قلمروافزایی چین می‌داند. مشابهت‌های نژادی رهبران چه در هیتی با 
جای Ro‏ البته هیچ کمکی به ارزش‌های اقتصادی و دموکراسی 
سیاسی نکرد. هرچند این خود سوالی دیگری است. امپریالیسم به تعبیر 
بسیار زیبا توسط نویسنده‌گان مارکسیست مورد بررسی قرار گرفته است. 
اما مارکسیست‌ها در مورد رابطه نژاد با امپریالیسم سکوت کرده‌اند و در 
این زمینه اظهارنظر نکرده‌اند EF‏ چورهری و شیلاناییر (۲۰۰۲) در 
نوشته‌ای نقش نژاد را در ساختار سلسله مراتب شمال- جنوب بسیار 
خوب برسی کرده‌اند. گفتمان مهاجرت. امنیت و هویت ملی 
پسااستعمار در آرای این دو دانشمند بهخوبی تبیین شده است . این دو 


نویسنده معروف . توجه ما را به نوشته‌های مایکل هانت (۱۹۸۷) و 


نژاد و روابط بین‌الملل / VA‏ 
دیوید کمبل (۱۹۹۴) معطوف می‌دارند. به‌طور مثال. cub‏ با تحلیل 
انتقادی کارتون‌ها و نوشته‌ها در مطبوعات معروف امریکایی 
معرفت‌شناسی نژادگرایانه باشندگان اصلی امریکای og‏ آسیایی و 
افریقایی‌ها را به‌بررسی گرفته و از این راه امنیت ملی و منافع ملی امریکا 
و سیاست مهاجرت OT‏ کشور را مورد مطالعه قرار داده است .کمبل 
صغور نماینده جاپان را در سیاست خارجی امریکا به تحلیل گرفته 
است که چه‌گونه این حضور نژادگرایانه دیگران را وادار به تعریف 
حضور خودی es S‏ است. که ناشی از تهدید ژاپن‌ها به‌وجود آمده و 
یک هویت ملی امریکایی ایجاد کرده است: تبعیض نژادی. دولت- 
ملت و مهاجرستیزی . مهاجرت ملت‌ها در سراسر جهان از قرن‌های اخیر 
یکی از جنبش‌های گسترده در سطح جهان به‌شمار می‌رود. وقتی 
ساختار دولت - ملت شکل گرفت» این نقل مکان‌ها هم داوطلبانه است 
- مانند بازرگآن‌های دریانورد. چوپان‌های بدوی و سربازان فاتح. که در 
سرزمین مفتوح زندگی می‌کنند - هم به زور - تجارت بردگان و کارگران 
استخدامی . انسان‌های پرآگنده و مهاجر در سرزمین‌های جدید خود که 
جایگزین شده بودند. آغاز به ساخت‌وس از نمودند. چنان‌چه رنبیر 
سهادار در کتاب بیگانگان مهاجر و بیگانگان پناهنده اشاره می‌کند . 
یک دولت- ملت از شهروندان شکل می‌گیرد. اما این وظیفه دولت- 
ملت است که شهروندان خود را تعریف نماید. OF‏ فرایندی است که 
شهروند به خودی خود قادر به تعریف اصول شهروندی نخواهد بود و 
به‌طور داوطلبانه در ملت‌سازی نمی‌تواند سهم گیرد . فقط کسانی 


۰ / روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
شهروند شمرده می‌شوند که مجبور به معاملات متقابل در یک 
چارچوب ملی هستند. بنابراین. در یک دولت- ملت دو موضوع 
شهروند و بیگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد ؛ بیگانه‌ای که یا مهاجر شده 
است b‏ پناهنده. 

باید گفت. موضوح پناهندگی پس از پیدایش نظام دولت- ملت 
به‌وجود آمده است. یعنی پس از جنگ جهانی اول. تنها کشورهایی که 
از حاکمیت ملی برخوردار هستند. می‌توانند ادعای شهروند داشتن 
نمایند . بنابراین . براساس تعریف . یک قلمرو خاص شهروندان خود را 
در دسته‌های مختلف تعریف می‌نماید اما سیر حرکت شهروندان در 
بیرون از مرزهای ملی وابسته به خود. پناهندگی تلقی می‌شود. فروپاشی 
امپراطوری‌های چندملیتی و چندنژادی مانند امپراطوری عثمانی و 
ساختار دولت‌های جدید ناشی از یک نژاد. منجر به فشار ade‏ 
ملیت‌های کوچک شد که در Calg‏ باعث مهاجرت زنان به 
سرزمین‌های معین شده است که در OF‏ قانون سالم مهاجرت وجود 


داشت . 

از اواخر قرن نوزده و اوایل قرن پیسستم » مهاجرت در محور نژاد و 
قوم شناخته شد و با امنیت یک ملت گره خورد. امروز مهاجرت یک 
موضوع ساده دموگرافیک و اقتصادی نیست؛ بلکه یک موضوع حاد 
در مورد بقا و حاکمیت از منظر اقتصادی و فرهنگی به‌شمار می‌رود. 
آن‌چه فراموش شده. این است که مهاجرت چیست؟ به خصوص در هند 
تجزیه‌شده و افریقا که جابه‌جایی و نقل مکان انسان‌ها در طول قرن‌ها 
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یک فرایند طبیعی شمرده می‌شد. با ظهور مرزهای سیاسی جدید. این 
نقل مکان غیرقانونی شمرده شد. آن‌چه که امروز به‌عنوان قوانین جدید 
- مانند قوانین عبور و مرور فراملی برای تجارت و کار = مطرح اسست. 
امتیاز عصر جدید نیست. بلکه واقعیتی است که از گذشته‌های دور 
وجود داشته است. 

با پویایی مرحله‌ی جدید جهانی‌شدن و نقل مکان آزادانه برای 
کسب سرمایه در سراسر جهان برای کاوش کارگر ارزان قیمت. مهاجرت 
فراملی کارگران نیز افزایش یافته است. قاره GUT‏ از ناحیه کارگران gle‏ 
از این ناحیه در درجه اول قرار دارد که بسیاری از کشورهای آسیایی 
به‌دنبال تعریف قوانین مهاجرت است تا با این موضوع برخورد منظم 
نماید. 

مهاجرین SIS‏ در آسیای جنوبی کم‌ترین تقاضای مصارف از 
کشور میزبان را دارد. ازآن‌جای ی که بسیاری از این مهاجرین غیرقانونی 
هستند. شرایط آن‌ها نزدیک به شرایط برده‌داری اسست . به‌علاوه. 
مهاجرین تهدیدی بر امنیت ملی کشورها تلقی می‌شوند . بنابراین اوضاع 
زندگی سخت همراه با اخراج دارند. برای نمونه. مهاجرین غیرقانونی 
بنگله‌دیش در هند باعث می‌شود تا گاهی اوقات clays‏ امنیتی هند 
مسلمان‌ها بنگالی هند را نیز شهروندان بنگله‌دیشی تلقی نموده و اخراج 
نمایند . 

مشابه به این . چنان‌چه محمود ممرانی مثال افریقا را بیان می‌دارد که 


مفکوره شهروندی لیبرال که مبتنی بر تولد است در اثر مهاجرت‌های 
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گسترده رنگ باخته است و نتیجه WIS‏ غیردموکراتیک در پی دارد. 
صدهاهزار چنین انسانی از زادگاه اصلی‌شان دور اند و از حقوق 
شهروندی محروم. ممرانی استدلال می‌کند که با چنین شرایط . اصل 
شهروندی باید براساس جای تولد نه. که مکان اشتغال تعریف شود 
(۱۹۹۲). شهروندی براساس جای تولد بیش‌تر تمایل به هویت قومی و 
نژادی دارد. سیاست مهاجرت دولت‌های شمال جهانی به‌طور معمول 
براساس فرضیه نژادی شکل گرفته است که در مورد مهاجرین غیرسفید 
نوشته شده است. دوکسانالین Slo‏ چنان‌چه در مورد فرانسه اشاره 
می‌کند , کلمه‌ی مهاجرت غالبا به کسانی گفته می‌شود که pe‏ اروپایی 
باشد. به حصوص به ملت‌های افریقایی. جزیره کارایب . اما در گفتمان 
مهاجرت اروپایی مهاجر معمولا به شهروندان جهان سومی گفته 
می‌شود . 

نظریه‌ی داتی را باید بخشی از مباحث کلی در مورد مهاجرت 
جهانی برشمرد که مربوط به عدم ثبات دولت- ملت‌ها بررسی شده 
است . عدم ثبات Ole‏ «همبستگی فرهنگی » ملت و «همبستگی ارادی» 
دولت. داتی اسندلال می‌کند که موضوع مهاجرت در درون EX‏ 
دولت- ملت نزاع و تضاد میان ملت و دولت است که یکی مدیریت 
منابع انسانی را در صدر برنامه‌ها به‌عنوان یک اولویت قرار داده است و 
دیگری به وابستگی‌های فرهنگی علاقه‌مند اسست. این نزاع درونی از 
موضوعات نظریات روابط بین‌الملل اسست . نظریه بین‌المللی. درون 
یک دولت را قلمرو اجتماع. نظم و ثبات می‌داند. در حالی‌که فضای 
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بیرون را وضعیت آنارشیک می‌پندارد: دیدگاه حالت طبیعی هابزی. به 
سخن او فرضیه واضح این است که قلمرو داخلی و جامعه مدنی SUIS‏ 
آزاد از فضای بیرون است و چهره دولت در فضای بین‌الملل ربطی به 
قانون اساسی یک دولت ندارد. اما مسأله مهاجرت این امر را تعریف 
می‌کند تا به فرصت‌های این فرضیه بازنگری نماییم. با این حال» با 
افزایش جریان مهاجرت Ske‏ فضای ملت دیگر با فضای قلمرو. 
هویت ملی و اجتماع سیاسی تداخل ندارد. مسائل «ما» و «آن‌ها» دیگر 
در فرهنگ سیاست شهروندی در قانون طبیعی‌گرایی به‌بررسی گرفته 


می‌شود . 


تبعیض نژادی در دولت - ملت‌ها 

نمونه تاریخی تبعیض نژادی داخلی نهادینه‌شده را می‌توان در افریقای 
جنوبی و ایالات‌متحده امریکا قبل از جنبش حقوق مدنی دید. در قرن 
بیست‌ویکم . در سیاست‌های صهیونیزم نیز دیده شده است. با به‌قدرت 
رسیدن حزب ملی افریقایی در افریقای جنوبی. آپارتاید به‌صورت 
قانونی در سال ۱۹۴۸ اعلان شد و تبعیض نژادی در OT‏ کشور نهادینه 
گشت. قوانین نژادی . همه‌ی زمینه‌های زندگی اجتماعی را در برگرفت. 
از تحریم ازدواج‌های بین‌قومی تا به حفظ موقعیت‌های کاری فقط برای 
سفیدپوستان. از نمونه‌های آشکار این سیاست تبعیض آمیز در تاریخ 
است. همه‌ی مردمان در کشور به سفید و غیرسفیدها تقسیم‌بندی شده 


بود که در آن گروه‌های رسمی به هندی‌ها. نژادهای غیرسفید . مالی‌ها و 
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سیاه‌پوستان نام‌گذاری شده بودند. 

دسته‌بندی این طبقات براساس رنگ‌های ظاهری سیمای WOT‏ بود. 
تبعیض نژادی پس از جدل‌های گسترده کنگره ملی Ub jl‏ در سال 
۴ به پایان رسید و دولت جدید افریقای جنوبی براساس قانون 
اساسی جدید شکل گرفت. که در آن تبعیض نژادی جرم پنداشته 
می‌شد . آپارتاید به پایان رسید و هی چکس با هیچ عنوانی از امتیازات 
محروم نمی‌شود . 

همین‌گونه ایالات جنوبی امریکا نیز قوانین تبعیض آمیز داشتند که 
در آن نژادهای سیاه‌پوست را پس از جنگ‌های داخلی مورد تبعیض 
قرار می‌دادند. اما به‌تدریج با فعالیت‌های مختلف مدنی سیاست‌مداران 
سیاه‌پوست. این تبعیض ابود شده و قوانین جدیدی معرفی شدند که 
در OT‏ تفاوت‌های سفید و olw‏ از Ole‏ برداشته شد. 

در دهه ۱۹۵۰ میلادی. انجمن ملی برای توسعه غیرسفیدها برای رفع 
تبعیض امتیازات در بس‌ها و قطارها جنبشی را آغاز کرد. در سال ۱۹۵۲ 
میلادی. این تبعیض در قطارهای بین شهری توس ط محاکم عالی 
غیرقانونی اعلام شد. این قانون در سال ۴ میلادی. در بس‌های 
شهری نیز تعمیم داده شد؛ هرچند ایالات جنوبی به این تبعیض خود 
در بس‌ها ادامه دادند. de Obie‏ در موترها سفیدها در چوکی‌های جلو 
و سیاه‌پوستان در عقب WOT‏ قرار می‌گرفتند. در صورت یکه یک 
سفیدپوست وارد موتر می‌شد. این سیاه‌پوست می‌بایست جایش را 


خالی کرده و در چوکی عقب‌تر می‌نشست. 
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پس از یک جنبش بزرگ مدنی در سال ۱۹۲۴ میلادی. که در OT‏ 
هزاران سیاه‌پوست و سفیدپوست در JUS‏ هم شرکت کرده بودند ؛ شعار 
رفع تبعیض را سر دادند که سرانجام. کنگره امریکا فرمان حقوق مدنی 
p‏ اعلام کرد. در این فرمان. تبعیض نژادی در Le BLS‏ رستوران‌ها و 
هتل‌هاء غیر قانونی اعلان شد. این فرمان هم چنین فرصت‌های برابری 
برای کارگران نیز فراهم کرد. 
LT‏ صهیونيزم یک جنبش نژادگرا اسست؟ در مورد نژادگرایی 
صهیونیزم و تحریم ملت فلسطین از سرزمین اصلی و SLE LT‏ به‌واسطه 
آن‌ها. این پرسش به‌میان می‌آید که. LT‏ جنبش صسهیونیزم و 
صهیونیست‌ها سیاست‌های SLI SSG‏ دارند؟ پاسخ AST‏ دانشمندان در 
این مورد مثبت است. آن‌ها صهیونیزم را برابر با حرکت اصالت 
نژادگرایی می‌دانند. زیرا WOT‏ با ابدئولوژی یک دولت غیرعربی مبتنی 
بر نژاد يهود از کنوانسیون چهارم جنوا. مصوبات ۰۱۸۱ ۰۱۹۴ PY‏ 
۸ دیگر کنوانسیون‌های حقوق جهانی بشر- تخطی نمودند. آن‌ها 
مردمان اصلی سرزمین فلسطین وا از آن خاک اخراج کرده و دولت 
جدید بانام اسراییل تأسیس نمودند. شهروندان فلسطین در سراسر 
جهان مهاجر شدند و بسیاری از آن‌ها در اردوگاه‌های پناهندگی به سر 
می‌برند . فلسطینی‌های داخل اسراییل نیز از آزار و اذیت و تبعیض 


نژادی به‌شدت رنج می برند . 
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تبعیض نژادی و اسلام‌ستیزی 

جنگ عليه تروریسم به‌رهبری ایالات‌متحده امریکا, تبعیض نژادی بر 
مسلمان‌ها. اعراب و اسلام را جهانی Cole‏ نمونه این تبعیض‌ها در 
هرجا از فرهنگ ملی تا سیاست‌های رسمی مشهود است. در گفتمان 
غربی . فرهنگ اسلامی به‌عنوان یک گفتمان ضدلیبرالی در ادبیات اروپا 
و امریکا ب‌رسمیت شناخته می‌شود. برای نمونه . تحریم حجاب زنان 
مسلمان در کشورهای غربی را مبتنی بر رفع تهدید جامعه‌های غربی 
قلمداد می‌کنند و OT‏ را تهدید ملموس در برابر فرهنگ غرب تلقی 
می‌نمایند. نیز. ممنوعیت ترسیم حضرت محمد را ade‏ آزادی بیان 
می‌دانند . چنان‌چه کارتون‌های پیامبر توسط یک شهروند دانمارکی 
منجر به بروز مشکلات فراوان شد. در هردو قضایا. فرهنگ غرب OT‏ را 
ضد ارزش‌های فرهنگ خودشان دانسته است که در OT‏ فرهنگ حتی 
ترسیم خدا هم مشروع است. این ویژگی‌های فرهنگ غربی باعث شده 
است تا دیگران را به واسطه OT‏ ارزش‌ها قضاوت نمایند. شمپا بیورس 
(۲۰۰۲) می‌گوید که غربی‌ها از بینادگرایی شرقی در برابر سکولاریسم 
غربی . که از دوره روشنگری به میراث od y‏ است. به‌دت در 
هراس اند. LL‏ فراموش کنیم که این نوع نگاه‌های کلیشه‌ای مربوط به 
اسلام‌ستیزی در Ole glee‏ و سینمای هند نیز راجع به مسلمان‌ها و 
پاکستان وجود دارد. به سخن بسواس. هندی‌های وایسته به مذهب 
هندو. پاکستان/ مسلمان/ اسلام را وازگان یک‌سان و مترادف می‌دانند. 


درحال ی که هندوها سکولار و روشنگر به‌شمار می‌آیند. از دید هندوها. 
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اجتماعی شناخته شده است . تبعیص دراین منطقه در as‏ 
مذهبی معاصر شناخته می‌شود. که در آن تبعیض نژادی کم‌رنگ‌تر به 
نظر co‏ رسد . د پس. باید رابطه کاست و نژاد را در هند به بررسی بگیریم : 


کاست و نژاد 
این پرسش که Do‏ کاست‌گرایی همان تبعیض نژادی است» برای 
اولین‌بار در کنفرانس جهانی نژادگرایی در جنوا در اپریل سال ۲۰۰۹ 
میلادی مطرح شد. در این کنفرانس » هند با فرستادن دیپلمات‌های خود 
از تبعیض مبتنی بر کاست در مصوبات بین‌المللی جلوگیری کرد . این 
یک پیروزی برای هند محسوب می‌شد. حکومت هند چنین استدلال 
کرد AS‏ نژادگرایی یک موضوع زیست‌شناختی است. مگر کاست از 
پشتوانه‌ی جامعه‌شناسانه برخوردار است. نژادگرایی ترکیبی فیزیکی دارد 
که براساس OF‏ هر کاست در هند یک نژاد قلمداد می‌شود. دییانکر 
گوپا » در کمیته احیای تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در مورد کاست 
مطلب را بیان کرد : 

«شباهت‌های پدیداری بین اعضای یک کاست وجود دارد. 

مهم‌تر از OT‏ ای نکه اصل و نسب و کاست یکی نیست؛ اصل 

و نسب به معنای شجره‌ی نسبی است که ویژگی‌های مشابه 

دارد. در کاست. افراد دارای اصل و نسب مختلف دور هم 
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جمع می‌شوند. در نظام کاست . افراد باید بیرون از تبار خود 
با اهل کاست خود ازدواج (AS‏ 
دیبانکر گوپتا. ۲۰۰۷ 
همینگونه سولی سروبجی. قاضی القضات وقت هند گفته است: 
«بعضی از نهادهای غیردولتی. تبعیض نژادی را با تبعیض کاست 
یک‌سان به اشتباه گرفته‌اند. چنان‌چه در کاست تولد و شغل 
اهمیت دارد که با نژاد فرد ربطی ندارد. قانون اساسی ما تفاوت 
بین کاست و نژاد را به رسمیت شناخته است (C‏ 
uet‏ ۲۳۱ 
چنان چه دیده شد. نژاد مانند کاست مبانی جامعه‌شناختی دارد. از 
آن‌ر و که کاست براساس اصل و نسب است. پس با نژاد همانندی دارد. 
eS:‏ موضوع کاست در سازمان ملل متحد چه ممنوع شود b‏ نه. 
مسأله‌ی خوب نیست. براساس هژمونی متداول غرب» ارزش فرهنگی 
حجاب هم در فرانسه و هم در افغانستان نمادی از بربریت است و از 
عقب اندگی نمایندگی می‌کند. لیبرال‌ها در غرب ارزش‌های غیرغربی 
را مورد تردید قرار داده‌اند که براساس OF‏ نظام کاست نیز یک عمل 
نادرست شمرده می‌شود. تبعیض ناشی از کاست برای مردم غرب ER‏ 
عمل شنیع است و به آن باور ندارند. 
با این حال . کامونالیسم نیز که در آسیای جنوبی رواج دارد. برابر با 
نژادگرایی است. بنابراین. ضرورت دارد تا تفاوت‌های بینادین Ola‏ 


نژاد» کاست و کامونالیسم را به‌صورت درست بررسی کنیم و انواع 
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تبعیض را از هم تفکیک نماییم. به‌عنوان یک استراتژی سیاسی باید 
مبانی تفکیک این سه را در هند. آسیای جنوبی و جهان با شناخت و 
تعاریف دقیقی ازآن ارایه داد. البته منظور این نیست که نظام کاست و 
کامونالیسم را به زیر TIC‏ نژادگرایی تقلیل داد . این امکان‌پذیر 
نیست. اما تفاوت‌های آشکار آن‌ها می‌تواند استراتژی‌های سیاسی 


متفاوت باشند. 


نتیجه گیری 

از مطالعات مباحث فوق به این نتیجه می‌رسیم که نظریه‌های روابط 
بین‌الملل از شناخت موضوعات هویت‌ساز - نژاد. جنسیت, طبقه و 
کاست - عاجز اند. در شرایط فعلی ادییات کافی در این زمینه وجود 
ندارد. این موضوعات تاریخ بسا بیش تری از پیدایش دولت- ملت‌ها 
دارند. بنابراین » با پشتوانه فرهنگی- تاریخی مردم شناخته می‌شوند. 
همین‌گونه. نژاد و نژادگرایی تاریخ طولانی دارد که براساس هویت 


یکی » دیگری را می‌شناسد. 
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فصل سوم 


طبقه و روابط بین‌الملل 


بی . سی چیمنی ۱ 

هرچند تجزیه و تحلیل طبقه در رشته‌های del‏ علوم اجتماعی فراز 

و فرودهای داشته است. اما حضور ادبیات OT‏ در روابط بین‌الملل مورد 
انکار قرار گرفته است. رئالیسم به‌عنوان نظریه حاکم روابط بین‌الملل از 
جمله مکاتبی است که به تجزیه و تحلیل دسته‌بندی‌های دولت‌های 
حاکم c‏ منافع ملی در دولت ملت‌ها و عرصه بین‌المللی» پرداخته‌است. 
اما نقش جنسیت. طبقه و نژاد را مورد توجه قرار نداده و از آن‌ها FoF‏ 
سخن می‌گوید. حتی در سال‌های اخیر که مطالعه جنسیت در ادبیات 
ll‏ بین‌الملل مطرح شده. به OT‏ پرداخته می‌شود. اما در مورد نقش 
B. S. Chimni‏ 1 

پروفیسور بوپیندر اس. چمنی استاد حقوق بین‌الملل در مکتب مطالعات بین‌الملل. 
دانشگاه جواهر لعل نهر در دهلی است. چمنی پیش از این رییس دانشگاه بنگال 
غربی در کلکته بود. او به‌عنوان استاد مهمان در مقاطع مختلف در دانشگاه‌های براون. 


کمبریج. هاروارد. S‏ و dS p‏ تدریس کرده neal‏ حوزه‌های مورد علاقه استاد 
چمنی نظریه‌های سیاسی. روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل است. 
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به‌مرصورت i‏ در مورد مطالعات حوزه‌ای باید گفت . دهه ۷۰ و ۸۰ 
میلادی بهسبب درگیری ایالات‌متحده امریکا در ویتنام. اوج مطالعات 
منطقه‌ای در امریکا و انگلیس است. تأثیر مطالعات OT‏ دو. به‌شدت 
روی مطالعات حوزه امریکای SY‏ و افریقا تأثیر گذاشت که در نتیجه 
دانشمندان امریکایی به‌دنبال مطالعات حوزه همسایه و سپس افریقا 
شلند. در آن زمان استعمارزدایی هنوز در این دو حوزه ناتمام باقی 
مانده بود و سیاست‌های امپریالیستی هنوز در صنف‌های سیاسی 


به‌عنوان یک مدل مورد مطالعه قرار می‌گرفت '؛ در نتیجه: 


«تقریبا[] دو cans‏ دانشمندان امریکایی و انگلیس مشغول 
بررسی پویایی طبقاتی در امریکای لاتين و افریقا بودند و به 
موضوعات زیر می‌پرداختند: ساختار امپریالیسم. سرشت 
دولت . نقش امپریالیسم. تشکیل ائتلاف حاکم. ضعف و 
قوت جنبش‌های معروف و غیره.» 
در این زمان شوق مفرط در مطالعات حوزه‌ای در نوشته فصلنامه‌های 
«چشم‌انداز امریکای لاتین » و «ارزیابی اقتصادسیاسی افریقایی "» 
به‌شدت دیده می‌شد. که این دو نشریه در واقع نمادهای نخستین 
مطالعات منطقه به‌شمار می‌روند.* اما در مورد مطالعات طبقه‌ها در 


آسیای جنوبی. توجه دانشمندان اروپایی و امریکایی چندان معطوف 


1 Chibber 2008: 0 

2 Journal of Latin American Prospective 
3 Review of African Political Economy 
4 Ibid: 30 
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نبود. Cle‏ اساسی OT‏ عدم موجودیت علاقه‌مندی آن‌ها در این منطقه 
بود. با این وجود. ایجاد «پژوهش‌نامه دانشمندان آسیایی علاقه‌مند» در 
سال ۱۹۱۹ aS)‏ بعدها به مطالعات انتقادی آسیایی تغییرنام داد) را باید 
به‌عنوان سرآغاز در نظر گرفت. که در OT‏ مارکسیست‌ها و تحلیل‌گران 
رادیکال آسیایی موازی با دیگر جناح‌های چپ در سراسر دنیا به 
نظریه‌های خود می‌پرداختند!. در سال‌های بعدی. رویکرد ابتدایی 
مطالعات طبقه cl‏ خود را به مطالعات پسااستعماری و مطالعات 
زیردستان " داد. به گفته چیبر. OT‏ چه مطالعات پسااستعمار و طبقه‌ی 
زیردست به میراث گذاشت. مشروعیت‌بخشی و رادیکالی کردن ادبیات 
Jobs‏ طبقاتی “ay‏ دیگران با اشاره به این موضوع, باور دارند که 
مطالعات پسااستعماری و زیردستان به دانشمندان هندی و سایرین 
وابسته به جهان جنوب. این فرصت را بخشید. تا صدای خود را در 
مطالعات بین‌الملل غربی برسانند. 

پیش ازآن‌که به‌دلیل کاهش نقش طبقه به‌عنوان وسیله تحلیل یا 
به‌عبارت Ko‏ مرگ طبقه پرداخته شود به سه نکته مهم دیگر 
می‌پردازيم ؛ نخست . باید به این موضوع اشاره شود که به‌دلیل فروپاشی 
بلوک شرق سوسیالیستی. از نقش مطالعات طبقه کاسته نشده است. در 


واقع. براساس مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام شده است. به 


1 Ibid: 31 
2 Subaltern Class 
3 Ibid: 34 
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این ane‏ دست یافته‌اند که سوسیالیسم استبدادی در دوره شوروی. 
پیامد پیدایش یک طبقه جدید در قدرت بود". دوم . مطالعات طبقه در 
روابط بین‌الملل لزوماً به معنای رویکرد مارکسیستی نیست. ماکس وبر. 
el‏ دورکهايم و بوردیو نیز برای شناخت جامعه‌های جدید به مطالعه 
طبقه پرداخته و OT‏ را ابزار موثر قلمداد کرده‌اند. شناخت آن‌ها از طبقه 
بهخوبی رویکرد طبقاتی روابط بین‌الملل را نشان می‌دهد. چون نوشته 
حاضر با تأکید بر آرای مارکس و پیروان او می‌باشد. بنابراین. این 
فرضیه قوت می‌گیرد که هر رویکرد طبقاتی . حتی آگر متفاوت از 
هم‌دیگر باشند > نقش مؤثری در شناخت روابط بین‌الملل poles‏ دارد. 
سوم رویکرد طبقاتی شناخت روابط بین‌الملل. به هیچ‌روی به معنی 
تکذیب رویکردهای غیرطبقاتی در شناحت مسائل بین‌المللی نیست. 
این‌ها همه مکمل‌های یک دیگرند. با این وجود. باید اعتراف کرد که 
استفاده از رویکرد طبقاتی برای شناخت مسائل روابط بین‌الملل به این 
معنا نیست که از این رویکرد می‌شود همه‌ای زوایای روابط بین‌الملل 
poles‏ را کشف نمود. رویکرد طبقانی حتی در مفهوم دولت- ملت نیز 
oe‏ جامع از پدیده‌های اجتماعی ارائه نمی‌دهد. در مورد روابط 
بین‌الملل. با موجودیت نظام دولت‌های حاکم در مرکزیت OT‏ به 
مشکل می‌تواند مسائل را مورد شناسایی قرار داده و OT‏ را تببین نماید. 
فشرده می‌توان اشاره کرد که رویکرد طبقاتی مانند ple‏ رویکردها در 
فهرست ابزارهای تحلیل مدل‌های رثالیسم. نئورئالیسم. لیبرالیسم. 


1 Jilas 3 
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جنسیت. نژاد و رویکرد پسااستعمار در روابط بین‌الملل مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. 

آن‌چه رویکرد طبقاتی می‌تواند به روابط بین‌الملل کمک AS‏ 
شناسایی گروه‌ها و طبقاتی است که از نظم جهانی مستفید می‌گردند. 
این رویکرد به‌دنبال دسته‌بندی جهان به شمال و جنوب نیست و 
همین‌گونه به کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نیز در نظام بین الملل 
توجه ندارد. چیزی که در این رویکرد اهمیت دارد. این است که 
به‌واسطه آن می‌توان چهره از گروه‌هایی برداشت که در تحولات و 
تغییرات نظام بین‌المللی سود برده‌اند. رویکرد طبقاتی در صورت‌بندی 
جدید» مدعی OF‏ است که در عصر جهانی‌شدن. شمال و جنوب 
توسط تقسیم طبقاتی جهانی تحت پوشش قرار خواهد داشت . در این 
نظریه. اقتصاد جهانی. که Usa‏ ایجاد یک فضای اقتصاد جهانی 
بدون مرز است و در OT‏ اموال, سرمایه و خدمات به‌صورت رایگان نقل 
مکان نمایند. به منفعت یک طبقه سرمایه‌دار فراملی " تمام می‌شود." 

رویکرد طبقاتی . مانند رویکرد جنسیت و نژاد در روابط بین‌الملل. 
هم‌چنان به تجزیه و تحلیل گروه‌هایی می‌پردازد که در فرایند جهانی 
شدن اقتصاد. هیچ منفعتی به‌دست نیاورده و در کارکرد نظام , بین‌الملل 
نقشی ندارند. باوجود SOT‏ هیچ‌کدام از رویکردهای طبقاتی » نژادی و 


جنسیتی ابزارهای موثر و اصلی تبیین فضای بین‌المللی بەشمار 


1 Transnational Capitalist Class (TCC) 
2 Robinson & Harris 200; Chimni 2010 
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نمی‌روند. اما به‌صورت گروهی که روابط نزدیک در زندگی واقعی با 
هم‌دیگر دارند. قدرت قوی تبیینی دارند. این موارد در ساختارشکنی و 
بازکردن مفاهیمی مانند منافع ملی. که دولت‌ها از این راه اهداف 
طبقات مختلف را توضیح می‌دهند. کمک می‌کند. در مورد هند. 
اندکی تفاوت وجود دارد. زیراء نقش طبقه نیز در بازی‌های سیاسی باید 
به بررسی گرفته شود. از گذشته‌های 335« این گفتمان در هند غالب 
بوده است که طبقه در ذات خود نقشی در مسائل بین‌الملل ندارد. این 
استثناگرایی هند» ow‏ پس منظر اجتماعی است که در جامعه هندی 
از دوره‌های سنتی تااکنون وجود دارد. در هند. نقش کاست مسأله طبقه 
را She‏ ساخته و استقلال OT‏ را گرفته است". این جا مناسبت ندارد تا در 
مورد پیچیدگی‌های این مبحث کاوش صورت گیرد . با این حال . جا دارد 
تابه انم Se‏ انا oli‏ که اصرل pb ele Hela‏ کاست 
همانندی‌هایی به‌هم دارند ؛ آگرچه رده‌بندی هردو از هم‌دیگر متفاوت 
است. هردو از مسائل گوناگون راه یک‌دیگر را قطع می‌سازند. کاست. 
بنیاد بسیج سیاسی طبقه فرودست و پس‌مانده است و بدونشک 
ویژگی‌های پیش رونده‌ای دارد که می‌توان از OT‏ استفاده کرد. هم چنین 
در مورد این که کاست و نژاد مشابهت‌های قرابتی دارند و از یک 
خانواده ریشه می‌گیرند. در این جا مناسب نیست به OT‏ پرداخته شود. 


تلاش‌های جنبش دالت" در راستای مطرح نمودن نقض حقوق‌بشر 


1 Harring and Agrawala 2008: 1 
2 DALIT 


۹٩ / و روابط بین‌الملل‎ sab 
براساس امتیاز نجابت - برای نمونه . کنفرانس دوربان درباره‌ی نژاد در‎ 
سال ۲۰۰۱ -» و نمونه‌های دیگر» نمونه‌های موفق حضور کاست در‎ 
EOS UNIES اسه کی‎ les یه راط‎ 

با این مقدمه» در سطرهای بعدی» نخست به آرایی پرداخته می‌شود 
که نقش طبقه را در مطالعات بین‌الملل روشن می‌سازد. در بخش دوم. 
تلاش شده است تا گونه‌شناسی طبقه را موشکافی کرده و نظریه SF yan‏ 
طبقه » را مورد نقد قرار دهد. در میان گفته‌های که تاکنون آمده اسست. 
طبقه در دوره رشد و پیش‌رفت سرمایه‌داری نیز موقعیت خود را حفظ 
کرده و OT‏ را مخالف جنسیت و نژاد ندانسته‌اند . در بخش سوم, درباره 
ضرورت ملاحظات ساختار اجتماعی جهانی و طبقات جهانی بحث 
می‌کند. ازاین‌رو. در این جا با درنظرداشت ویژگی سرمایه‌داری و 
موجودیت ساختار جهانی. صحبت از معنای ساختار اجتماعی خواهد 
شد. این بخش هم چنان درباره ظهور طبقه سرمایه‌دار فراملی و تأثیر OT‏ 
بر جهانی‌شدن در روابط بین‌الملل معاصر می‌پردازد. بخش آخری 
به‌گونه‌ی فشرده. درباره طبقه فرودست فراملی " و ایده‌ها و فعالیت‌های 


Jue»‏ طبقات جهانی» را مورد بررسی قرار می‌دهد. 


بر سر طبقه چه آمده است؟ نقدی بر تز پایان طبقه 


برای ای نکه بهتر رویکرد طبقه در روابط | بین‌الملل دریافته شود. نیاز 


1Transitional Oppressed Class (TOC) 
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ادبیات کلاسیک مارکسیستی به‌شرح زیر تعریف شده است: 

طبقات گروه‌های بزرگ از مردمی هستند که از لحاظ جایگاه. 

در نظام تعیین شده Ag‏ اجتماعی تاریخی ؛ از لحاظ روابط . 

براساس شیوه ابزار تولید ؛ از لحاظ نقش ۰ در سازمان 

اجتماعی کارگران و به‌همین ترتیب از لحاظ سهم‌گیری» در 

سرمایه اجتماعی ؛ از هم‌دیگر متفاوت‌اند. طبقات . گروهی از 

مردم هستند که براساس جایگاه مختلف در نظام اقتصادی و 

اجتماعی از هم‌دیگر متمایزاند. لنين. ۱۹۷۵:۱۷۲ 

وضاحت مفهوم طبقه در صفحات آینده با ارزیایی انتقادی مباحث 
اصولی. انجام ALL Lal‏ به‌ویژه در of‏ بخش‌هایی که آرای 
حمایت‌کننده تز مرگ طبقات مورد بررسی قرار می‌گیرند . امروزه در 
جهان این ايده حاکم است که طبقات دیگر جایگاه خود را از دست 
داده و موثریتی ندارند. این آراء مبتنی بر dd» geo‏ استوار است : 
نخست . علی‌رغم ای نکه طبقه یکی از مباحث مرکزی ایدولوژی 

مارکسیسم به‌شمار می‌رود. تا هنوز به‌طور اساسی رشد نکرده است . 
نویسندگان مارکسیستی خود به این موضوع اعتراف می‌کنند که 
مارکسیسم به حد کافی درباره طبقه ادبیات تولید نکرده است LS‏ 
اصلی این ادبیات در مورد مدل دوگانه جامعه‌های سرمایه‌داری و طبقه 
کارگر است که دیدگاه‌های ضعیف و پیجیده‌ی چندگانه از ساختار 


اجتماعی طبقات ارائه می‌دهد. 


1 Resnick and Wolff 2006: 1 
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دوم. تعیین طبقات براساس ارتباط اقتصادی صورت می‌گیرد. 
شناخت ایدولوژیکی و سیاسی طبقات را اصل اقتصاد تعیین می‌کند. 
بنابراین » جایگاه و موقعیت هر طبقه در یک اجتماع بستگی به ميزان 
ظرفیت اقتصادی OF‏ دارد. داد و ستدهای مادی میان افراد فعالیت‌های 
چندبعدی آن‌ها را تعیین می‌کند. 

سوم, به تناسب ضعف طبقه در اجتماع. جنسیت و نژاد نیز در 
مطالعات امروزی جایگاهی ندارند. چون جنسیت و نژاد موقعیتی در 
مطالعات نداشته باشد, به‌طور طبیعی . نقش طبقه نیز تضعیف می‌شود. 
کارکرد طبقه برای تحلیل موقعیت جنسیت و نژاد در جامعه است که با 
از رونق افتادن آن‌ها. طبقه نیز دیگر مورد توجه نیست. 

چهارم. واقعیت علنی کردن سرمایه از راه مالکیت منابع اقتصادی 
به‌صورت پراکنده افزون بر تجزیه مالکیت حقوقی رسمی و مالکیت 
واقعی اقتصاد. طبقات را دعوت به آنارشی می‌کند. 

پنجم. این واقعیت انکار می‌شود که در دوره دوم پیشرفت و رشد 
سرمایه‌داری. سرمایه‌داری شکل خود را تغیبر می دهد . یا به تعبیر بیک ' 
سرمایه‌داری بدون طبقه به‌میان می AUT‏ البته این نیز درست است که 
پیروزی گروهی با جدل طبقاتی. مسئول در نظرنگرفتن ایده‌ها و 
واقعیت‌های طبقات اجتماعی است . این واقعیت پابرجا می‌ماند که طبقه 


جای خودش را به فردگرایی می‌سپارد. حتی آگر نابرابری رادیکالی 


1 Beck 
2 Atkinson 2007: 354 
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پساطبقه و پیشاطبقه وجود داشته باشد". در نتیجه . آن‌چه بیک اشاره 
می‌کند . سرانجام برای نخستین‌بار در تاریخ. به جای طبقه. افراد 
واحدهای تولید اجتماعی شناخته شده است". 

انتقادات ot dob‏ درباره طبقه ارزشمند هستند. Ke‏ چنان چه در 
سطرهای زیرین بیان می‌شود. اصل موضوع نیستند. به هرکدام از 
انتقادات بالا پاسخ‌هایی داده شده است که به‌گونه‌ای منظم به آن‌ها 
پرداخته می‌شود. 

نخست »این درست است که مارکسیست‌ها معمولا در تحلیل‌های 
خود از مدل دوگانه‌ی طبقه " استفاده کرده‌اند. اما این صرفاً برای کوتاه 
کردن راه تحلیل طبقاتی بوده است. بسیاری از نویسندگان مارکسیست 
در اشاره به طبقات به سایر طبقه‌ها - مانند دهقان‌ها. زمین‌داران و غیره 
-و به‌خصوص طبقه‌ی میانه تأکید دارند؟. تعیین طبقات یک روند 
بسیار پیچیده است. برای نمونه. آگر باور مارکسیستی در مورد یک 
صنف اجتماعی را بپذیریم که می‌گوید. تفاوت میان کارگران تولیدی و 
غیرتولیدی وجود دارد. بسیاری از افراد وابسته به طبقه میانه جامعه 
شامل صنف کارگران می‌شود. مارکس می‌گوید : از دیدگاه تولید 


سرمایه‌داری. کار یک نیروی تولیدکننده است؛ در صورت یکه براساس 


! Beck 2007: 682 

? Beck and Willms 2004: 101 
3 Two- Class Model 

^ Resnick and Wolff 2006: 92 
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oT‏ به سرمایه ارزش قائل شود!. Se‏ به سخن مارکس, تفاوت میان 
کار تولیدی و غیرتولیدی. کمیت تعیین شده OT‏ نیست. آن‌چه مارکس 
بیان می‌کند . این‌است که . کار می‌تواند CASS‏ و یا غیرتولیدی باشد. 
برای نمونه. یک هنرمندی که آهنگ خود را تولید می‌کند. در حقیقت 
یک کارگر غیرتولیدی از لحاظ اقتصادی است. همین هنرمند آگر از 
توسط متشبئین برای درامد Jk‏ استخدام شده باشد . یک هنرمند و یا 
کارگر تولیدی است. زیرا. از این راه درامد Sle‏ دارد." بنابراین. تفاوت 
میان کار تولیدی و غیرتولیدی را باید در شرایط دیگری جست‌وجو 
کرد . شرایطی مانند تفاوت Ole‏ دانشمندان و کارگران دستی. که در 
یک طبقه اجتماعی میانه به دانشمندان و متخصصان گروه‌بندی 
می‌شوند. ریسنیک "و ولف“ شرایط دیگری را در شناخت طبقه 
پیشنهاد می‌کنند . از گزاره‌ای مارکس HET‏ می‌کنيم که می‌گوید. کارگر 
رایگان از دل تولیدکننده به‌طور مستقیم بیرون می‌شود. این تفاوت Ole‏ 
طبقات اساسی و طبقات رده‌بندی‌شده را به نمایش می‌گذارد*. 


طبقه و روابط بین‌الملل 
این طبقه دومی به کسی اشاره دارد که به کار اضافی اشتغال ندارد. بلکه 


مشغول انجام بعضی از امور اجتماعی است و از oly‏ کمک‌های مالی 


1 Cottrell & Wright 1979: 61 
2 Cottrell 1984: 62 

3 Resnick 

4 Wolff 

5 Resnick and Wolff 2006: 93 
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طبقات با درامد اقتصادی امرار معاش می‌کند . اقتصادی که از توضیح 
«xol ga Caw das‏ 

این طبقه شامل تکنوکرات‌ها. مدیران. مهندسان. پزشکان و استادان 
می‌شود. طبقه رده‌بندی شده شرایط خاص موجودیت روند طبقات 
اصلی را ارائه می‌کند ؛ چه این شرایط اقتصادی باشد. چه غیراقتصادی. 

دوم. این نقد که طبقه محدود و Ly‏ به‌تنهایی وابسته به محیط 
اقتصادی است. به‌صورت کلی . غیرقابل قبول است . برای Ske‏ 
پولانتراس تعیین اقتصادی طبقه را ب‌صورت محض رد کرده اسست. 
بەگفته‌ی او. طبقات اجتماعی یا از رده‌ی اقتصادی مشخص می‌شود و 
یا از رده سیاسی و pale‏ رده ایدولوژیک. که برای منظور خاص 
به‌وجود آمده است. سخن وی. فهم طبقه را آسان‌تر می‌کند . او به 
محدودیت اقتصادی طبقه براساس موقیعت و ساختار اقتصادی OF‏ 
تأکید نمی‌کند. همین‌گونه. سطوح سیاسی و ایدولوژیک نیز قادر به 
تعریف طبقه نیستند. به گفته او موقعیت طبقاتی یک فرد و یا گروه افراد 
در یک نظام اجتماعی مبتنی بر سه ail ja‏ مشخص می‌شود: توسط 
میزان کلی سرمایه اقتصادی و فرهنگی. ترکیبی از سرمایه اقتصادی و 
فرهنگی و تغییر و OLS‏ ترکیب سرمایه اقتصادی و فرهنگی در یک 
دوره زمانی . مفهوم سرمایه فرهنگی چنان‌چه وینیگر توضیح می‌دهد. 
اشاره به رقایت فرهنگی خاص دارد. 

سرمایه فرهنگی توسط نهادهایی مانند خانواده. در قالب افراد یا 


S‏ 09 معنا پیدا می‌کند. ‘Cpl ple‏ موجودیت طبقه به سخن پاردویی با 
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پادرمیانی ظاهر طبقه شکل می‌گیرد. این ماتریس مفهومی. اجازه 
می‌دهد. تا از هر دو ذهنیتگرایی عمل که مکانیسم واکنش شناخته 
می‌شود. «جدول عامل» و عینی ت‌گرایی که عمل را حاصل قصد ارادی 
انسان تعریف می‌کند. 

مفهوم «سرمایه فرهنگی» و «ریخت طبقه» در میان دیگر مفاهیم 
کمک می‌کند. تا دانشمندان روابط بین را در ساختار اجتماعی ملی با 
جهانی قرار بدهند. هم‌چنین. این مسأله کمک می‌کند تا دانشمندان 
روابط بین‌الملل در ساختار طبقه جهانی تعیین نماید با در نظرداشت 
تقسیم جنس و موقعیت متعدد و پیچیده است اما مفهوم سرمایه فرهنگی 
کمک می‌کند تا پیچیدگی منافع و ایدلوژیکی را تعریف نماید که تفکر 
و نقش متخصیص روابط بین‌الملل را تعین می‌نماید. 

سوم این نظریه که شناخت مارکسیستی طبقه دیگر اعتباری ندارد. 
چنان‌چه شامل دسته‌بندی جنسیت و نژاد نمی‌شود. به‌طور کلی مورد 
قبول علمی نیست. «طبقه » نباید جدا از جنسیت و نژاد شناخته شود. 
یک طبقه اجتماعی یک وحدت پیچیده شناخته می‌شود. که 
دسته‌بندی جنسیت و نژاد را نیز در بر می‌گیرد. بدین وسیله دسته‌های 
اخیر طبقات به آسانی در دسته «طبقه» رده‌بندی نمی‌شوند. یا ای نکه 
اضافاتی بر طبقه‌اند . این‌ها دسته‌های نفوذکننده در دیگر طبقات هستند 
که راه‌های متعدد را از هم‌دیگر قطع می‌سازند. ازاین منظر» رایت به 
پنج وجه ممکن و مشترک طبقه اشاره می‌کند: شکل روابط جنس با 
طبقه. روابط متقابل جنسیت و طبقه با یک‌دیگر؛ جنسیت به‌عنوان 
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مکانیسم طبقه‌بندی در موقعیت طبقه. جنسیت به‌عنوان میانجی 
ارتباطات به موقعیت طبقه و در نهایت . جنسیت به‌عنوان تقابل اتفاقی با 

بوردیو ازاین فراتر رفت و طبقه و جنسیت را در یک ردیف قرار 
می‌د هد . این موارد سخن از OT‏ دارند که جنسیت خود از جایگاهی 
مهم در مطالعات روابط بین‌الملل برخوردار است . چنین پنداشسته 
می‌شود که جنسیت ماهیت جداآگانه‌ای است از روابط طبقات . از منظر 
Lely,‏ بین‌الملل معاصر نقطه مهم این است که باید تأثیر OT‏ به هر سه 
دسته جنسیت , طبقه و نژاد بررسی شود. 

چهارم: نقد بر طبقه مالکیت دموکراتیک از راه انتشار مالکیت 
معنوی و پیدایش طبقه جدید است که ارتباط دسته در آن بازنگری 
می‌شود. اما چنان‌چه اشاره شده است. مالکیت سهامی منجر به تحکیم 
مدیریت واقعی سهام‌داران eS s‏ می‌شود ؛ کسان یکه به بودجه اصلی 
دسترسی دارند؛ به‌طور پارادوکسی از هم پاشیده‌گی سهام منجر به 
غیرانحصاری OLE‏ سرمایه می‌شود. در سطوح سیاسی و ایدیولوژیک 
از هم پاشیدگی سهام. اساس جنس است که از راه OT‏ طبقات میانه 
شیوه تولید سرمایه‌داری را متأثر می‌سازد. 

به اعتقاد بیک این امر سبب شده اسست. تا هویت جمعی از بین 
برود و در عوض OT‏ فردگرایی پیدا شود . چنان‌چه اتکینسون تعریف 
م یکند» این فرایند را روند دوگانه می‌توان نامید. پنجمین نقد طبقه OT‏ 


است که در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری . ایجاد دولت رفاه منجر 
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انعکاس افراد از اشکال اجتماعی و مشغله‌های آن‌ها جدا شناخته 
می‌شوند ؛ «Cpl ple‏ این یک پروژه‌ای است که به‌گونه ساختاری مطرح 
شده است. انتقادات نشان می‌دهد که نظریه و ارزیابی‌های بیک از 
tol‏ تجربی غیرممکن اند. 
از طبقات ملی به جهانی: درباب ساختار اجتماعی جهانی 
مفهوم طبقه موقعیت بسیار پیچیده طبیعت شناخت طبقات را در ساختار 
اجتماعی ملی مشخص می‌کند ؛ رابطه‌ی آن‌ها را با دسته‌های جنسیت و 
نژاد به بررسی می‌گیرد و در نهایت. نقش آن‌ها را در بازتولید جامعه 
مورد بررسی قرار می‌دهد. این شکل یا Slee Cole‏ عمیق‌تر می‌شود ؛ 
به خصوص . آن‌گاه که از طبقات صحبت می‌شود. پرسش‌هایی به‌میان 
طبقات جهانی وجود دارند؟ LT‏ می‌توان از طبقات جهانی تحلیل‌های 
گوناگون ارایه نماییم؟ چه‌گونه منافع طبقاتی در نظام درون- دولتی 
مطرح می‌شود؟ تا چه oll‏ موجودیت دولت‌های حاکم به‌معنای Ol‏ 
بین‌الملل حمایت کنند؟ 
تفاوت بین شیوه تولید و ساختار اجتماعی 
برای پاسخ به پرسش‌های VE‏ بهتر است تا در نگاه نخست تفاوت بین 
شیوه تولید و ساختار اجتماعی روشن شود. شیوه تولید یک موضوع 


انتزاعی است. که به‌صورت عینی و واقعی وجود ندارد و شامل قوه‌ها و 
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روابط تولید می‌شود. اما آن‌چه به‌صورت واقعیت وجود دارد. ساختار 
اجتماعی تعیین‌شده تاریخی است ؛ یک موجودیت تاریخی در یک 
تعیین‌شده. به‌ترتیب شیوه تولید سرمایه‌داری. فیودالی پدرسالاری 
ساختار اجتماعی وحدت پیچیده‌ای را شکل می‌دهد . که در آن شیوه 
تولید اجزای OT‏ را مدیریت می‌کند. 

بدین‌سان می‌توان چنین تحلیل نمود که جهانی شدن سریع منجر به 
پیدایش ساختار اجتماعی جهانی شده است . که در آن شیوه‌های Aj‏ 
مختلف - چنان‌چه هم در دولت- Lac‏ وجود دارد و هم در نظام 
بین‌الملل -» همکاری مسالمت آمیز دارند و به‌واسطه شیوه تولید 
سرمایه‌داری اداره می‌شوند. با اشاره به گفته مندل» مبادلات روابط 
سرمایه‌داری . شیوه‌ی AJ S‏ سرمایه‌داری. شبه‌سرمایه‌داری و طرف‌دار 
سرمایه‌داری را در یک جامعه ارگانیک به‌هم گره می‌زند. اثبات این 
موضوع د ر گذشته‌ها آن‌چنان محکومیت در پی نداشت. زیراء در 
سایه‌ی نبود انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی » نظم جهانی طبقات ملی مانند 
امروز به مرحله کیفی نرسیده بود . وضعیت درحال حاضر متفاوت است. 
سرعت پیش رفت بحران مالی و اقتصادی. این واقعیت را OUS‏ می‌دهد 


که ساختار اجتماعی جهانی وجود دارد. 
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ویژگی جهان سرمایه‌داری 
یکی از خصوصیات محوری سرمایه‌داری که قابل ASE‏ است. تمایل 
ذاتی آن به گسترش فضایی است . هم چنان روشن می‌کند که چرا 
سرمایه‌داری همیشه منجر به امپریالیسم می‌گردد . توسعه سرمایه‌داری 
به‌واسطه توسعه ترکیب شده و ناهموار مشخص می‌شود. این موضوع 
به‌طور هم‌زمان شامل توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی می‌شود. اما این 
واقعیت در نوشته‌ها ی کارل مارکس به‌صورت کامل در ob‏ فهم 
تدای E ales E E E‏ ینکن 
اقتصاددان مارکسیست. اساسا به اقتصاد سرمایه‌داری یت کی دارد. 
بنابراین . در میان مسائل دیگر. تعامل Oke‏ سرمایه‌داری و مستحمره‌ها 
چندان مورد توجه نظریه مارکسیستی نیست و در این موضوع خاموشی 
اختیار م یکند - تنها روزا لوگزامبورگ تلاش‌های حاشیه‌ای و ناتمامی را 
آغاز کرده بود. آن‌چه در این جا مورد توجه است این نیست که داستان 
استعمار سروده شود. بلکه وارد شدن به عمق نظریه مارکسیستی است. 
تا از این راه اشکال poles‏ امپریالسم Cy pow‏ درست شناسایی گردد. 
هرچند مارکس و انگلس با مطالعات adul‏ در سال‌های پس از 
۳ طبیعت ویرانگر استعمار را به‌صورت مشخص مورد نقد قرار 
داده‌اند - به خصوص در نوشته‌هایی درباره هند -» اما این نوشته‌ها 
تحلیل مارکسیسم را در مورد شیوه تولید سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام 
بسته متأثر نساخت و در این راستا کمک نکرد. حتی لنین نیز نقش 


استعمار را در فرایند بازتولید سرمایه بررسی نکرد. این مسائل منجر به 
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اغفال این واقعیت شد که سرمایه‌داری و امپریالیسم یک رابطه درونی 
امپریالیستی داشته است. SIL‏ این جمله را به عبارت Sus‏ بازنویسی 
نماییم. نقش تاریخی سرمایه‌داری همواره منجر به ساختار اجتماعی 
جهانی بوده است ؛ هرچند این ساختار یک نظام جهانی عادلانه را به 
میراث نمی‌گذارد . 

به هرحال این موضوع نیز مهم است که. آگر چه روابط بین شیوه 
تولید سرمایه‌داری و امپریالیسم ذاتی و درونی است. اما محتوای OT‏ در 
هر دوره تاریخی تغییر پيدا می‌کند . مجموع کنش‌های اقتصادی. 
سیاسی و اجتماعی تشکیل امپریالیسم می‌دهند. در هر زمانی 
دگرگونی‌هایی را تجربه می‌کنند. آن‌چه امروز به مشاهده می‌رسد. 
می‌توان امپریالیسم جهانی نامید. ویژگی اساسی OT‏ منافع فراکسیون 
فرامرزی طبقات سرمایه‌داری ملی است. منافع طبقه سرمایه‌دار فراملی 
به‌طور نسبی به طبقات رده‌بندی‌شده و Ole‏ جهان دوم نیز کمک 


طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی 

طبقه سرمایه‌دار فراملی به‌گونه‌های متفاوت تعریف شده است.لیسلی 
اسکلاید براین باور است که طبقه سرمایه‌دار فراملی از منظر مارکسیسم 
سنتی. از درون سرمایه‌داری به‌وجود نیامده اسست. حالا دیگر مالکیت 
مستقیم یا کنترل ابزار تولید شرط انحصاری برای خدم تگذاری منافع 
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سرمایه نیست و به خصوص از منافع جهانی سرمایه حمایت نمی‌کند . به 
باور او. طبقه سرمایه‌دار فراملی شامل چهار فرآکسیون است: فراکسیون 
صنفی . فراکسیون دولتی . فراکسیون تخنیکی و فراکسیون مصر فکننده. 
دیگران مانند رابینون وهاریس نیز. بر این باورند که طبقه سرمایه‌دار 
فراملی متشکل از صاحبان سرمایه فراملی است ؛ گروهی از مالکان ابزار 
تولید جهانی که به‌صورت کلی در قالب شرکت‌های فراملی و نهادهای 
مالی خصوصی تجسم می‌یابند. یاردویی این نگاه را با شیوه نظری و 
ارائه دو تعریف متفاوت موشکافی می‌کند. که در OT‏ به‌ترتیب از 
ساختار - راینیون و هاریس - و نمایندگی - اسکلید - صحبت شده 
است. 

یاردویی به‌دنبال حل تفاوت ميان این دو دیدگاه به ظاهر 
غیراقتصادی تحلیل اجتماعی. با ارائه SLI‏ عملی و نظری اسست. که 
ب‌صورت یک‌سان و هم‌زمان مورد نیاز است و توسط ساختارگرایان و 
سازه‌انگاران به‌کار گرفته شده است. اصل واقعی یک عمل به‌باور 
باردویی در هیچ‌یک از شرایط اجتماعی و ساختارهای آن. که نهادها 
و نمایندگان‌اند. پنهان نشده‌است. مگر به روابط . این یک رابطه 
نکن وکات کک کک کک کی از مان josey‏ 
eoo us By y cad‏ اما و ساسان das‏ است که اعمال 
انسانی جهانی را می‌سازد و یا متأثر می‌شود. 

بنابراین. جهان ما یک جهان ارتباطات فراملی است. فرایند 
یک‌پارچگی جهانی تحت نظارت و رهبری طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی 
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منطقه‌ای و ملی به اجرا می LT‏ - بهخصوص در شهرها. با توضیح این 
واقعیت که طبقات. بازیگران متحد نیستند. آپیلدرون فرایند طبقه 
سرمایه‌دار فراملی را به‌عنوان گروهی مفهوم‌سازی می‌کند که گروه‌های 
مختلف در درون یک طبقه سرمایه‌دار منتج به شکاف طبقه رقیب 
می‌شود. دو محور ساختاری عمده که براساس آن شکاف‌های طبقه 
به‌وجود می آیند. در نگاه نخست. سرمایه صنعتی - تولیدی - در برابر 
سرمایه‌ی ملی - پولی - و در نگاه دوم. سرمایه داخلی - ملی - در yl»‏ 
سرمایه فراملی شناخته شده است که به‌واسطه OT‏ می‌توان تقسیمات 
طبقات در درون سرمایه صنعتی را تحلیل نمود. شکاف فراملی طبقه 
رادار در هریم هه شین ور هان شوش کل ak‏ 

دلایل مادی و ایدولوژیکی در این زمینه وجود دارد که چرا این 
طبقه چنین تأثیرگذار بوده است. در سطح مادی ادامه و دنبال 
شکاف طبقه سرمایه‌دار فراملی شد. باز نمودن بازارهای eS s‏ در 
جهان سوم و سرمایهگذاری‌های هنگفت رژیم‌های لیبرال حضور 
طبقات فراملی را ممکن ساختند و به طبقات سرمایه‌دار فراملی این 
اجازه را می‌دهند. تا به‌عنوان شرکای جدید کشورهای توسعه‌یافته نقش 
Lil‏ نمایند - از طریق تداخل به یک‌دیگر. فشار رفتن به بازارهای 


طبقه و روابط بین‌الملل ۱۱۳ 
سرمایه‌داری یا استفاده از سیاست قابلیت تبدیل ' توسط منافع ملی و 
iode rd E oie‏ سا ره ی باه 
خارجی سرمایه‌گذاران " را در کشورهای اقتصادی نوظهور مانند هند. 
افزایش asla‏ است . دوم . دنبال کردن سیاست‌های ولیبرال فضایی را 
برای شرکت‌های چندملیتی ایجاد es S‏ است که در OF‏ برزیل» چین. 
a E E a E‏ تسه الم 
و پولی. 
ارزش ظاهری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی "از کشورهای در حال 
توسعه به ۸۵٩‏ میلیارد در امریکا در سال ۲۰۰۳ رسید. در حال یکه این 
رقم در سال ۱۹۲۰ میلادی ۱۹۹ میلیارد دلار بود. پس از سال ۱۹۸۰ به 
ato e ad‏ و ت oo‏ اما در ال ا 
به افزایش خواهد بود. سوم» سیاست‌های نولیبرال از راه سیاست انتقال 
کارگر و قانون. شکستی به اتحادیه‌های تجارتی و جنبش‌های دهقان‌ها 
در کشورهای در حال توسعه وارد ساخته است. تا در برابر طبقه 
سرمایه‌دار فراملی مقاومتی صورت نگیرد و این قدرت کاهش پیدا AS‏ 
ماهیت عوامل ایدولوژیک چندان ظاهری نیست. تأثیر جهانی‌شدن 
سیاست‌های نولیبرال بر سیاستگذاران جهان سوم این مفکوره را ایجاد 
کرده است که در شرایط حاضر بدیلی برای سیاست‌های نولیبرال وجود 


! Convertibilijy 
2 Foreign Institulconal invostor 
3 Foreign Direct Investment 
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ندارد. بنابراین . باید از این خط پیروی شود. دوم» نگاه جهانی به طبقه 
سرمایه‌دار فراملی به‌صورت بسیار موثر از راه فرهنگ و رسانه‌های 
جمعی شرکت‌های صنعتی در Ole‏ طبقات le‏ انتشار پیدا کرده است - 
FDI az‏ نیز در OF‏ سهیم است. 

این وضع منجر به حمایت قوی از طبقه سرمایه‌دار فراملی شده 
است. در نهایت SE‏ روزافزون دیاسپورا از هند و چین . ایدولوژی 
طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی را به ارمغان می آورد. اما TCC‏ هم چنان که 
در اروپا بوده است. در کشورهای در حال توسعه با دیگر جناح‌های 
طبقات سرمایه‌دار وارد اتحاد شده تا تأثیر خود را بر اقشار جامعه 
مستحکم E‏ 
جدل طبقه جهانی 
یکی از مشخصه‌های موثر رهیافت طبقاتی روابط بین‌الملل آن‌است که 
انتقاد نظری روابط بین‌الملل poles‏ با مقاومت عملی طبقات 
ستم‌دیده‌ی فراملی ‏ گره خورده است. ایده انترناسیونالیسم از سخنان 
عمده مارکسیسم در روابط بین‌الملل es‏ تا از راه OT‏ بتواند تغییر 
اجتماعی وارد سازد. اما چنان‌چه هالیدی بررسی کرده اسست. 
انترناسیونالیسم امروزه OF‏ چیزی نیست که مارکسیست‌ها بدان به‌عنوان 
ابزار تغییردهنده باور داشتند. بلکه در شرایط کنونی ابزاری در خدمت 


s دولت‌هاست‎ 


1 Transnaticnial Upreal Class 
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امروزه هیچ سازمان و جریان قوی وجود ندارد تا از طبقه ستم‌دیده 
جهانی نمایندگی نماید و جنبش مقاومت را رهبری کند. ساختارهای 
شکننده سازمانی در جهان امروز هیچ‌گاه این مفهوم را افاده نمی‌کند که 
امکان جدل طبقاتی از ole‏ رفته است. جدل طبقاتی حتی در شرایط 
نبود سازمان مرکزی امکان‌پذیر است . اتحاد سازمان‌ها یک امتیاز است. 
به‌همان‌گونه که دولت‌ها با هم‌دیگر می‌شوند. حتی کسانی که امروز به 
وضاحت از انگیزه‌های سوسیالیستی حرف می زنند» باور دارند که مانند 
آوانگاردهای دیروز به‌دنبال یک هدف مشخص نیستند. که دیگر 
صداها را حذف نمایند. 
به هرصورت . نگاه انترناسیونالیسم پیچیده این معنا را افاده می‌کند 
که باوجود نبود یک ساختار واحد مقاومت. همکاری در سطوح 
مختلف جهانی مورد نیاز است . این حرکت به‌گونه‌ای آغاز شده است . 
امروز همکاری Slee‏ روزافزون در میان جنبش‌های اجتماعی متعلق به 
طبقه فرودست جهانی با ارائه فرم اجتماعی جهانی با استفاده انترنت در 
حال شکل‌گیری در این مسیر است. بازیگران گوناگون و جنبش‌های 
اجتماعی از انواع مختلف باهم جمع شده‌اند و با استفاده از تاکتیک‌ها 
و استراتژی‌های مبتنی بر مسایل گوناگون به‌دنبال عدالت جهانی هستند. 
البته مفکوره مقاومت در روابط بین‌الملل با رهیافت طبقاتی به‌دنبال 
oT‏ است. تا از دام‌های خوش‌بینانه لیبرالی و بدبینانه چپگرایی 
جلوگیری نماید. براساس این نگاه. نه روایت پیشرفت و نه تخیل 


حاکمیت دایمی. هیچ یک نمی‌تواند KÍL‏ پیجیده تعقیب 
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اجتماعی را متأثر سازند. تناقضات فرایند اجتماعی ملی و جهانی 
فضایی را ایجاد می‌کند تا مقاومت ضد هژمونیک به بار آورد. که مبنی 
بر پیش‌بینی باشد. رهیافت طبقاتی به هرصورت جدلی است برای 
دموکراسی و عدالت جهانی. توجه جدی OF‏ بر مشخصه جهانی 


جنبش‌های اجتماعی در عصر جهانی‌شدن است. 


نتیجه گیری 

هرچند رهیافت طبقاتی در علوم سیاسی . رو به‌زوال بوده است» اما در 
سال‌های اخیر تحلیل طبقاتی به‌شدت مورد علاقه دانشمندان قرار دارد. 
تلاش بر این است تا اعمال سرمایه‌داری جهانی و اشکال نوین 
امپریالیسم جدید بررسی شود. هم‌چنین احیای مجدد رهیافت طبقاتی 
در روابط بین‌الملل به‌عنوان عرصه فرعی حقوق بین‌الملل صورت گرفته 
است. با درنظرداشت سخن VL‏ جهان poles‏ به‌تنهایی توسط ابزارهای 
معمول امروز. شناخته نخواهد شد و ارتباط Ole‏ دولت‌های حاکم از 
این راه به مشکل خواهد خورد. رشد شبکه همکاری میان فراکسیون‌های 
فراملی طبقات سرمایه‌دار ملی دعوت می‌کند تا هر ابزاری برای شناخت 
منافع ملی به‌کار برد و با ترکیب رهیافت جنسیت و نژاد در روابط 
بین‌الملل. رهیافت طبقاتی یک روش اجتماعی را پيشنهاد می‌کند. تا از 
این راه منافع گروه زیردستان در جهان اول و سوم به‌بررسی گرفته شده و 


از آن دفاع شود. 
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فصل چهارم 
جنسیت و روابط بین‌الملل 


انورادا ام چینایی ' 


نقش جنسیت در روابط بین‌الملل هرچند منازعه‌برانگیز است. اما بدون 
شک در سال‌های اخیر مورد توجه دانشمندان بسیاری قرار گرفته و از 
طرف آن‌ها مورد مطالعه قرار دارد. این موضوع بیش‌تر با جنبش زنان 
بین‌الملل وابسته اسست. که مبتنی بر انتقادات دانش مدان فیمنیسم در 
روابط بین‌الملل اسست . یکی از چالش‌های قابل‌توجه در نظریه‌های 
روابط بین‌الملل از جانب فیمنیست‌ها است که در OF‏ نظریه‌های رئالیسم 


1 Anuradha M. Chenoy 

پروفیسور انورادا ام. چینای استاد مکتب مطالعات بین‌الملل در دانشگاه جواهر لعل 
نهرو هند است. او در این دانشگاه به‌عنوان رییس مرکز مطالعات روسیه و آسیای 
مرکزی ایفای وظیفه کرده است. کتاب‌هایی را که انورادا cle‏ نوشته‌اند شامل 
«ماویست‌ها و دیگر منازعات مسلحانه» که با پروفیسور کمال مترا چینای نوشته است. 
دیگر کتاب او «امنیت انسانی: مفاهیم و پیامدها» است که به همکاری شهربانو تاج - 


بخش نوشته است. 
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و نیورئالیسم را به‌شدت مورد حمله قرار داده و آن را حامی قدرت 
مردانه در جامعه‌های پدرسالار می‌داند . چنان چه که پاردایم‌های بدیل 
روابط بین‌الملل به‌دنبال توسعه مفاهیم امنیت ملی» آنارشی , استعمال 
قوه برای تعریف ناامنی انسان است. تا از راه قدرت نرم به این پرسش‌ها 
پاسخ دهند . نظریه فیمنیستی روابط بین‌الملل نیز در عرصه‌های مختلف 
حقوق بین‌الملل فعال است و نظریه‌پردازی می‌کند. 

فیمنیست‌ها در جهان سوم این پرسش را طرح می‌کنند که. LT‏ 
نظریه‌های غربی به‌شمول نظریه‌های فیمنیسم غربی قادر به تولید دانش 
برای نجهان سومی‌ها هستند؟ فیمنیست‌های آسیای جنویی دکترین‌های 
امنیت ملی رژیم‌های خودشان را مورد اعتراض قرار داده و آن‌ها را 
رژیم‌های مردسالارانه و نظامی‌گرا می‌دانند. این نویسندگان طبیعت 
مردانه و زنانه هویت در ole‏ دولت‌های آسیای جنوبی را مورد اعتبار 
نمی‌دانند . زنان در هند و دیگر دولت‌های این منطقه. با حضور پررنگگ 
شان به‌عنوان فعال . آکادمیک و متخصص در روابط بین‌الملل نقش 
خود را افزایش داده‌اند. در ادامه گفتمان و تحلیل رویکردهای متفاوت 


فیمنیست‌ها در روابط بین‌الملل به‌بررسی گرفته می‌شود. 
منازعه فیمنیسم با رئالیسم 


مکتب‌هایی چون رثالیسم و نورالیسم. حوزه بین‌المللی را مبتنی بر 


به‌عنوان باژیگران اصلی نظریه‌پردازی شده است. در این نظریه نقش 
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هژمون‌ها پررنگ شده است که با توسل به زور و قدرت برای کسب 
منافع از راه نظامی به پیش می‌روند . زمانی به نقش جنسیت می‌پردازند 
که موضوع امنیت در داخل قلمرو یک دولت مطرح می‌شود. جاییکه 
افراد مورد عنایت رثالیست‌ها قرار دارد. رئالیسم تحلیل خود را از آن‌جا 
شروع می‌کند که هدف روابط بین‌الملل مطالعه روابط Ole‏ دولت‌های 
مختلف است که برای اعمال حاکمیت‌شان از قدرت سیاسی و نظامی 
استفاده می‌نمایند . سیاست بین‌الملل به‌صورت کل . شناخت متقابل 
قدرت‌های مشروع حاکم است. که از سیاست داخلی تفاوت بزرگی 
دارد. شرایط آنارشی و منافع cle‏ مختلف دولت‌ها حوزه قلمرو 
بین الملل را تعریف می‌نماید. در چنین فضایی. دولت‌ها سیاست 
خارجی‌شان را مبنی با این نگاه مورد اجرا قرار می‌دهند که منافع ملی 
شان مورد تهدید قرار دارد. در صورت نبود یک دولت مقتدر حاکم بر 
دولت‌ها. فضا به‌گونه طبیعی آنارشیک می شود. برایناساس . رثالیسم 
آنارشی را نبود یک دولت رسمی می‌داند که اصول اساسی نظام 
بین‌الملل را تعریف می‌کند 

به باور نورثالیست‌ها. مکانیزمی وجود ندارد که به‌طور طبیعی 
برخورد منافع را مدیریت کند و آزادی دولت‌ها را از طریق توازن قدرت 
محدود سازد تا همه دولت‌ها در OF‏ سهیم شوند. نورئالیسم. نقش 
سازمان‌های چندگانه و بلاک‌های کثرت‌گرا را شکل جدید 
حکومت‌داری جهانی می‌داند. البته نورئالیست‌های بعدی نفوذ 


بازیگران غیردولتی را نیز در روابط بین‌الملل پذیرفته و قدرت نرم را 
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به‌شدت قوی‌تر از قدرت سخت تعبیر کرده‌اند. 

این تعریف نوواقع‌گرایی از روابط بین‌الملل. به این دلیل که دیگر 
بازیگران» مانند جنسیت. نظام و اجتماعات را از قلم انداخته‌اند. مورد 
انتقاد فیمنیست‌ها و نظریه انتقادی قرار داده است. آن‌ها نظام ب بین‌الملل 
و دولت‌ها را نهادهای غیرقابل تغییر می‌دانند. در واقع . نظریه‌های 
توضصیحی بدیل وجود دارند که باور دارند حقوق بین‌الملل می‌تواند 
تغییر کند. نیورئالیسم. شبکه روابط میان قدرت‌ها را تحت پوشش قرار 
می‌دهد و از نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها سخن می‌گوید ؛ گفتمانی است 
نخبه‌گرایانه و مردمحور. رئالیست‌ها این انتقادات را رد نموده و OT‏ را 
مشکلات مایل بر اخلاق و ایدولوژی می‌دانند که نمی‌تواند در حوزه 
وسیع روابط بین‌الملل بگنجد. یعنی مسائل جنسیت از موضوعات ele‏ 
GE!‏ و ایدولوژی‌اند. نه روابط بین‌الملل. البته نباید فراموش کرد که 
فیمنیست‌ها یک نگاه واحد به مسائل ندارند. بلکه اعتقادات آن‌ها 
براساس خطوط امپریالیسم. مارکسیسم و پسامدرنیسم تقسیم شده 
است . 

فیمینست‌های رادیکال به این باور هستند که نیورئالیست‌ها در 
تحلیل خود به آنارشی می چسپند که این به‌گونه‌ای گریز از شناخت 
موقعیت Obj‏ در یک جامعه پدرسالارانه است. نظریه آنارشی. ما را از 
شناخت مسائل دور ساخته و با این همه پیچیدگی نمی‌گذارد. تا 
واقعیت را تشخیص دهیم. مشابه نظریه قرارداد اجتماعی » نورئالیست‌ها 
نیز نقش زن را در ساختار دولت- ملت‌ها به اغفال گرفته‌اند. در حال ,4$ 
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رئالیست‌ها و نبورتالیست‌ها دولت را یک نهاد منطقی تلقی می‌کنند . اما 
در ارتباط با نقش زن این موضوع را مدنظر ندارند و از این منطق. جدا 
تلقی می‌نمایند. به‌راستی » نیورثئالیست‌ها مسائلی چون نژاد. قوم . طبقه 
و جنسیت را از مطالعات بین‌الملل حذف کرده‌اند. زیر نام تبیین علمی. 
نورئالیست‌ها به‌عنوان سیاستگذاران مرزهای اجتماعی شناخته شده‌اند. 

فیمنیست‌ها به این اعتقاد هستند . که تاریخ روابط بین‌الملل باید 
بازنویسی شود و براساس OT‏ مفاهیم سنتی تاریخی دوباره بیان گردد. 
که بدین وسیله نه‌تنها نقش زنان بلکه نقش همه اقشار به حاشیه 
رانده‌شده, مطرح گردد . 

فیمنیست‌ها باور دارند که رتالیست‌ها شناخت جهان را از زاویه 
جنس مذکر آغاز کرده‌اند . که در OF‏ وضعیت قدرت مردان مورد بررسی 
قرار گرفته اسست. در این نظام. یک مرد حاکم می‌تواند مبتنی بر 
عقلائیت . خشونت خودش را توجیه کند. زنان یا از راه خشونت 
فیزیکی مستقیم اداره می‌شوند و يا از راه ادراک و ایدولوژی. مانند 
تکلیف زنانه. مادر بودن. مشکلات صحی . موقعیت جنسی در کار و 
تفاوت‌های جنسیتی در دست‌رسی به منابع تعریف شده اسست. 
سهم‌گیری دولت در جرایم. آنگاه آشکار می‌شود که دولت در 
خشونت‌های داخلی سیاست عدم مداخله پیش می‌گیرد یا از قانونی که 
تبعیض جنسیتی را بروز می‌دهد , حمایت XS ge‏ 

فیمنیست‌ها معتقدند که جدل بر سر قدرت ابرابر در طول تاریخ 


باعث سقوط موقعیت OU;‏ شده است که ناشی از نقش تولیدی آن‌ها 
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است. بنابراین » نقش زنان را در فضاهای خحصوصی تعیین کرده‌اند و 
وظیفه‌اش را مأموریت مراقبتی دانسته‌اند. نظریه سیاسی و روابط 
بین‌الملل» همه‌ی نقش مرکزی را به مردان داده است و 05 را در alag‏ 
دوم تعریف می‌نماید . که در نظام دولتی بازیگر دومی Tum‏ 

به باور دیگر فیمنیست‌ها. رالیست‌ها از آن‌روی به پدرسالاری 
علاقه دارند که آن را برای برقراری نظم در دولت سهیم می‌شمارند . 
به‌همین دلیل است که OU)‏ از بسیاری نقش‌های مهم دولت‌داری محروم 
شده‌اند . 

نظریه روابط بین‌الملل امتیاز اصلی را به مردان می‌دهند و نقش زنان 
را نادیده می‌انگارند. زیرا. به‌باور عام دولت با مردان شناخته شده است 
و در گفتمان واقع‌گرایی. دولت اساس روابط پدرسالارانه است. 
فیمنیست‌ها, این نگاه رثالیسم را که می‌گوید شهروند براساس مردانگی 
شناخته می‌شود و OU)‏ دیگران یا خارجی‌اند. را به شدت رد می‌نمایند. 
البته این تنها فهمنیست‌ها نیستند که نظریه رئالیسم را نقد می‌نمایند. 
بلکه نوع نگاه آن‌ها خود قضاوت از دیگران است. 
آرای فیمنیستی درباره دولت و قدرت 
هرچند ساختار دولت به‌واسطه نظام پدرسالارانه شکل گرفته است که 
در آن نیرنگ و نظام طبقاتی نهادینه شده اسست. جنسیت و روابط 
slab‏ با حمایت قدرت خشونت آمیز دولت تعریف شده است. که 


ایدیولوژی‌ها مشسروعیت‌بخشی به آن پرداخته است. نقش زن در 
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خانواده. توسط دولت تعریف شده است. زنان» حق ثروت را از دست 
داده‌اند و در عوض خود به‌عنوان ثروت تبدیل شد‌اند. واحدهای 
خانوادگی انفرادی. زنان را قشر- آسیب‌پذیر ساخته و آن‌ها را وابسته به 
پدر. برادر. و شوهر ساخت. این باعث تضعیف موقعیت OU}‏ شد که 
در یک شبکه خویشاوندی اجتماعی نهادینه شده است. مفاهیمی مانند 
میراث» جنسیت و بازتولید از وظایف عمده زنان توسط دولت تنظیم 
شد. این دولت است که روابط سیاست و قدرت را براساس جنسیت 
تقسیم کرده cal‏ دولت در نظام‌مند ساختن اساس پدرسالارانه دخیل 
است که در OT‏ ایدئولوژی. Oke‏ زندگی اجتماعی و انفرادی تفاوت 
قایل شده و ساختار دولت را از این منظر نگاه می‌کند. 

فیمنیست‌های رادیکال و مارکسیست. دولت را به‌دلیل ماهیت 
پدرسالاری OT‏ محکوم نموده و OT‏ را مشوق تحدید نقش OU)‏ به 
تکلیف‌های کاری و تولید می‌نماید که این دو عمل نیز نگاه ابزارگرایانه 
دارد . 

فیمنیست‌ها به این باوراند که دولت روابط قدرت جنسیت را طوری 
شکل می‌دهد که در OT‏ حاکمیت مردان به‌عنوان اعضای درجه اول 
معرفی می‌شود. حضور زنان در بخش‌های قدرت‌مند دولت. مانند 
ارتش . پولیس و غیره ضعیف است و در بخش‌هایی. مانند مکتب‌ها. 
شفاخانه‌ها. و دادگاه‌ها نیز نقش فعال ندارند. چنین پنداشته می‌شود که 
مردان ذاتا توانا تولد شده‌اند و مستحق معاش زياد اند . درحال یکه زنان 
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سنتی خانواده از هم پاشید و آنارشی خانوادگی به‌و جود آمد. 

حتی در دوره poles‏ وقتی مسأله جنسیت مطرح شد و روابط 
بین‌الملل بیشتر جنبه‌های پدرسالارانه دولت را مورد توجه قرار داد. 
جنسیت به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار نگرفت. دلیل عمده 
آن را سنت رثالیسم در روابط بین‌الملل می‌دانند . که ریشه‌ای عمیق 
دارد که در OT‏ امنیت ملی مورد توجه جدی قرار داشته است. در طول 
تاریخ. ایده قدرت با ايده مرد یکسان شناخته می‌شود. فیمنیست‌ها 
برای رفع این‌گونه شناخت با مفاهیم مبارزه می‌نمایند. 

فیمنیست‌های لیبرال معتقد هستند که ازدیاد زنان در نهادهای 
مختلف و افزایش bol‏ در بخش‌های خصوصی چالش‌های شدیدی 
در ply‏ پدرسالاری است. فیمنیست‌های پسامدرن. مدرینته و 
غربگرایی را به‌عنوان یک پروژه مورد انتفاد قرار می‌دهند. در «JS‏ 
همه شاخه‌های فیمنیسم به این باورند که همه مردان نگاه‌های کلیشه‌ای 


پدرسالارانه ندارند. 


دکترین امنیت ملی و چالش فیمنیستی 

دکترین امنیت ملی اشاره به ارزش‌های عمده دولت‌ها دارند که براساس 
ol‏ تمامیت ارضی. استقلال ملی. حاکمیت مادی. امتیازات خاص 
سنجیده می‌شوند. مفهوم امنیت ملی به ابعاد خارجی امنیت را با جنبه 
داخلی OT‏ یک‌سان می‌سازد. امروزه. دولت‌ها امنیت ملی را یک 


Puer‏ می‌دانند که با سیاست داخلی . ایدولوژی و اقتصاد آن 


کشور گره خورده است . در مورد دولت‌های هژمون. امنیت ملی منجر 
به ساختار تأسیسات صنعتی نظام و استراتژیک و نهادهای هسته‌ای 
می‌شسود. بزرگ‌ترین اولویت رژیم‌ها در جهان امروز. امنیت ملی 
قلمداد شده است . استعمال افراطی امنیت ملی منجر به نظامی شدن 
جامعه شده است. که براساس OT‏ موضوعات سیاسی و مدنی 
اجتماعات را از راه ارزش‌های نظامی حل و فصل می‌نماند. 

از آن‌جایی‌که دولت‌ها تسهیل‌کنندگان اصلی امنیتی هستند که افراد 
با عضویت در جامعه به امنیت می‌رسند. چهره دولت به‌عنوان یک 
محافظ با مفهوم نرینگی آميخته شده است . ازاین چشم‌انداز» افراد 
تلاش دارند تا در مورد امنیت اطلاعات کسب نمایند. رئاللست‌ها از 
می‌کنند , که منجر به توسعه مجموعه امنیتی می‌شود. از این راه رابطه 
افراد با دولت تعریف می‌شود. به همین‌گونه. رابطه منطقه با نظام جهانی 
و دولت- ملت‌ها را به‌بررسی می‌گیرد. 

پژوهشگرانی مانند سانتیا انلویی . استدلال می‌کند که دولت‌های 
امنیتگرا از ابزارهای خشنی مانند تجاوز بر زنان برای هراس‌افگنی و 
ترساندن ob;‏ استفاده می‌نمایند . او در استدلال خود از سبرده دولت 
به طور نمونه نام می‌برد که به‌ترتیب عبارتند از شیلی و ارژانتین در دهه 
۰ میلادی. فیلیپین در دهه ۱۹۸۰ میلادی. گیتمالا در دهه‌های 
۰ و ۱۹۸۰ میلادی. عراق. اسراییل و هند در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰ 


میلادی و هیتی. اندونیزی. بوتان. زاییر. چين و ترکیه در دهه‌های 
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۰ و ۱۹۹۰ میلادی. این وضعیت زمانی پیش می آید که اشتغال EK‏ 
دولت به مفکوره نظامی امنیت ملی افزایش یابد. که در OT‏ سیاست‌های 
مردانه نقش پیدا کرده و نظام ارتش و پولیس مملو از مردان می‌شود. 

اعتماد و وفاداری به رژیم و دولت از چنین فرهنگ نظامی بیرون 
می‌شود. در چنین اجتماع و شرایط , در صورتی که گروه زنان به انتقاد از 
آن به پا خیزند. مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. مفهوم امنیت ملی 
به‌عنوان اولویست Sle‏ قرار گرفته و بخش عمده ایدولوژی مطرح 
تعریف می‌شود, که در اکثر مسائل مهم‌تر از حقوق‌بشر تلقی می‌شود. 
در چنین جوامع , منافع همگانی بر منافع انفرادی سبقت می‌گیرد . منافع 
ملی با امنیت ملی مترادف می‌شود که نظامیان به حفظ چنین منافع 
می‌پردازند . 

تا زمانی‌که دولت-ملت در lS‏ رئالیسم و روابط بین‌الملل به 
مسائلی چون هویت» جنسیت. نژاد» طبقه و دیگر مسائلی مانند OT‏ 
نمی‌پردازد. موضوع منافع ملی به‌عنوان اولویت دولت در حوزه 
بین‌المللی به‌رسمیت شناخته خواهد شد و این موضوع اهمیت پیدا 
می‌کند که هویت ما با بقا و ماندگاری دولت معنا پیدا می‌کند. در این 
صورت این موضوع که هویت‌ها واحد. با ثبات و غیرقابل تفسیر 
است. معنی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی. آگر گروهی در برابر هویت 
ملی استدلال کند . به معنای خیزش در برابر امنیت ملی تعریف می‌شود. 

فیمنیست‌ها مفهوم واحد. یک‌سان و باثبات امنیت ملی را مورد نقد 


قرار می‌دهند و بدیلی به OT‏ ارائه می‌نمایند . آن‌ها هویت را به مرزهای 


جنسیت itll sel gg‏ ۱۳۱ 
تعریف شده مرتبط ندانسته » بلکه به جنبه‌های دیگری که همانا جنسیت 
است. LSE‏ می‌نمایند و به این باورند که OT‏ مفاهیم. تشکیل‌دهنده 
هویت به حاشیه‌رانده شده است. تنها مردان به‌عنوان شهروند هویت 
دارند. انلویی می‌گوید : «خودشناسی تنها شناخت هویت تنست : بلکه 
هویت از راه اقشار دیگر که در اجتماع زندگی می‌نمایند. مورد شناسایی 
قرار می‌گیرد.» فیمنیست‌های آسیای جنوبی باور دارند که جامعه 
مردسالارانه باعث از بین بردن هویت زنان شده است . درحال AS‏ از 
یک‌سو yale‏ را ملاک شناخت هویت می‌دانند. اما از سوی دیگر» 
آزادی زنان را حذف نموده و برابری آن‌ها را نمی‌پذیرند. 
نقد فیمنیستی در جامعه‌های جهان سوم 
با مطالعه مباحث VL‏ این پرسش به‌میان می آید که LT‏ انتقادات 
فیمنیسم غربی از رثالیسم و دکترین امنیت ملی در جوامع جهان سوم 
هم مطرح اسست؟ UT‏ نرینگی در همه جامعه‌ها بهگونه یک‌سان تطبیق 
شده است؟ LT‏ مفکوره مردبرترپنداری در آسیای جنوبی هم مورد 


استفاده است؟ و سرانجام» تفاوت Ole‏ انتقادات فیمنیستی و جنبش‌های 


صلحگرایانه در کجاست؟ 
فیمنیسم. جنگ و صلح 


جنگ اعمال مردانه پنداشته می‌شود که زنان در OT‏ نقش دومی را ایفا 
که jh‏ آن‌جاییکه جنگ ها در ذهن مردان شکل میگیرند. بايد صلح 
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را نیز در ذهن مردان جست‌وجو نمود.» در این زبان LS‏ دیده 
می‌شود که زنان در آوردن صلح نقشی ندارند. تا زمانی که جنگ یک 
اقدام برای ملت‌سازی دیده می‌شود. مردان هستند که در صحنه‌های 
جنگ حضور دارند و از امتیازات آن بهره می‌برند. 

فیمنیست‌ها جنگ را یک عمل جنسیتی می‌دانند. جنگ همه 
جنس‌ها را در یک جامعه متضرر می‌سازد. چه جنگ جو باشد. چه 
نباشد. این دانشمندان جنگ را عامل تأثیرگذار بر رویکرد زنان 
نمی‌دانند . بلکه عاملی می‌دانند که به‌واسطه OT‏ روابط جنسی شکل 
می‌گیرد. در جنگ‌ها. هویت زنان رنگ ملیت‌گرایانه می‌گیرد - مانند 
مادر ملت - و حقوق و هویت آن‌ها با ملت گره می‌خورد . 

موضوع زنان با نظامی‌گری و جنگ به چند دلیل بااهمیت پنداشته 
می‌شود. اول « اين که زنان و کودکان قربانی سیاست‌هایی می‌شوند که 
در این مورد برنامه‌ریزی نشده است. تنها مردان‌اند که از زندگی dale‏ 
حفاظت می‌نمایند. حتی امروز کم‌تر از ده درصد زنان در کشورهای 
جهان سوم در مجلس‌های این دولت‌ها اشتراکک دارند . هم‌چنین » در 
بسیاری از این کشورها زنان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری اصلاً 
حضور ندارند. 

دوم. ای نکه زنان و مردان از جنگ به شکل متفاوت آسیب 
می‌بینند . تمرینات نظامی و مراقبت‌ها در جنگ‌های متعارف برای 
مردان‌اند؛ هرچند زنان نیز قربانیان مستقیم جنگ به‌شمار می‌روند. 
جنگ‌ها به‌طور معمول در شهرهای پرجمعیت کشانیده می‌شود. آمارها 


جنسیت و روابط بین‌الملل wv‏ 
این واقعیت را نشان می‌دهند که بیش‌تر از VO‏ درصد قربانیان و 
آسیب‌دیدگان کسانی‌اند که شامل جنگ نیستند؛ به حصوص زنان و 
کودکان. سلاح‌های امروز اکثرا با کیفیت عالی‌تری ساخته شده‌اند که در 
OF‏ آسیب بیشتر رسانیده می‌شود . خشونت‌های جنسیتی عليه زنان در 
Cau ui ee D‏ در همه که کارش adest‏ امستت این همان 
به‌عنوان یک ابزار ale‏ دشمن استفاده شده است. به خصوص در 
جنگ‌های بین قومی و یا فرقه‌ای. روابط میان زد و خورد و استفاده از 
بدن زنان در همه گزارشات جنگی obs‏ شده است. در همه جنگ‌های 
آسیای جنوبی. استفاده از آزار جنسی علیه زنان صورت گرفته است . 
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که OU;‏ جنگنده در آسیای جنوبی 
افزایش يافته است . چنان‌چه مائویست‌های نپال و هند. ببرهای تامیل 
در اخبار دیده شده‌اند و موازی با OF‏ تجاوز جنسی بر زنان نیز کاهش 
یافته است . البته کاهش تجاوز جنسی را می‌توان در عوامل مختلف از 
قبیل گسترش جنگ‌ها. تجاوز جنسی به Obj‏ به‌عنوان جنایت جنگی و 
افزايش جنبش‌های OU;‏ دانست. 
زنان در مسائل دیگر نیز قربانی هستند. از دست دادن یک عضو 
خانواده. مانند پدر» برادر و شوهر. تأثیر روانی بر زنان دارد. نقش زن 
به‌عنوان سرپرست خانواده‌هایی که مردان OT‏ در جنگ‌ها از بین رفته‌اند. 
به ندرت دیده شده است . سازمان پناهندگی ملل متحد در سال‌های 
اخیر ۷۰ تا ۸۰ درصد پناهندگان را زنان و اطفال اعلان کرد. تأثیر جنگ 


در از بین بردن محیط زیست طبیعی نیز تأثیر منفی بر زنان دارد. 
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گفتمان زنانه بر محور اجتماع زنان در برابر نقش خشونت آمیز مردان 
تأکید دارد. بنابراین » فیمنیست‌ها به‌دنبال OT‏ نیستند تا شمار زنان در 
ارتش افزایش wh‏ یا این که بر مردان برتری حاصل نمایند. اما این حق 
را برای زنان می‌طلبند که از حقوق خویش دفاع نمایند. از صلح سخن 
گویند و در مور زندگی ابراز نظر کنند. 
نتیجه گیری 
نظریه‌های رئالیسم و دکترین‌های امنیت ملی که دولت‌ها برای کسب 
منافع ملی از OT‏ استفاده می‌نمایند. به‌عنوان یک واقعیت اساسی در 
oly‏ دولت‌ها و جوامع مطرح است. بدون Sat‏ این مفاهيم. 
ایدولوژیک‌اند. فیمنیست‌ها می‌گویند که دانش و قدرت با هم پیوند 
دارند. تا گفتمان اعمال اجتماعی را به‌بررسی بگیرند. این دو بدیلی 
برای رثالیسم و دکترین امنیت ملی ارائه کرده‌اند. 

انتقادات فیمنیستی . سیاست امنیت دولت‌ها را معطوف به مسائل 
کلان‌تر اجتماعی کرد . البته باید تفاوت میان انتقادات فیمنیستی و 
جنبش‌های صلح جویانه بهبررسی گرفته شود. جنبش‌های صلح . che‏ 
را به‌معنای نبود جنگ و زد 3 بند می دانند که مردان با توسعه گفتمان 
خلع سلاح علمی آن. به‌دست می آورند. اما برای فیمنیست‌ها. صلح 
یعنی آزادی OU)‏ یعنی نبود خشونت داخلی و اجتماعی. امنیت برای 


زنان. به معنای امنیت در فضای dale‏ و خصوصی است. 
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فصل اول 
استعمارگرایی و روابط بین‌الملل 


هیمادیپ موپیدی! 
در این بیست و پنج سال از زمانی که [کتاب ] «دشمن صمیمی» 
منتشر-یافت . مشخص شد که استعمارگرایی یک بازی طبقه‌ای است. 
نه دانش سیاسی. بنابراین . تا آن‌جا که این بازی و این سیاست باقی 
بماند. استعمار نیز با چهره متفاوتی باقی خواهد ماند. 
ناندی ۲۰۰۹۰۱۱۷ 
غریزه استعمار 
در JET‏ سده بیستم میلادی. لیوپولد دوم. پادشاه بلژیک به‌دنبال 


1 Himadeep Muppidi 

هیمادیپ موپیدی استاد همکار در مرکز بیتی گاف کوک کارت رایت در حوزه 
مطالعات dedos‏ در e‏ ویسار در NOST EDL gs‏ او نویسنده کتاب «شان‌های 
استعماری روابط بین‌المللی» است. کتاب دیگر موپیدی «سیاست جهانی» است و 
یک کتاب Sho‏ را به همکاری اندره دیوسن زیر عنوان «جهان خانه من است : مطالعه 


حمید دهباشی » است . موپیدی LS‏ دیگری زيرنام «مرزهای اروپا» دارد. 
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تأسیس یک مکتب جهانی استعمارگرایی بود. این پادشاه با اقدام به 
چنین هدفی توانست لذت استعمار را برای بلژیک فراهم SAS‏ منجر 
به کشته شدن بیش از هشت میلیون کنگولی و دود و سرمای فراوان به 
اروپا شد. او می‌خواست اسرار استعمار را از نسل‌های گذشته بیاموزد ؛ 
چنان‌چه اروپایی‌ها در گذشته این تجربیات را داشتند. لیوپولد خودش 
این دانش را 5l‏ آرشیف اسپانیا به‌دست آورده بود که در گذشته‌ها 
جمع آوری شده بود . 

در حدود یک سده پس از آن. جمله معروف. فارین فیبر در یک 
مقاله‌ای در مورد امپراطوری امریکا نوشت. این مقاله باعنوان 
امپریالیست بی‌میل : تروریزم. دولت‌های ناکام و مورد امپراطوری 
واشنگتن پست استدلال کرده بود که دولت‌های ناکام تهدید بسیار 
جدی برای حوزه بین‌الملل هستند که برای حل‌وفصل OT‏ نیاز به یک 
امپریالیست است؛ ane T‏ که در گذشته تجربه شده است. بنابراین › 
ایالات‌متحده ناگزیر از بی‌میلی بیرون شده. این Cul a‏ حدی را به 
دوش بگیرد. زیراء دولت‌های ناکام در پرت‌گاه فقر و خشونت غوطه‌ور 
هستند. dob‏ اين معضل‌ها در چنین شرایطی OF‏ است که 
ایالات‌متحده و متحدان آن به امپریالیسم بچسپند . صرف‌نظر از ای نکه 
LT‏ ایا ات متحده امپریالیست بر حال بوده است. با 4« این ^£ Ji‏ مطرح 
می‌شود که تا چه میزانی می‌تواند ایجاد یک امپریالیسم دیگر موفق به 
حل بحران‌ها شود؟ با درنظرگرفتن لذت سوءاستفاده. لذت امپریالیسم 
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در حدود یک سده جنگ و مبارزات خونین ملت‌ها برای رهایی از 
یوغ استعمار غربی چه‌گونه این ISA‏ وجود دارد که از یک امپریالیسم 
دیگر صحبت شود. در صورت وجود. حدود یک‌صد جنبش 
ضداستعماری. میلیون‌ها انسان آزاردیده و کشته‌شده در امریکای 
لاتین . افریقا و آسیاء طغیان. انقلاب‌ها. جنگ‌ها. ملیت‌گرایی. 
بازسازی‌های اقتصادی و تجربیات فراوان ساختارهای اجتماعی بدیل . 
چه‌گونه چنین پیشنهادی می‌تواند مورد درک دیگران قرار گیرد؟ این 
مردم چه فکر می‌کنند؟ 


یک روابط بین‌الملل از خودراضی 
درصورتی که ملیتگرایی در اکثر نقاط جهان. بدون غرب اجتماع 
تخیلی‌ شان را از مدل‌هایی بر می‌دارند که توسط اروپا و امریکا 
برای شان تهیه شده باشد, چه‌چیزی برای تصور لسان باقی 
می‌ماند؟ تاریخ نشان داده است که در جهان پسااستعمار. ما 
مشتریان دایمی مدرینته بوده‌ايم. اروپا و امریکا به عنوان 
تحول‌دهندگان واقعی تاریخ حتی بر تصور ما نیز حاکمیت دارد. 
چترجی ۱۹۹۳,۵ 
تصور حاکم نظام بین‌الملل غربی در مورد روابط . سياست‌ها و 
اجتماعات غير جهان غرب. در همه‌ای ابعاد یک نگاه استعماری است. 
دلیل استعماری این نگاه اساسا خودمداری غرب است که از سال‌ها به 
این سو به آن آغشته شده است. غربی‌ها برای نمونه. بیش‌تر به شناخت 
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فرضیه اثبات شده. بخش‌های دیگر جهان به مشکل می‌توانند در 
چارچوب تحلیل غربی به‌عنوان بازیگر مساوی در یک جهان 
جهانی‌شده وارد شوند. دیگران یا به فراموشی سپرده شده‌اند. یا ای نکه 
به‌عنوان تابع در چارچوب تحلیل علوم اجتماعی و روابط بین‌الملل 
معاصر به‌رسمیت شناخته می‌شوند. همه‌ای نظریه‌پردازی‌های روابط 
بین الملل گرفتار یک مشکل هستند. با ارائه یک جهانی که در OT‏ 
واقعیت‌های اجتماعی فراوان وجود دارد. چه‌گونه می‌شود از جامعه 
سخن گفت؟ چه‌گونه می‌شود موضوعی را جهانی ساخت؟ و سرانجام 
ای AT‏ چه‌گونه می‌توان همواره به خود پرداخت و جهان را با ارزش‌های 
خود تعیین ساخت؟ 

چارچوب استعمار خودمدار است. در چنین تفسیری. از هر نوع 
Ge‏ و وابستگی به دیگر چارچوب‌ها خود را بی‌نیاز می‌داند. با 
این کار جهان متکثر به‌دنبال OT‏ است تا وابستگی به دیگران را براساس 
برتری سلسله‌مراتبی رد نماید و واقعیت‌های خود را بر دیگران تحمیل 
نماید. وهم و سلطه در فضای ذهنی باعث می‌شود تا فهم یک‌سان از 
سیاست جهانی را یک‌جانبه نگریسته و از مطالعه هرمنوتیکك طفره 
بروند . چنین برداشت می‌شود که سیاست جهان و اندیشه‌های سیاسی 
مسئول تجربه چارچوب‌ها و نظریه‌های اروپایی - امریکایی‌اند. 

آن‌چه که زمینه تکذیب این تمایل را فراهم می‌کند. OT‏ است که دو 
طرف دوگانگی تأسیسی Carb‏ واقعیت جهان را مورد بی‌مهری قرار 


می‌دهند . ناوکو ساکایی (VAM)‏ در نوشته‌های زیر این ماهیت غربی را 
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چنین به استدلال می‌گیرد: «غرب نامی است که به صورت یک موضوع 
عینی در ER‏ گفتمان خود را جمع کرده است. اما هم‌چنان به صورت 
ذهنی و استدلالی. ترکیبی است از این مفکوره که این نام در منطقه. 
اجتماعات و مردم از لحاظ سیاسی و اقتصادی نسبت به دیگر مردم 
جهان برتر اند. اساسا یک نام است. مثل جاپان.» 

رابین دی. جی . کیلی (۲۰۰۹: )٩‏ در مقدمه نوشته کلاسیکک به ایمی 
سزایر باعنوان گفتمانی درباب استعمارگرایی (۲۰۰۰) درباره این 
موضوع گفته است که چه‌گونه سزایر نیم سده پیش در مورد ابعاد معیین 
استعمار سخن رانده و گفته است: 

«اروپا نیز وابسته اسست. با پیش‌بینی معروف o gb‏ اروپا از لحاظ 
ادبی ساخته و پرداخته جهان سوم است. سزایر این را بارها فاش ساخته 
است که نگاهی سلطه‌گرایانه استعمار به‌دنبال OF‏ است تا دیگران را بربر 
معرفی نماید . افریقایی‌ها. هندی‌ها و آسیایی‌ها نمی‌توانند عین تمدن و 
فرهنگی را داشته باشند که امپریالیست‌ها دارند. زیرا آن‌ها نه هدفی 
دارند و نه توصیه‌ای در مورد حاکمیت بر جهان. به تعبیر دیگر» 
چنان‌چه سزایر می‌گوید. رویارویی با استعمار نیاز به تجدید مستعمرات 
و تخریب ذهنیت گذشته دارد. که سزایر OT‏ را Thingification‏ نامیده 
است . 

البته دو موضوع Keo‏ نیز در کانون توجه ادبیات استعماری دیده 
شده است ؛ نخست » نفی ساختاری در کشورهای مستعمره و دوم 
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مستعمرات از گذشته به‌صورت قطعی مورد ابطال ازسوی استعمارگران 
جدید شدند. مردم نیز در این مناطق براساس یک نگاه سلسله مراتبی 


که به‌وجود آمد. به فرودستان تعریف شدند. 


روابط بین‌الملل ضد استعمار 
«تجزیه جهان استعمارگر به قطعات ریزه از آرزوهای بزرگ در 
Ole‏ کشورهای مستمره است .» 
فانون Vos‏ 
استعمارزدایی به‌باور فانون یک فرایند خشونت آمیز است. آگر 
استعمارگرایی تکذیب ساختاری و اطاعت معرفتی دیگران به‌شمار 
می‌رود که برای تجاوزو جنگ ایجاد شده اسست. در آن‌صورت. 
استعمارزدایی با تکذیب OT‏ یک فرایند خشونت آمیز نباشد . مخالفت با 
عامل اصلی خشونت b‏ تکذیب تخیلی که به واسطه‌ی دیگران تخریب 
شده است. براین اساس» سخن از خشونت به‌میان نخواهد آمد. 
همینگونه . چنان‌چه فانون به OF‏ اشاره دارد. مستعمره انسان را در مفهوم 
جهانی آن یک موجود سیاسی می‌داند. پس سال سیاست جهانی 
است. یک سیاست جهانی ضداستعمار که با تولید سیاست بین الملل 
معاصر گره خورده است . 
ارونیدتی رای (۲۰۰۴) تفاوت جهان سوم یا چشم‌انداز OF‏ را چنین 
شرح می‌دهد : 


«چندسال پیش در شهرهای eS s‏ اروپا و امریکا در مورد چنین 
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مسائلی باهم نجوا می‌کردند» در حال حاضر از محاسن امپریالیسم سخن 
می‌رانند و از حضور یک نظام امپریالیستی برای اداره جهان امید دارند. 
مسیونرهای جدید نظم را به قیمت عدالت جستجو می‌نمایند. دیسپلین 
به قیمت حیثیت و موقعیت تعالی در برابر هر قیمتی. به احتمال قوی 
بعضی از ما از طرف رسانه‌ها دعوت می‌شویم تا در این مورد صحبت 
کنیم. صحبت درباره امپریالیسم مانند مخالفت و موافقت درباره تجاوز 
جنسی است. چه می‌توان گفت؟»؛ در صورتی‌که استعمارگرایی 
پیمان‌شکنی و نقض تعهد به خود است. پس از اولین اقدام در جهت 
تکذیب. پیمان‌شکنی خواهد شد. که فرصت بیش‌تری برای بحث در 
این مورد نیست. در صورتی‌که این پیمان شکنی در سطح انکار معرفتی 
واقعیت باشد. پس مبارزه با آن. سژالی را در پی خواهد داشت که این 
سؤال در مورد حقیقت است. تحت شرایط استعماری نمی‌توان ER:‏ 
Coe‏ ذهنی داشت . برای مستعمره» ذهنیت همیشه در برابر خودش قرار 
دارد . 

آشیس ناندی (YO :۲۰۰٩(‏ مشابه با جاکس dabl‏ می‌نویسد که دو 
اسطوره‌ی مهم جهان معاصر, علوم و تاریخ است. پس Å‏ 
استعمارگرایی یک بازی طبقه‌ها و سیاست دانش است» اولین اقدام در 
این بازی» استفاده از تاریخ در راستای یک‌دست نمودن عرصه بازی 
OT‏ است. دومین اقدام. شکل دادن سرشت مقاومت است که مخالفان 
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«فرهنگ استعماری نظام تعلیمی و فرایند اجتماعی شدن را 
بازنگری می‌نمایند. تا از این راه تعریف‌های سلامت عقل. 
عقلانیت . بزرگ‌سالی و صحت را که به‌طور خودی انتشار 
می‌دهد که بی‌معنایی و رکود h‏ از Ole‏ بر می‌دارد. شما 
می آموزید تا در برابر حاکمیت‌های تأسیس شده مبارزه کنید و 
این در کنوانسیون‌های این نظم تأسیس شده ذکر شده است تا 
شورشگران به‌صورت تدریجی پراکسیس رادیکالی را آموخته و 
در دانش جهانی AJ S‏ نمایند.» 
ناندی ۲۰۰۹: MA‏ 
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فصل دوم 
امپریالیسم و روابط بین‌الملل 


بی .اس ,چیمنی ' 

مقدمه 

از سده ۱٩‏ میلادی و آغاز دوره استعماری به این سو» پدیده امپریالیسم 
نقش کلیدی برای شناخت روابط بین‌الملل دارد. واژه امپریالیسم از 
ريشه لاتین گرفته شده و به cline‏ فرمان امپراطور است. البته تفاوت 
زیاد بین امپراطوری و امپریالیسم وجود دارد. در امپراطوری. که همه 
فصول تاریخ گذشته ما با آن گره‌خورده است تا برای تحکیم بر دیگران 
استفاده شود. همه‌ای دوره‌های پیش از سرمایه‌داری را در برمی‌گیرد . 
یعنی از زمان امپراطوری روم تا امپراطوری عثمانی. با این وجود. معنای 


جدید امپریالیسم. به توسعه سرمایه‌داری وابسته است . 


". پروفیسور بوپیندر چمنی در گفتار اول . فصل سوم این کتاب معرفی شده است. 
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امپریالیسم یک مفهوم ترکیبی است که برای شناخت اکثر انواع 
ساطه‌ها. مانند حاکمیت اقتصادی. سیاسی » ایدلوژیکی و فرهنگی 
کمک کرده و مفاهیم و حوادث حدید را به ما توضیح می‌دهد . برای 
نمونه. حمله به عراق. طبیعت رژیم‌هایی که تغییر اقلیمی را پيشنهاد 
من کل با قعالیت تهادهای dicia‏ تعساندس eile E Ob‏ 
صندوق بودجه بین‌المللی و ESL‏ جهانی را بیان می‌کند. با این همه. 
مفهوم امپریالیسم جانشین هيچ‌یک از نظریه‌های روابط بین‌الملل 
نمی‌شود. این مفهوم AST‏ اوقات با عناصر و ابزارهای نظریه‌های متعارف 
بین‌المللی شناخته می‌شود. مانند رئالیسم کلاسیک , سازه‌انگاری و 
نظریه‌های پسااستعماری. تا به یک چارچوب جامع برای شناخت 
روابط بین‌الملل برسد. 

در ادبیات روابط بین‌الملل این تمایل وجود دارد که از استعمال 
کلمه امپریالیسم به سه دلیل جلوگیری شود: اول ای نکه این کلمه با 
استعمارگرایی یک‌سان و مترادف پنداشته می‌شود و از زمان فرایند 
استعمارزدایی این ذهنیت ایجاد شده است که امروزه این مفهوم 
رابطه‌ای مستقیم با جوامع مستعمره دارد. دوم. این کلمه با آرای 

مارکسیست- لنبنیست‌ها در daly)‏ د بین‌الملل گره خورده است. که به باور 

بسیاری از نویسندگان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. دیگر از 
اعتبار افتاده است. سوم. حاکمیت نظریه‌های رئالیسم و نیورالیسم 
به‌عنوان مکتب‌های غیرقابل نقد که در تلاش تبیین سرشت روابط 


بین‌الملل‌اند و با استفاده از ابزارهای «سرشت انسان»؛ «منافع «Guo‏ 
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«آنارشی » و «توازن قدرت » را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین » برای 
نمونه. آراء مورگنتاو به تغیبرناپذیری سرشت انسان می‌پردازد و از این 
راه غریزه ملت‌ها برای کسب قدرت و سلطه بر دیگران را تبیین می‌کند. 

در هند . نوشته‌ها درباره امپریالیسم محدود به کسانی مانند بی. اس. 
چیمنی. راج نآرشی و اچین Sls‏ است که در مورد امپریالیسم در 
عرصه روابط بین‌الملل می‌پردازند (نگاه به آرشی ۱۹۹۷). اما در علوم 
اجتماعی بربت پتنایک اقتصاددان مشهور هندی به‌صورت جامع در 
مورد امپریالیسم سخن رانده است. آثار او اکثرا گفتمان فرامارکسیستی 
است. با این استدلال که امپریالیسم یک رابطه درونی با سرمایه‌داری 
دارد. براساس این نگاه. سرمایه‌داری از همان آغاز سرشت امپریالیستی 
داشته است. اما این مقوله به‌طور دقیق به معنای ايده لنين نیست که 


نظریه‌های امپریالیسم 

در مورد امپریالیسم, نظریه‌های گوناگونی وجود دارد. بسیاری از این 
نظریه‌ها توسط دانشمندان مارکسیست. مانند روزا لوکزامبورگ. کارل 
کاوتسکی و ولادیمیر لنین نوشته شده است. در سال‌های اخیر 
نوشته‌های مایکل هارت و انتونیو نگری به‌نام «امپراطور» شسناخت 
داستانگونه‌ای از امپریالسم به‌دست داده است. سودمند خواهد بود اگر 
شناخت امپریالیسم را از راه رئالیسم سنتی آغاز کنیم. که در ply‏ آراء 


مارکسیسم قرار گرفته است. 
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رئالیسم سنتی درباره امپریالیسم 
رثالیست‌های سنتی امپریالیسم را یک کلمه کاملا سیاسی می‌دانند. 
هانس مورگتتاو در OLS‏ معروف خود «سیاست میان ملت‌ها» در 
تعریف امپریالیسم می‌نویسد. امپریالیسم سیاستی است که وضعیت 
برقرار موجود را از بین برده و روابط قدرت میان ملت‌ها را باز تعریف 
می‌کند . مورگتناو نظریه سلطه سیاست بر اقتصاد را که در نظریه‌های 
امپریالیسم مطرح است. مورد تکذیب قرار می‌دهد. 

این تعریف سیاست‌محور از امپریالیسم دوره جنگ سرد است. 
هدف از این تعریف. ایده اتحاد جمهوری شوروی به‌عنوان یک 
امپریالیست بود. تا موضوع شوروی را که شامل شرق اروپا می‌شد. 
به‌عنوان یک امپریالیست روشن سازد. مورگنتاو در مورد ساختارهای 
اقتصادی که سباست‌های امپریالیسم را جهت می‌دهد . کم‌تر سخن 
رانده است. منافع طبقات اجتماعی که از بازتعریف قدرت در Ol‏ 


ملت‌ها به‌دست می آید. 


-Y‏ نظریه روزا لوگزامبورگ 

در میان دانشمندان معروف مارکسیسم . روزا لوکزامبورگ (۱۹۱۹-۱۸۷۰) 
در باب امپریالیسم در CLT‏ معروف خود زیرعنوان «انبوه سرمایه» 
صحبت کرده است. به‌باور او امپریالیسم به‌هدف انبوه سرمایه یک پدیده 
دو سده‌ای است که در سده‌های ۱۸ و YA‏ میلادی صورت گرفته است . 


او امپریالیسم را نوعی اظهار سیاسی انبوه سرمایه می‌داند که دولت‌های 
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سرمایه‌دار در یک رقابت دربرابر هم‌دیگر. در سرزمین‌هایی که هنوز 
موادخام در آن وجود دارد. می‌داند. او حتی این را باور داشت که این 


انبوه سرمایه منجر به افزايش شرکت‌های تسلیحاتی در جهان شده است. 


۲. نظریه کارل کاوتسکی 

کارل کاوتسکی (۱۹۳۸-۱۸۵۴) از دانشمندان معروف مارکسیسم است 
که با نظریه امپریالیسم خود به شهرت رسیده است. او باور دارد که 
امپریالیست‌ها برای کاهش فساد و پوسیدگی خود در کنار هم‌دیگر قرار 
گرفته و باهم‌دیگر همکاری می‌نمایند. به‌باور کاوتسکی, رقابت‌های 
میان‌استعماری منجر به نابودی آن‌ها خواهد شد. او ASE‏ داشت 
Cob,‏ تسلیحاتی قدرت‌های استمعا رگر کاری نمی‌تواند در راستای 
نابودی بردارد. هرچند آرای کاوتسکی با وقوع جنگ جهانی اول . غلط 
ثابت شد. جنگ جهانی دوم نیز این مسأله را تقویت کرد اما نفس سخنان 
کاوتسکی سرجای خود باقی ماند و OT‏ رقابت کشورهای امپریالیست 


بود . 


۳. نظریه لنین 

ویلادیمیر لنین (۱۹۲۴-۱۸۷۰) از منتقدان سرسخت نظریه امپریالیسم 
کاوتسکی بود. او باور داشت که کاوتسکی در نظریه خود اقتصاد را از 
امپریالیسم جدا ساخته بود. او در کتاب «امپریالیسم آخرین مرحله 
born‏ اک ارام cubat a8 S al boss‏ ان هر کوتسا یلها 


برای ایجاد بازار نوین» به گسترش نفوذ خود اقدام می‌کند. این وضعیت 
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یک رقابت را به‌وجود آورده و این رقابت در حوزه‌های بالفعل و بالقوه 
صورت می‌گیرد. به این ترتیب . جهان به‌سوی مراحل پنج‌گانه سرمایه - 


داری حرکت نمود. 


امپراطوری هارت و نگری 
در سال‌های اخیر. کتاب امپراطوری هارت و نگری در dhe‏ مسائل 
Ws‏ درباره امپریالیسم هم جهت کرده است. این دو دانشمند eS s‏ 
به این باورند که عصر جهانی‌شدن منجر به از Ole‏ رفتن امپریالیسم شده 
است. به‌عبارت دیگر, پدیده امپریالیسم با آغاز جهانی شدن رنگ 
باخته است. آن‌چه ما امروز داریم امپراطوری‌های امپریالیست و 
o‏ مها رف اس 
به‌گفته هارت و نگری» امپریالیسم به‌دنبال قلمروزدایی جریان 
سرمایه است : 
«از جریان بعضی جلوگیری صورت می‌گیرد. در حال HAS‏ 
سوی دیگر» به دیگران سهولت ایجاد می‌نماید. بازار جهانی 
در چنین شرایطی نیازمند جریان غیرمحدود سرمایه است. 
بنابراین . امپریالیسم در واقع مرگ سرمایه شمرده می‌شود. 
بازار جهانی لزوما مرگ امپریالیسم محسوب می‌شود.؛ 
هارت ونگری ۲۰۰,۲۳۲ 
ایجاد یک بازار اقتصاد جهانی منجر به فرسایش حاکمیت دولت‌ها 
شد. به‌جای OT‏ امپراطوری نوپیدا درحال شکل گرفتن است که در OT‏ 
ارگانیسم‌های ملی و فراملی در کنارهم جمع شده و بر اصول منطقی که 
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در آن مرزها شکسته می‌شوند و گسترش نفوذ آن. همه قلمرو جهانی را 
می‌گیرد. بنا aL‏ است. 

بنابراین. گرچه مفاهیمی چون مرکز- پیرامون در همه‌جا مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. اما بی‌فایده است . زیرا. دیگر جغرافیای بزرگ را 
به مرکز- پیرامون یا شمال- جنوب تقسیم کردن ناممکن شده اسست. 
امروزه. دیگر میان ایالات متحده. برزیل. هند و بریتانیا در سرت 
تفاوتی وجود ندارد. به جز در درجه. حال ASOT‏ هارت و نگری در مورد 
نظام سرمایه‌داری معاصر سخن می‌رانند. به‌گونه باورنکردنی. پایان 
امپریالیسم را نیز اعلام می‌نمایند. 

هند و برازیل قدرت‌های امپریالیست نیستند. بلکه دارای اهداف 
امپریالیستی بوده و به‌صورت امپریالیست درامده‌اند. خلاصه AS cys]‏ 
امپریالیسم وارد مرحله‌ای جدید شده است. در این روند جدید. 
امپریالیسم شکل نو به خود گرفته است. که براساس تقسیم شمال- 
جنوب تقسیم طبقاتی جهان در OT‏ نقش دارد. 


عوامل امپریالیسم 

در بحث امپریالیسم و معرفی نظریات OF‏ مهم است تا به این تکثر اشاره 
گردد که امپریالیسم معلول یک عامل نیست. عواملی دخیل هستند که 
ترکیب پیچیده دارند و باید هر کدام را ب‌صورت جداگانه براساس همه 
دوره‌های امپریالیسم مورد مطالعه قرار داد. این عوامل شامل مسائل 
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تبیین عامل اقتصادی امپریالیسم نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ این همه 
پرسش‌ها گردد . به‌طور نمونه . حمله ایالات متحده بر عراق را نمی‌توان 
تنها دلیل نفت استدلال کرد . اهداف سیاسی کلیدی. مانند امنیت غرب 
آسیا در رس برنامه‌ها قرار داشت . هم چنین . انگیزه بوش مبنی بر ای نکه 
امریکا مسئول تقویت دموکراسی در جهان است. نیز نقش داشته است . 


در نتیجه ای نکه» توسعه هنوز هم از اساسات امپریالیسم به‌شمار می‌رود. 


مراحل امپریالیسم 

امپریالیسم از مراحل مختلفی گذشته است و هر مرحله از ویژگی‌های 
تقسیم کرد ؛ استعمارگرایی. نواستعمارگرایی و امپریالیسم جهانی . 
زمان 4$ هر دوره امپریالیسم به پایان رسیده است. این گمانه‌زنی را به 
OL‏ آورده است که امپریالیسم سرانجام به Obh‏ خود نزدیک شده 
است. اما این ویژگی سرمایه‌داری است که با گسترش آن. نقطه پایانی 
امپریالسم اعلام می‌شود . مراحل مختلف امپریالیسم به‌طور فشرده در 


زیر اشاره می شون . 


استعمارگرایی 

آغاز مرحله امپریالیسم را می‌توان به سده شانزدهم میلادی نسبت داد 
که در آن‌زمان اسپانیا. امریکا را اشغال کرد. در آن‌زمان ثروت فراوانی 
از امریکا غارت شد و به‌صورت امشروع به اروپا آورده شد که در 


نتیجه اروپا تبدیل به سرمایه گشت . 
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کمپانی هند شرقی در سال ۱۲۰۰ میلادی فعالیت خود را در هند 
شروع کرد. هند سرزمین صنعتی به‌شمار می‌رفت . حتی این تعبیر وجود 
دارد که آگر بریتانیایی‌ها بر هند مسلط نمی‌شدند. انقلاب صنعتی در OT‏ 
کشور به تعویق می‌افتاد و در سده YA‏ اتفاق نمی‌افتاد. در کتاب «فقر و 
حکومت برتانیایی در هند» که در سال ۱۹۰۱ منتشر شد. دادابای 
ندوجی چپاول ثروت هند را بەثبت رساند. سوءاستفاده استعماری از 
هند در نوشته‌های بعدی مانند بپین چندرا مورخ معاصر بربت بتنایک 
اقتصاددان شهیر انعکاس يافته است. 

آر. بی. دت نویسنده انگلیسی. مورخان تاریخ استعماری هند را به 
سه مرحله تقسیم کرده‌است: مرحله بازرگانی . که بین سال‌های ۱۷۵۷ 
Ji‏ ۱۸۱۳ میلادی است و در این سال‌ها کمپانی هند شرقی با تجارت 
انحصاری ثروت هند را به یغما برد . آدم اسمیت از مهم‌ترین منتقدان 
کمپانی هند شرقی بود و حاکمیت OT‏ را مورد نقد شدید قرار داد. 
اسمیت می‌گفت: برابری قدرت سیاسی در Ola‏ ملت‌ها در سراسر جهان 
می‌تواند برابری اخلاقی به‌بار آورد و عدالت جهانی را به نمایش گذارد. 

مرحله دوم استعمار هند از ۱۸۱۳ تا ۱۸۵۸ میلادی بود. در این دوره 
هند از یک‌سو از صادرکنندگان معروف مواد خام» مانند پارچه بود و از 
سوی دیگر. بازار واردات و تولیدات پارچه را در دست داشت؛ تا 
زمانی که غیرصنعتی شدن هند در دستور کار قرا ر گرفت . دوره‌ای که در 
OT‏ تقسیم کار صورت گرفت. چنان‌چه مستعمرات مسئول فراهم نمودن 


مواد خام بودند. بازار خوب برای تولیدات استعمارگران فراهم شد. 
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مرحله سوم واردات سرمایه انگلیسی به هند بود. در کنار OT‏ هند 
زیر سلطه بانک‌های انگلیسی قرار گرفت . همه‌ای فعالیت‌های اقتصادی 
زیر نظارت این بانک‌ها صورت می‌گرفت . 

با ارائه‌ی امپریالیسم به‌عنوان یکی از مباحث مرکزی نظریه اقتصادی 
در روابط بین‌الملل. در مورد رفتار مارکس درباره استعمارگرایی گفتار 
فراوان وجود دارد. از راه گل‌چین نوشته‌های مارکس چنین برداشت 
می‌شود که او در پی تفسیر و توجیه‌پذیری استعمارگرایی بوده و رفتار 
تحقیرآمیز در قبال مردم هند داشته است. در آثار اولیه او که در OT‏ هند 
مورد مطالعه قرار نگرفته بود. در برخورد با استعمار یک نگاه دوسویه 
داشت. اما بعدها با تغییر دیدگاه از استعمار هند توسط یک رژیم 
درندهخو سخن گفت البته تصادفی نیست که مارکس نخستین کسی 
به‌شمار می‌رود که استقلال هند را پیش‌بینی کرده بود . 

این دانشمند بزرگ در سال ۱۸۵۳ میلادی به این نتیجه رسیده بود 
که هند مستعمره قادر به درو کردن پاداش عناصر سرمایه‌داری نیست که 
امپریالیسم بریتانیایی OT‏ را معرفی کرده است؛ تا مادام یکه انقلاب 
سوسیالیستی در بریتانیا و هند اتفاق نیفتد و این دولت‌ها توسط جدال 
برای آزادی ملی به آزادی برسند. در حالی‌که مارکس تأثیر استعمار را 
در سطح عملی درک کرده بود. اما ماهیت OT‏ را برای بقای سرمایه‌داری 
مورد مطالعه قرار نداده بود. برعکس لوزا لوکزامبروگ. مارکس 


سرمایه‌داری را در چارچوب دولت- ملت‌ها تعریف می‌کرد. 


۱۵۱۱ سل‎ selon all 
دومین مرحله امپریالیسم را نواستعمارگرایی نامیده‌اند. این نام را‎ 
استفاده کرد . او از‎ c نخستین‌با رکوامی نکروما - رهیر دولت مستقل گانا‎ 
جمله کسانی است که کتاب معروف «نواستعمارگرایی» آخرین مرحله‎ 
امپریالیسم» را در سال ۵ میلادی منتشر ساخت . در این مرحله.‎ 
دولت‌های آزاد جهان سوم به‌واسطه سرمایه . مورد استفاده قرار‎ 
می‌گیرند. در این دوره. زد و بند اجتماعی دولت‌های سرمایه‌داری به‎ 
و‎ dash » نظریه‌پردازان وابستگی مانند سمیر امین » اندر هگوندر فرانک‎ 
دیگران انعکاس یافت. عنوان معروف آندر هگوندر فرانک به نام‎ 
توسعه‌نیافتگی به اين موضوع خلاصه می‌شود که در دوره‎ 
نواستعمارگرایی . پیرامون‌ها از سود سرمایه‌داری محروم‌اند.‎ 
نظریه وابستگی در آغاز دهه ۷۰ میلادی, با ظهور دولت‌های جدید‎ 
انتقاد شدید قرار داشت. اما توسعه این دولت‌ها تحت‌تأثیر شرایط‎ 
خاص تاریخی قرار گرفت - به‌شمول بازشدن بازار غربی در درو جنگ‎ 
می‌دهد که بعضی از کشورهای جهان سوم تحت‌تأثیر‎ OUS سرد. این امر‎ 


آسیای شرقی . محدودیت‌های توسعه سرمایه‌داری را OUS‏ می‌دهد. 
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امپریالیسم جهانی 
مرحله جدید و معاصر امپریالیسم را امپریالیسم جهانی نام نهاده‌اند که 
در اوج روند جهانی‌ضدن به‌وجود آمده است. دانشمندانی چون 
دیدوید هاروی» انتونیو نگری. پربت پتانیک و ples‏ رابنسون در مورد 
این مرحله امپریالیسم نوشته‌هایی دارند که از راه OT‏ مرحله poles‏ 
امپریالیسم را می‌توان شناخت . در کل . ویژگی‌های زیر را می‌توان در 
نظر داشت: 

در وهله نخست. امپریالیسم جهانی با سلطه سرمایه مالی بین‌المللی 
شناخته می‌شود؛ سرمایه سيار که می‌توان با فشار واردساختن بر صفحه 
کلید کمپیوتر میلیون‌ها دالر را از مرزی به مرزهای دیگر انتقال داد. 
قواعد سرمایه مالی بین‌المللی به حد اقل رسیده است. در Ole‏ مسائل 
Re‏ به‌دنبال تبیین آن اسست که چه‌گونه بحران مالی جهانی به‌زودی 
همه جهان را فرامی‌گیرد. نهادهای مالی بین‌الملل (TNC)‏ مانند 
صندوق بین‌المللی پول و ESL‏ جهانی. روند انتقال پول را تسهیل 
score ies‏ 

این نهادها جهان سوم را تشویق می‌کند تا تبدیل به منابع ورود و 
خروج سرمایه‌های هنگفت شوند. این سرمایه می‌تواند نقش مخرب 
داشته باشد ؛ مانند بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ میلادی. دلیل 
این که هند توانست از این بحران نجات یابد OT‏ بود که از چنین 
سیاست‌هایی خودداری کرد - بخشی از بانک‌های ملی این کشور 
سیاست‌های قرضه محافظه‌کارانه داشت. 
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دومین ویژگی امپریالیسم جهانی از راه رشد محافظت واردات. 
تأسیس و حقوق عملیاتی شرکت‌های فراملی (TNC)‏ شناخته می‌شود. 
ابزارهای زیاد بین المللی برای کسب این اهداف مورد استفاده قرار گرفته 
است. به شمول قراردادهای محافظت سرمایه‌گذاری دوجانبه (BITS)‏ 
رشد قراردادهای تجارت آزاد (FTA)‏ از نمونه OT‏ است. 

سومین ویژگی امپریالیسم ler‏ به‌قول دیوید هاروی. انباشت 
سرمایه از راه بی‌جا نمودن OT‏ است . این سیاست افزون‌بر سیاست‌های 
دیگر, در سیاست خصوصی‌سازی منابع طبیعی دیده می‌شود که شامل 
زمین . منابع زیرزمینی. منرال‌ها. آب و منابع بیولوژیکی می‌شود. یک 
نمونه بهتر OF‏ سوءاستفاده منابع آب‌های زیرزمینی - کمپنی‌های 
نوشابه‌هایی. مانند کوکاکولا در بیلاشیمادا در CSL‏ کرلای هند-. رشد 
خصوصی‌کردن آب در بسیاری از شهرهای هند است . هم‌چنین 
بسیاری از کمپنی‌ها منرال‌های قبایل را مورد استفاده قرار می‌دهند. 
براین اساس , جدال برای کسب زمین از موضوعات عمده جهان سوم و 
هند به‌شمار می‌رود. 

چهارمین ویژگی امپریالیسم جهانی . از راه برتری سیاست تجارت 
آزاد شناخته می‌شود. پيشنهاد به کشورهای درحال توسعه برای 
آزادکردن تجارت. این امر را به خوبی نشان می‌دهد. تا دولت‌های 
قوس تمه را Candia dii‏ 05,4 ورال aS.‏ نهادهانی. dile‏ ماران ye‏ 
جهانی و مانند آن. به کشورهای جهان سوم مفید واقع نشده‌اند. 


پنجمین ویزگی امپربالیسم جهانی از مدیریت دانش اقتصاد یا به 
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تعبیر هارت و نگری. تولید غیرمادی و نقش OT‏ در ایجاد فاصله Ole‏ 
دولت‌های توسعه‌یافته با کشورهای درحال توسعه شناخته می‌شود. 
فاصله دانش Ole‏ جهان جنوب و جهان شمال وجود دارد. صنعت 
هندی به‌طور فزاینده‌ای به تکنالوژی وابسته است که در کشورهای 
توسعه‌یافته تولید می‌شود. در صورت استفاده از این نوع تکنالوژی. 
باید قیمت هنگفت پرداخته شود. 

ششمین ویژگی امپریالیسم جهانی از حقوق کارگران شناخته 
می‌شود؛ m‏ در سطح gle‏ چه در سطح جهانی . استاندرد زندگی 
کارگران تفاوت میان دولت‌های توسعه‌یافته و غیرتوسعه‌یافته را نشان 
می‌دهد . بی جاشدن کارگران یکی از ویژگی‌های اساسی اقتصاد سیار 
است. این امر منجر به ازبین‌رفتن زندگی و خانواده میلیون‌ها کارگر شده 
است. این مهم به خصوص در کشورهای جهان سوم صدق می‌کند که 
در آن امنیت اجتماعی وجود ندارد. 

هفتمین Shes‏ امپریالیسم جهانی از بی‌جا شدن خشونت در جهان 
سوم شناخته می‌شود . صلح در قدرت‌های امپریالیست پابرجا است. اما 
به قیمت ناامنی جهان درحال توسعه. خشونت در سطح داخلی و 
خارجی ممالکی چون افغانستان. عراق و دیگر کشورهای جهان سوم 
به چشم می‌خورد . منافع امپریالیسم جهانی به‌طور کلی برای دولت‌های 
قدرت‌مند و طبقات سرمایه‌دار فراملی اسست. که از صاحبان سرمایه 
فراملی به‌وجود آمده‌اند. این es S‏ شامل آن‌هایی است که مالکیت ابزار 
تولید از ایشان است. 
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امپریالیسم جهانی در هند 
با آزادکردن اقتصاد هند در سال ۱۹۹۱ میلادی. تفکر نولیبرال در 
تصمیم‌گیری‌های حکومتی در هند رواج پیدا کرد. سیاست اتکا به 
ظرفیت‌های ملی هند به‌عنوان گزینه اعتماد به نفس در این کشور نسبت 
به اقتصاد جهانی ارححت داده شد. برای نمونه» هند سیاست 
حاضر در حدود هفتاد پنج BITS‏ را به امضا رسانیده و در حدود سی 
قرارداد تجارت آزاد امضا کرده است. تا یک محیط قابل توجهی را در 
جهان است. تا از این راه زمینه سرمایه‌گذاری را ایجاد نماید . هند. حتی 
در صورت اذیت به مردم آن کشور. از طرف TNC‏ حاضر به تلافی 
نواقص نیست. 
امپریالیسم فرهنگی 
امپریالیسم از همان آغاز با یک نظریه فرهنگی o‏ خورده اسست. 
بنابراین. تفاوت Ghee‏ مردمان متمدن و نامتمدن یکی از منابع 
مسلحانه غیر مشروع خود را زیرنام مداخله يا حمله بشردوستانه تو جيه 
می‌کند. چنان‌چه در سال ۱۹۹۹ میلادی در یوگسلاوی سابق» در سال 
۲ در عراق و در سال Laster)‏ حمله کردند. به این بهانه که 


موکراسی و حقوق‌بشر را تقویت نمایند. cubes‏ دیگر. ادبیات 
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متمدن/ نامتمدن با واژگانی چون طرف‌دار دموکراسی. حکومت‌داری 
خوب و حقوق‌بشر- تعویض شد.اودی مهتا در یک نوشته استدلال 
می‌کند که. چرا کشورهای غربی حقوق بین‌الملل غیرغربی را مورد 
نیست. این موضوع یک نگاه مفهومی در غرب است. 

سه جنبه دیگر امپریالیسم فرهنگی وجود دارند که بايد به OT‏ توجه 
کرد . نخست . استعمار ذهن . آشیس SUE‏ در CLS‏ خود می‌نویسد. 
امروز غرب در همه‌جا حضور دارد. چه در غرب و یا سایر نقاط جهان. 
در ساختارها و در اذهان. به باور 9l‏ « همه‌ای انتفادها در برابر 
استعمارگرایی از ادبیات غرب به‌دست آمده است. این موضوع CEL‏ 
تضعیف دانش بومی شده است . 

دوم. ای نکه همواره انتقادات olg‏ غیرغربی توسط غربی‌ها صورت 
می‌گیرد . در کتابی که به‌نام «علمی‌سازی اروپا» در سال ۲۰۰۷ میلادی 
منتشر شد . چکرورتی در مورد عدم تمرکز اروپا استدلال می‌کند که این 

سوم. ایده امپریالیسم فرهنگی برای توضیح تهاجم غیرغربی توسط 
فرهنگ معمول غربی است که از طریق سبک» سینماء غذا و مانند آن 
به نمایش گذاشته می‌شود. امروز در عصر جهانی‌شدن عقیده 
بومی‌شدن فرهنگی به‌عنوان یک بدیل وجود دارد. این تهدید با وجود 


افراط در بعضی عرصه‌ها واقعیت دارد. 
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امپریالیسم محیطی 
ارتباطات امپریالیسم در محبط بین‌المللی نیز حضور دارد. حداقل سه 
یی e tse‏ ات juua ge‏ 
واکاوی دارند . نخست » ای نکه بحران poles‏ در محبط . ريشه در دوره 
استعمار دارد که در آن‌زمان. ثروت هنگفتی به یغما رفت و قدرت‌های 
بزرگ با انعقاد قوانین ama‏ به خود به توسعه پرداختند و حالا به 
ملت‌های جهان سوم چنین بیان می‌شود که چیزی به‌نام قربانیان این 
دوره تاریخی وجود ندارد. 

دوم. اي ن که جهان امپریالیست حاضر به انتقال محیط دوساله 
تکنولوژی به جهان سوم نیست. به‌عبارت دیگر, سازمان تجارت جهانی 
این تکنولوژی را آن‌چنان گران عرضه می‌کند که توان خریداری OT‏ 
کم‌تر باشد. هدف توسعه‌ی پایدار با حمایت از قانون حق مالکیت گره 
خورده است . سوم این که در ES]‏ موارد فاجعه‌های محیطی در جهان 
سوم مردم از عدالت محروم‌اند. قربانیان هند تا هنوز به عدالت 


نرسیده‌اند. 


نتیجه گیری 

امپریالیسم از مسائل مرکزی شناخت روابط بین‌الملل است. این موضوع 
یک امر مربوط به گذشته نیست. البته امپریالیسم با استعمارگرایی فرق 
دارد . امپریالیسم در تمامی درازای تاریخ. مراحل متفاوت را پشت سر 


گذاشته است. 
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فصل سوم 
امنیت و روابط بین‌الملل 


راجش راجاگوپالان! 


معد مه 

امنیت یکی از مسائل کلیدی در روابط بین‌الملل است. مقدار فراوان 
ثروت را حکومت‌ها در جهان برای تأمین امنیت مصرف می‌نمایند. در 
دهه‌های گذشته و پس از جنگ سرد. بودجه‌های نظامی دولت‌ها به‌طور 
فزاینده و سریع افزایش یافته اسست. توقع می‌رود که این افزایش‌های 
اقتصادی برای بودجه امنیتی. حداقل آگر مدت‌های زیادی ادامه تباید . 
تا چند دهه دوام خواهد داشت ؛ زیرا این دولت‌ها به‌ نوعی از توازن در 
عرصه بین‌المللی قدرت متأثر هستند و بعضی از آن‌ها قدرت‌های 


متوسط هستند در z^,‏ گشت به قدرت بزرگ. 


1 Rajesh Rajagopalan 

پروفیسور راجش راجاگوپالان استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جواهر لعل نهرو 

است. حوزه‌های مورد علاقه راجاگوپالان نظریه‌های روابط بین‌الملل. دکتورین 
نظامی . ضدشورش « سلاح‌های هسته‌ای و خلع‌سلاح است. 
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این تمایلات ضرورت توجه به امنیت در سیاست بین‌الملل را 
افزایش می‌دهد. به‌راستی که امنیت یکی از مفاهیم عمده در سیاست 
بین‌الملل اسست. هرچند امروزه توجه به مسائل سنتی معطوف بوده 
است. ولی تحلیل امنیت سنتی متمرکز به امنیت دولت‌ها بوده است که 
هر دولتی OT‏ را به‌عنوان یک کنش برای سسطح تهدیدها به‌کار می‌برد. 
در چنین وضع امنیتی یک دولت در نظام بین‌الدول. A‏ در هراس بوده 
باشد. قدرت کنش امنیتی خود را بالا می‌برد. البته این رویکرد امکان 
این را که تهدیدها می‌تواند از نهادهای غیردولتی نیز به‌وجود cols‏ 
تضعیف نکرده است. اما تمرکز باز هم دولت بودند. 

این نگاه سنتی امنیت به‌تدریج مورد انتقاد دانشمندان قرار گرفت. 
چنان چه به باور آن‌ها این منطق که بايد همه توجه به دولت‌ها متمرکز 
شود. از لحاظ نظری نه جامع است. نه هنجارگرایانه. این دانشمندان 
استدلال کردند که برای شناخت امنیت Job‏ موضوعات متعدد را مدنظر 
داشت و امنیت را باید در نظام فرابین الدول جست‌وجو کرد. که در OT‏ 
امنیت انسان در برگیرنده انديشه توسعه انسانی. امنیت زنان و امنیت 
محیطی باشد. حتی ايده امنیت سنتی نیز امروزه به مسائلی چون شورش 
و تروریسم می‌پردازد؛ درحالیکه د رگذشته چندان به چنین مسائلی 
توجه نمی‌شد. مگر دانشمندان متخصص امنیت در روابط بین‌الملل به 
خصوص رثالیست‌ها با مطالعات مسائلی چون تروریسم نیز پرداختند 
در مطالعات امنیتی واقعیت نداشته‌اند. 


بنابراین . در ميان دانشمندان اجتماعی در مورد مفهوم Tu‏ 
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اجتماع نظری وجود ندارد. اما علی‌رغم تفاوت دیدگاه در مورد 
عرصه‌های امنیت» در مورد خود امنیت به‌عنوان یک ضرورت حیاتی 
موافقت جمعی وجود دارد. به‌راستی اهمیت امنیت در Ole‏ نافذین 
نظریه سنتی امنیت افزایش پیدا کرده است. آگر قرار باشد نظریه‌های 
بدیلی را مورد مطالعه قرار دهیم . سقوط فرض‌شده ایالات‌متحده امریکا 
و ظهور قدرت‌های جدید مانند چین و هند به احتمال قوی DLE‏ 
دیگر تحلیل سنتی امنیت را در محور توجه قرار می‌دهد. این نوشته به 
صورت فشرده این مباحث را واضح ساخته و به آن می‌پردازد. 

بخش نخست این مقاله ناامنی‌های بین‌المللی مانند حجم تجارت 
سلاح‌های بینالمللی و سطح مخارج نظامی جهان را مورد بررسی قرار 
می‌دهد ؛ همین‌گونه به‌بعضی نتایج انسانی مانند مرگ‌ومیر و جنگ‌ها نیز 
می‌پردازد . این آمارها بدون شک مواد خامی هستند که در این جا تنها 
برای OT‏ استفاده شده‌اند تا به ارزش و اهمیت امنیت اشاره شود. 

بخش‌های بعدی مقاله به‌دنبال آزمون روش‌های متفاوت برای 
شناخت مفهوم امنیت است. در این جا به آزمون مباحث کلیدی در 
گفتمان "E‏ پرداخته خواهد شد. که در امنیت کاربرد دارند. این 
مباحث مانند آنارشی. بن‌بست امنیتی . قطب‌گرایی و هم‌چنان تأثیر 
سلاح‌های هسته‌ای بر امنیت می‌باشند. بخش بعدی به‌دنبال تعریف 
مسائل کلیدی دیگر می‌پردازد که به‌عنوان بدیل و یا در چارچوب انتقال 
مطرح‌اند که شامل امنیت انسان. گفتمان فیمینستی امنیت» امنیت 


منطقه‌ای . مجموعه امنیتی و سرانجام تأثیر فرهنگ بر امنیت می‌باشد. 
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میزان ناامنیی 
ناامنی را می‌توان از راه‌های گوناگون اندازه‌گیری کرد ؛ البته بر این اساس 
که از ela‏ ناامنی و بربنیاد اندیشه چه‌کسی سخن می‌زنيم. مگر حتی با 
اندازه‌گیری بسیار خام مطالعات امنیت سنتی این واقعیت برملا می‌شود 
که ناامنی جهان به‌شدت افزایش یافته است و این ناامنی در این سال‌ها 
به زودی به احتمال قوی کاهش نخواهد یافت. 

یکی از راه‌های اندازه‌گیری ناامنی. افزایش ثروتی است که دولت‌ها 
برای تأمین امنست خود خرج می‌نمایند. این تمایلات را نمی‌توان به 
آسانی ارزیابی کرد؛ زیرا دولت‌ها میزان مصارف خود را نمی خواهند 
فاش سازند. این به of‏ دلیل است که دولت‌ها علاقه ندارند تا 
ظرفیت‌های نظامی‌شان را دیگران بدانند؛ نمی خواهند دیگران مصارف 
بالای مالی را در مسائل داخلی دانسته و توان آن‌ها را قضاوت کنند. 
بنابراین؛ مصارف گزاف پولی برای تأمین امنیت از اسرار دولت‌ها 
به‌شمار می‌رود. برای نمونه. میزان مصارف و اندازه‌گیری مصارف یک 
دولت از چه راهی به‌دست آید؟ در بعضی کشورها مصارف ایستگاه 
پولیس به‌مراتب بالاتر از ارتش آن کشور است. مثلا در هند قوه مرکزی 
شبه‌نظامیان که در قوه پولیس ذخیره است و از مسیر حکومت مرکزی 
اداره می‌شود. بزرگ‌تر از ارتش هند است: 

هم‌چنین . بعضی از دولت‌ها مصارف و حقوق بازنشستگی چنین 
شبه‌نظامیان را از بودجه نظامی به‌صورت جداآگانه پرداخت ALS ge‏ 
چه‌گونه معیارهای بودجه نظامی دولت‌ها را شرایط مختلف زندگی‌شان 
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اندازه می‌نماید؟ در صورت ی که از اولش قدرت تعادل خریداری برای 
اندازه‌گیری بودجه نظامی دولت‌ها استفاده صورت گیرد. باز هم یک 
مشکل جدی وجود خواهد داشت و OT‏ ای نکه در اکثر کشورها اسلحه 
و یا اجزای اسلحه وارد می‌شود. باوجود این مشکلات. مقایسه بودجه‌ها 
در دولت‌های مختلف می‌تواند در شناخت میزان مصارف امنیتی آن‌ها 
ما را کمک XS‏ و تمایل مصارف آن‌ها را به‌دست آورد. انستییتوت 
تحقیقات صلح بین‌الملل شاید یگانه مرکز تحقیقاتی در جهان است که 
با روش مقایسه‌ای بودجه دولت‌ها. این تمایلات را در کشورها پیدا 
می‌کند . براساس داده‌های این مرکز. در یک دهه اخیر. مصارف بود جه 
نظامی دولت به‌طور چشمگیری افزایش abl‏ است» درحالیکه این 
ميزان یک دهه پس از جنگ سرد کاهش adb‏ بود. از سال ۱۹۹۸ 
میلادی به این سو. مصارف نظامی جهان ۶۵ درصد افزایش یافته است. 
مصارف IS‏ نظامی در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۱۰۲ تریلیون دالر رسیده 
است. درحالیکه این آمار نیز کم‌تر از چیزی است که تحقیق شده 
است . از Sole oT‏ بخش‌های دیگر جهان. مانند چین و هند به‌عنوان 
کشورهای Bye‏ جدید ظهور کرده‌اند. به طور طبیعی میزان مصارف 
نظامی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. با این وجود. حاضر ایالات‌متحده 
امریکا بالاترین مصرف امنیتی نسبت به هر کشور دیگر دارد. 

تجارت اسلحه روش دیگری برای اندازه‌گیری مسائل امنیت است. 
تجارت اسلحه از لحاظ ارزش OT‏ در دهه اخیر افزایش یافته است .در 


ob >‏ سال‌های جنگ سرد تمایل افزایش تجارت اسلحه وجود داشت 
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که در سال ۱۹۸۲ به اوج رسید. مگر پس از جنگ سرد. این تجارت 
کاهش پیدا کرد. تا ای نکه در دهه اخیر دوباره به اوج خود رسیده است. 
البته» خریداران و فروشندگان سلاح‌ها چندان تغییر نکرده‌اند. 
یالات‌متحده و روسیه تا هنوز بزرگ‌ترین فروشندگان تجارت اسلحه 
هستند. درحالی‌که خاورميانه و حوزه آسیاو آفریقا عمده‌ترین 
خریداران آن به‌شمار می‌روند. در آسیا. چین و هند عمده‌ترین 
واردکنندگان اسلحه‌اند و درحال حاضر دو سوم تجارت اسلحه روسبه به 
این دو کشور صادر می‌شود. 

دستاوردهای مستقیم این افزایش بودجه نظامی مشخص نیست. 
بسیاری از جنگ‌ها نتایج کمی داشته اسست. چنان‌چه پروژه گزارش 
امنیت انسانی دانشگاه سایمون فراسر کانادا نشان داده است. این گزارش 
شامل زد و خوردهای داخلی» خارجی و نیز کشته شدگان این جنگ‌ها 
می‌شود. در تناقض به آن. آمار مرگ و میرهای ناشی از جنگ‌ها در 
کشورها کاهش adh‏ است. البته یک Wo‏ دیگر آن کاهش جنگ‌های 
بزرگ در جهان از سال ۱۹۶۵ میلادی به این سو است. 
مفهوم‌سازی امنیت 
داده‌های ارائه شده در بالا منجر به تفسیرهای چندگانه شده است . du)‏ 
داده‌ها به‌تنهایی خود سخن نمی‌زنند. بنابراین. چگونگی تفسیر ما 
بستگی دارد. به نگاه مفهومی که ما از داده‌های مورد آزمایش داریم. 
در این بخش به مکتب‌های نظری مختلف می‌پردازيم که شناختی از 


امنیت در سباست بین‌الملل دارند . 
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رئالیسم و امنیت 
امنیت یکی از ملاحظات کلیدی مکتب رئالیسم است. هرچند حتی 
دانشمندان واقع‌گرا در مورد اهمیت امنیت به‌عنوان محرک اصلی رفتار 
دولت‌ها تفاوت دیدگاه دارند. رابرت گیلپن یکی از رئالیست‌های 
معروف» به سه موضوع اشاره می‌کند اکه کثر رئالیست‌ها با آن 
موافق‌اند؛ ای aS‏ انسان‌ها به گروه‌ها تقسیم شده‌اند و از این رو زد و بند 
Ole‏ این گروه‌ها پایان‌ناپذیر است و در نهایت. این‌که قدرت میانجی 
در این مشاجرات سیاسی است. 

با این حال. e‏ از مکتب‌های عمده فکری است که در دو دهه 
اخیر حتی بزرگ‌تر شده است. امروزه. شاخه‌های متفاوت واقم‌گرایی 
وجود دارند که رفتارها و پدیده‌های متفاوت را به‌عنوان سطوح تحلیل 
به بررسی می‌گیرند. هرچند همه رئالیست‌ها به سه قانون گیلپین موافق 
هستند. اما به مسائل دیگر نیز اجماع‌نظر دارند. به احتمال قوی 
مهم‌ترین عنصر- در نظریه رثالیسم تلاش قدرت است. برای رثالیست‌ها 
تلاش قدرت توسط دولت‌ها یک امر ثابت در طول تاریخ بوده است. 
اما تلاش برای قدرت هم‌چنان منبع مشاجرات در Ole‏ رئالیست‌ها 
است . بعضی رئالیست‌ها تلاش قدرت را نتیجه طبیعت انسان می‌داند. 
اما دیگران OT‏ را نیاز برای امنیت می‌دانند. 

هانس مورگنتاو نظریه دسته اول را می‌پذیرد. او می‌گوید که انسان 
به‌صورت طبیعی به‌دنبال سلطه‌گری بر محیط خود است و همین سرشت 


دایمی بشر- است که او را وادار می‌سازد به‌دنبال قدرت باشد و دولت‌ها 
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نیز دچار OT‏ شده‌اند. اما در مورد پی‌گیری قدرت. (go‏ در میان 
رئالیست‌های طرف‌دار مورگنتاو بدیل وجود دارد. «جان هرگز» در 
مقاله‌ای می‌نویسد. پی‌گیری قدرت Joe‏ شرایط انسانی و بیولوژیکی 
نیست. بلکه دلیل اجتماعی دارد. آنارشی و پیامدهای OT‏ که ناامنی 
است. انسان را وادار به پی‌گیری قدرت می‌کند. «هرگز » استدلال می‌کند 
که هر کجای دنیا که گروه‌ها به حالت آنارشی زندگی نمایند و در یک 
واحد تنظیم‌یافته سیاسی نباشند . در OF‏ صورت ملاحظه مورد توجه آن 
گروه به‌دست آوردن قدرت است. تا از ناامنی نجات یابد. 

LT‏ موضوع این است؟ پاسخ این خواهد بود که شاید. در صورت یکه 
Glow‏ پی‌گیری قدرت براساس طبیعت انسان باشد. پس ما به تخییر 
شرایط نمی‌توان OT‏ انسان را تغییر داد. به‌عبارت دیگر» در صورت S‏ 
پی‌گیری قدرت نتبجه بیولوژی انسان باشد ‏ پس ما برای هميشه محکوم 
زجر کشیدن هستیم . که ناشی از ژن ما است. 

از سوی دیگر. درصورت S‏ پی‌گیری قدرت نتیجه امنیت باشد. 
پس دو راه ممکن را برای فرار از شرایط باز می‌کند. یکی ای نکه تخییر 
در شرایط اجتماعی می‌تواند هدف پی‌گیری قدرت را کاهش دهد و 
دیگر ای نکه زمانی که آنارشی وجود نداشته باشد . پس ناامنی نیز ادامه 
نخواهد یافت . دوم ای نکه حتی با حضور آنارشی در صورتی که امنیت 
به‌دست LT‏ پی‌گیری قدرت مورد نظر نخواهد بود. از نظر منطقی نیز 
یک دولت آرام به‌دنبال کسب قدرت بیش‌تر نخواهد رفت» زیرا قدرت 


اضافی لازم نیست و در OT JUS‏ این امکان را می‌دهد تا دیگران 
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احساس تهدید نمایند و این خود خطرناک است. رثالیست‌ها در مورد 
رسیدن به چنین شرایطی موافق نیستند. چنان‌چه بعضی رئالیست‌ها - 
رئالیست‌های تدافعی- به این باور دارند. اما دیگران - رثالیست‌های 
تهاجمی - OF‏ را انکار می‌کنند. هرچند این بحث کلیدی در مورد منع 
ناامنی حل‌ناشده باقی مانده است. همه رئالیست‌ها به این باور اند که 


هدف نهایی ناامنی است و دیگر مسائل به‌دنبال OT‏ قرار دارند. 


چنان‌چه در بخش گذشته گفتیم » مقاله جان هرگز که در سال ۱۹۵۰ 
میلادی در مجله سیاست جهانی منتشر- شد. در مورد مباحث زياد 
کلیدی رثالیست‌ها را پیش‌بینی کرده بود. یکی از مباحث مهم او مقاله 
بن‌بست امنیتی بود . البته بن‌بست امنیتی ريشه در انديشه دانشمندان 
پیشین دارد. ولی با آن‌هم امتیاز آن برمی‌گردد به هرگز. البته به‌راستی 
نخستین‌بار نورمان انگل دانشمند لیبرال بود که یک دهه پیش‌تر از هرگز 
از آن سخن گفته بود. 

بن‌بست امنیتی برای رویکرد نورثالیست‌های ساختاری نقش کلیدی 
دارد. بن‌بست اشاره دارد به چرخ رقابت فاسد و نادرست. زد و بند و 
ناامنی که دولت‌ها خود را در آن می‌یابند. آنارشی منجر به ناامنی 
می‌شسود. زیرا دولت‌ها از خود مراقبت می‌نمایند ؛ منطق AS‏ به تعبیر 
کنت والتس» اصل خودیاوری دانسته شده است. در یک نظام 
آنارشیک هیچ دولتی نمی‌تواند توقع داشته باشد دولت دیگری برای 
همکاری و کمک به او گام بردارد و به‌همین‌سان توقع OT‏ نمی‌رود که 
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کدام نهاد جهانی عدالت فراهم نماید . در آنارشی. در موجودیت هر 
عمل dale‏ نه پلیس است که محافظت کند و نه دادگاهی است که 
عدالت تأسیس کند. پس دولت باید براساس منابع خود پابرجا باشد و 
L‏ حداقل در اتحاد معرفت با دیگر دولت‌ها Jsa‏ اندازه‌گیری امنیت و 
دفاع خود باشد. مگر وابستگی به اتحاد نیز خطرناک است. زیرا 
دوستان و متحدان امروز می‌توانند رقبای فردا باشند. با این‌همه. 
دولت‌ها LL‏ متکی به اعمال خود باشند و گاهی می‌توانند در قالب 
اتحاد با دیگران انتخاب داشته باشند. در چنین محیط ناامن. تهدید 
ob‏ می‌کند . و این امر را لازم می‌سازد تا در مورد رقبا مطالعه درست 
صورت گیرد و برای زد و بندها و جنگگ‌های احتمالی آمادگی گرفته 
شود. این امر هم‌چنان به این معنا است که قوت قدرت رقیب به‌شدت 
نظارت و مدیریت شود. 

متأسفانه این منطقی است که باید برای همه قابل اجرا باشد. 
بنابراین » رقبا همان‌قدر از شما در هراس‌اند. که شما از OT‏ در هراسید. 
تدابیری‌که شما برای تقویت ظرفیت نظامی خود بر می‌دارید . در ذهن 
رقبای شما شک ایجاد می‌کند و باعث ترس آن‌ها می‌شود. به‌صورت 
منطقی آن‌ها چاره دیگری ندارند. Ke‏ ای که ظرفیت امنیتی خودشان 
را بالا ببرند, که منجر به ترس شما می‌شود. تدابیر چنین اقداماتی باعث 
شکاکیت. ترس و در نهایت ناامنی دو طرف می‌شود. 

بنابراین. تدابیری که یک دولت برای تقویت ظرفیت خود در 


راستای دفاع از خود اتخاذ نموده‌است. دیگران را مجبور می‌سازد. تا 
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تدابیر لازم را برای تقویت ظرفیت خود به‌کار گیرند. این اقدامات منجر 
به ناامنی سراسری می‌شود. این چنین شرایط را بن‌بست امنیتی گویند. 
زیرا. دولت‌ها در شاخ‌های بن‌بست رسیده‌اند . چون» یک شاخ 
وضعیت اامنی فعلی است که نیاز به برطرف شدن دارد. شاخ دوم 
وضعیت ناامنی آینده است که نیاز به اتخاذ تدابیر امنیتی براساس شاخ 
حاضر دارد. چنان‌چه در بن‌بست دولت‌ها Soo‏ هیچ انتخاب واقعی 
وجود ندارد. راه دیگری جز تقویت تدابیر امنیتی وجود ندارد. زیرا هر 
راه دیگر منجر به ناامنی در آینده‌ی OT‏ دولت خواهد شد. 

بعضی رالیست‌ها و غیررئالیست‌ها استدلال می‌کنند که بن‌بست 
امنیتی را می‌توان از راه نهادهای بین‌المللی و هنجارهای GELS‏ 
اصلاح ساخت که سایه آینده را می‌سازند. این گونه نهادها و هنجارها 
Oy pores‏ دموکراتیک ساخته شده‌اند و مناسب به نظر می‌رسند. زیرا. از 
راه تشویق همکاری‌های گسترده میان ملت‌ها می‌توانند باعث کاهش 
ull‏ شوند. So‏ پرسش این‌است که چه‌گونه می‌توان چنین نهادهای 
دموکراتیک را به‌میان آورد. درحالیکه کاهش ناامنی مورد مناقشه 


است . 


سلاح‌های هسته‌ای و آمنیت 
با پرسش‌های OSL SF‏ در مورد امنیت» یکی از پرسش‌های مهم 
موضوع سلاح هسه‌ای است که دانشمندان به ol‏ توجه نموده‌اند. 


بعضی چنین استدلال می‌کنند که سلاح هسته‌ای با سیاست بازدارندگی 
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باعث امنیت می‌شود و از جنگ جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر» 
گروهی به این باوراند که سلاح‌های هسته‌ای به احتمال قوی باعث 
مصیبت بزرگی در جهان خواهد شد. 

در نگاه نخست. چنین به‌نظر می‌رسد که سلاح هسته‌ای تأثیر منفی 
بر امنیت دارد. چنان‌چه شواهد نشان می دهد . سلاح‌های هسته‌ای در 
جریان جنگ سرد که دو ابرقدرت یک‌دیگر را تهدید می‌کردند. منجر 
به ناامنی‌های فراوان شد؛ این یک مشکل کلیدی است که سلاح‌های 
هسته‌ای هم ملت‌های داخل جنگ را متضرر می‌سازد و هم سایر 
ملت‌ها را. سلاح‌های هسته‌ای کسانی را که در جنگ سهیم نیستند. نیز 
به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم متضرر می‌سازد ؛ هرچند نظریه‌پردازان 
بازدارندگی هسته‌ای Ole‏ استراتژی‌های مقابله با دشمنی و 
استراتیژی‌های مقابله با ارزش‌های دشمن تفاوت قایل‌اند. اولی به‌معنای 
هدف قراردادن قوت هسته‌ای دشمن است. درحال AS‏ دومی . مردم را 
مورد هدف قرار می‌دهد. این دسته‌بندی نشان‌دهنده این واقعیت است 
که حتی استراتژی‌های مقابله با دشمن نیز منجر به قتل شمار زیادی از 
مردمان بی‌گناه و غیرجنگ جو خواهد شد. Soo SE‏ سلاح هسته‌ای 
oF‏ است که استعمال OT‏ نسل‌های بعدی را نیز متأثر می‌سازد. چنان‌چه 
بخش‌هایی از جهان آلوده خواهد شد و ازاین oly‏ شعاع خطرناکک oT‏ 
ژن‌ها را فاسد می‌سازد. به یادسپردن این واقعیت که بمب‌های استعمال 
شده در هیروشیما و ناگازاکی بمب‌های کوچک بودند. بسیار مفید 


است درحال یکه بمب‌های امروزی در حدود بیست‌بار قوی‌تر از 
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بمب‌های هیروشیما و ناگازاکی‌اند. همین SL SE‏ فراوان منفی نیز منجر 
به افزایش ناامنی‌ها شده است. 

در صورتی که نتایج منفی یادشده کافی نباشد . هم چنان نقش مثبت 
سلاح هسته‌ای مورد شک است . فقط چندهفته پس از استعمال بمب 
اتم در هیروشیما و ناگازاکی» برنارد برودی استراتژیست معروف گفت 
که سلاح هسته‌ای این ely‏ را به جهان می‌رس‌اند که نباید به هدف 
برنده‌شدن در جنگ‌ها فکر کرد و باید به جلوگیری از جنگ فکر کرد. 
به‌عبارت دیگر» سلاح هسته‌ای به‌عنوان یک ابزار جنگی در جنگ‌ها 
کار برد ندارد. البته این موضوع به شکل گسترده مورد قبول واقع نشد. 
زیراء بعضی استراتژیست‌ها استعمال سلاح هسته‌ای در جنگ‌ها را 
ممکن دانسته و مثل هر جنگ سنتی و متعارف این احتمال را می‌دهند 
که یکی از OF‏ را استفاده AS‏ 

مگر این شکاکیت در مورد سخن پردازی Lek‏ شد تا دانشمندان به 
یک موضوع cde‏ دیگر توجه نمایند و OT‏ ای نکه چه راه‌هایی وجود 
دارد تا از جنگ جلوگیری صورت گیرد. نتایج ترسناک و مخوف 
جنگ هسته‌ای و عدم امکان ابراز پیروزی در چنین جنگی این امر را 
لازم ساخت تا توجه جدی به جنگ صورت گیرد. تخریب و 
آسیب پذیری میدان جنگ ISI‏ بروز جنگ هسته‌ای را غیرممکن 
ساخته است: 

کم از کم دو نگاه در این مورد وجود دارد. LT‏ سلاح هسته‌ای باعث 
شد. تا جنگ سرد به جنگ گرم تبدیل نشود؟ آگر پاسخ مثبت باشد. 


۶ /روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 
پس این پرسش به Ole‏ می‌آید که UT‏ امکان استفاده چنین منطق را به 
جنگ‌های دیگر می‌توان تعمیم داد؟ تعدادی به این باورند که حتی آگر 
سلاح هسته‌ای باعث جلوگیری از جنگ گرم در دوره جنگ سرد شد. 
اما این غیرممکن اسست که چنین منطق را به جنگ‌های دیگر تجربه 
نماییم. یک نظریه این است که این منطق جامع است و در همه 
جنگ‌ها استفاده می‌شود .کنت والتس در یک مقاله معروف در سال 
(8A)‏ می‌نویسد که بسیاری از مباحث درباره سلاح‌های هسته‌ای 
قومیت‌محور و نژادگرایانه است. اما این سلاح هسته‌ای از سرعت جنگ 
می‌کاهد. 

دیگران با این نگاه موافق نیستند. منفی گرایان اتمی به این باور 
هستند که گسترش سلاح هسته‌ای در جهان امکان استعمال آن را در 
جهان آسان ساخته است . این دانشمندان باور دارند که دانش هسته‌ای 
در خدمت دیگران نیز قرار گرفته است و هیچ تضمینی وجود ندارد که 
تروریست‌ها نیز به آن دست نزنند - به خصوص در کشورهایی مانند 
پاکستان. زیرا, در چنین جوامعی روابط نامشخص نظامیان و ملکی‌ها 
وجود دارد. حتی یک شاخه این مکتب باور دارد که آگر در جریان 
جنگ سرد جنگ هسته‌ای GET‏ نشده. به خاطر بخت OT‏ روزگار است. 

از گفته‌های بالا معلوم شد که برخی اندیشمندان مانند کنت والتس 
تولید سلاح هسته‌ای را عامل بازدارندگی جنگ می‌دانند. دیگران امکان 
استعمال OT‏ را تضمین نمی‌کنند. با درنظرداشت این گفته‌ها آن‌چه مهم 
است این است که باید از تلید و تکثیر سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. 
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قطبش و امنیت 
یکی از مسائل دیگری که در امنیت و ثبات در روابط بین‌الملل 
تأثیرگذار است. موضوع قطبش است. یک نظریه حاکم OT‏ است که 
هرچه اتحادیه‌ها افزایش می‌یابند به همان اندازه ثبات و امنیت تقویت 
می‌شود. این نگرش, دموکراتیکک نیز اسست. زیرا قدرت در میان 
ملت‌های متفاوت تقسیم می‌شود. بسیاری از دولت‌ها پس از فروپاشی 
نظام دوقطبی جنگ سرد علاقه‌مند OT‏ هستند تا نظام سیاست بین‌الملل. 
چندقطبی شود. مگر این فرض که یک نظام چندقطبی می‌تواند برای 
دولت‌ها مفید واقع شود. از طرف رئالیست‌ها مورد چالش قرار گرفت. 
به‌باور آن‌ها نظام دوقطبی جهان به‌دلایل مختلف باثبات واقع شد. در 
یک نظام چندقطبی قدرت‌های بزرگ از تهدیدهای فراوان احساس 
خطر می‌کنند. در چنین شرایطی محتدان و مخالفان کم‌تر شسناخته 
می‌شوند و این باعث می‌شود تا توازن قدرت به Ole‏ نیاید. همه‌ای این 
اوضاع خطرناک باعث ایجاد یک محیط ناامن شده و در نتیجه جنگ 
را ممکن می‌سازد. در نظام دوقطبی . دو قدرت eS s‏ یک‌دیگر b‏ 
تهدید می‌کردند؛ بنابراین » دو دولت مشغول و مراقب دیگری بودند. 

مخالفان و متحدان مشخص بودند و سرانجام تا آن‌جاییکه دو 
قدرت در مواحه باهم , امتبازات زیادی را از دست می‌دادند. «Cpl ple‏ 
از جنگ و مواجه شدن با هم‌دیگر دوری می‌کردند و این منجر به 
امنیت جهان شده بود. 
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چندقطبی بودن جهان منجر به جنگ. ناامنی و بحران شود» پس بهتر 
است تا نظم جهانی ما یک‌قطبی و یا دوقطبی باشد. اما در صورتی که 
نظام چندقطبی ثبات و امنیت ایجاد کند - از آن‌جایی که دموکراتیکک 
است -. پس بهتر است یک نظام چندقطبی داشته باشیم. به‌راستی Å‏ 
نظام جهانی در حال ظهور یک میدان تحقیق خوب برای نظریه‌های 
قطبش باشد. باید از این راه کارایی خود را به اثبات برساند. 
امنیت منطقه‌ای 
نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای یک اختراع مهم نظری در باب 
مطالعات امنیت است. این نظریه مدیون نوشته‌های دانشمندان گونآگون 
مانند اولی وبور و دیگران است. که خود بخشی از نظریه منطقه‌ای در 
روابط بین‌الملل است. در صورتیکه تفاوت‌هایی در OF‏ دیده می‌شود. 
نظریه منطقه‌ای در یک سطح, در واقع LSE‏ به تنوع و تفاوت منطقه‌ای 
دارد؛ به حصوص اثبات تفاوت با بخش عمده مکتب‌های روابط 
بین‌الملل که امریکا به آن‌ها مسلط است. 

اروپا و جنوب شرق LT‏ تفاوت‌های منطقه‌ای‌شان را در برابر 
ایده‌های یک‌قطبی امریکا به نمایش گذاشته‌اند - در مفهوم جنوب 
شرق آسیا. نوع استقلال فکری در برابر اروپا هم چنان صدق می‌کند. 
دومین مطالعات منطقهگرایی به‌گونه‌ای رویکرد غیررئالیست‌ها بوده 
است. زیرا. به‌دنبال همگرایی دولت‌ها از طریق همگرایی اقتصادی و 
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تهدیدها و ملاحظات امنیتی به‌گونه‌ای نسبی فضای کم‌تر را بسیار 
به‌سرعت طی می‌کند . بنابراین. ملاحظات امنیتی آکثر دولت‌ها محدود 
به منطقه‌ای که زندگی م (XS‏ است. نظریه‌پردازان در مورد رویکرد 
عمومی و تفاوت‌های محدود و محلی دولت‌ها توجه خاص داشتند. 
درحالیکه این موضوع مشکل‌افزا است. زیرا. تفاوت‌ها در میان ER‏ 
منطقه فرآگیری یک رویکرد را زیر سوال می‌برد. در صورت یکه 
تفاوت‌ها ميان دولت‌های یک منطقه آن‌قدر بزرگ است» پس چه 
نیازی برای یک نظریه عمومی امنیت منطقه‌ای اسست؟ UT‏ در چنین 
وضعیتی می‌شود از این نظریه انتظار بهتر داشت؟ 
از طرف Sep Soo‏ نظریه روابط بین‌الملل اروپایی» غیر 
رئالیست‌ها اتفاقا به‌دنبال OT‏ است تا با یک رویکرد واقع‌بینانه امنیت در 
یک قلمرو را تعریف نماید.حتی رئالیسم را از تمرکز به سیاست قدرت 
بزرگ به مسائل کوچک‌تر متمرکز سازد. یک رویکرد WE‏ پایین قدرت 
از دیدگاه رئالیسم را رد کرده و این را نمی‌پذیرد که قدرت هميشه دست 
ژورمندان است. 
برای نمونه به مجموعه امنیتی آسیای جنوبی. مجموعه امنیتی 
شمال‌شرق LT‏ و مجموعه امنیتی جنوب شرق آسیا در ميان 
مجموعه‌های امنیتی اشاره دارد. این مجموعه‌های امنیتی به شاخه‌های 
فرعی تقسیم شده‌اند. که به‌نام مجموعه امنیتی مرکز و مجموعه امنیتی 
معیاری نام‌گذاری شده‌اند. این نام‌گذاری براساس ساختارهای قطبش 


در درون آن‌ها است . 
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مجموعه امنیتی منطقه‌ای یک موضوع مهم است. زیرا. توجه ما را 
به ملاحظات امنیت ملی معطوف می‌سازد که کم‌تر از امنیت جهانی 
است. با این حال» روشن نیست که ملاحظات امنیتی دولت‌های مختلف 
به‌گونه‌ای یک‌سان تعریف شده یا همه را می‌توان در یک ايده که 
امنیت نیپال» بنگله دیش و سریلانکا باهم گره خورده است . که از ناحیه 
هند متضرر اند. این دولت‌ها در یک فضای متقابل باهم یک جا اند, نه 
منطقه‌ای . 


نوشته‌های فیمنیستی در روابط بین‌الملل از راه تأثیر آن‌ها بر سلسله 
مراتب‌های جنسیت در روابط جهانی و تصمیم‌گیری توسط دولت‌ها و 
نهادها. شناخته می‌شود. رویکرد فیمنیستی به‌طور فزاینده در روابط 
بین الملل در دهه اخیر مطرح بوده است. با این حال. هنوز به‌عنوان یک 
شاخه اصلی در روابط بین‌الملل جا باز نکرده است . هرچند رویکرد 
فیمنیستی به‌گونه‌ای چشمگیر مورد توجه دانشمندان قرار دارد. اما 
تاهنوز نوشته‌هایی در این مورد به‌صورت یک‌دست به‌وجود نیامده 
است. اما آگر این نوشته‌ها به‌گونه کلی در روابط بین‌الملل. به‌عنوان 
زیرمجموعه مطالعاتی ایده‌پردازی نکرده است. هرچند آثار قابل 
توجهی درباره امنیت خلق کرده‌اند. بخش سودمند آثار این نویسندگان 
درباره مسائل سیاسی بین‌الملل است. تا در مورد امنیت . 


در این اواخر لاورا سوبرگ در مورد سهم فیمنیستی در مطالعات 
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امنیت در مجله مطالعات امنیت . مطالبی را به نشر-رسانده است . به باور 
سویرگ از هر پنج‌هزار مقاله‌ای که در پنج مجله در مورد امنیت به چاپ 
رسیده است. چهل مقاله را به‌عنوان تغییر مورد برسی قرار داده‌اند. اکثر 
آثار فیمنیستی مفهومی و تفسیرپذیر است. تا تجربی و واقعی . هرچند 
چنین نوشته‌هایی اکثر اوقات انتزاعی‌اند اما کارهای ابتکاری نظیر نوشته 
کول کف v ab eo sS‏ اس 


فرهنگ و امنیت 
مطالعات فرهنگی در روابط بین‌الملل هرچند بسیار دیرتر وارد شده‌اند. 
به‌زودی همه‌ای جنبه‌های این عرصه. به خصوص در مطالعات امنیت را 
در برگرفت. متغیرهای فرهنگ در مطالعات امنیت آن‌قدر ناشناخته 
نبود. فرهنگ استراتیژیک این نظر ریشه‌های فرهنگی در تصمیم‌گیری 
امنیتی . سنت دیرینه در روابط بین‌الملل دارد. اما بسیاری از این Shoal‏ 
یا به سبک امریکایی بود. یا روسی. مگر در سال‌های اخیر مطالعات 
فرهنگی و تأثیر oT‏ بر مطالعات امنیتی در روابط بین‌الملل به‌صورت 
گسترده و عمیق بررسی شد. که ظهور مکتب سازه‌انگاری OT‏ را تقویت 
کرد. 

این آثار را می‌توان حداقل به سه دسته تقسیم کرد. نخست به 
اهمیت فرهنگ استراتیژیک ملی در تصمیم‌گیری امنیتی توجه دارد. 
آثاری در باب فرهنگ استراتیژیک چین و آثاری در مورد قدرت 


نظامی هند. از این دسته‌اند. این توشته‌ها تأثیر فرهنگ ملی بر قدرت 
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نظامی را بررسی می کننك؛ دسته دوم Jb‏ سازمان‌های فرهنگی را بر 
تصمیم‌گیری نظامی بررسی L XS‏ اشاره به آثار پیشین در حوزه 
تجارت این نوشته‌ها به‌دنبال ارائه پیشنهادهای بدیل برای توجه به 
مفهوم‌اند که چه‌گونه Kas‏ سازمانی منجر به دکترین نظامی می‌شود. 
دسته م L‏ رویکرد سازه‌انگاری رابطه دارند . این موضوع اشاره 
به al ge‏ هنجاری در سیاست بین‌المللی دارد. مانند عدم استفاده سلاح 
هسته‌ای یا سلاح کیمیایی. 
چنین رویکردهای فرهنگی فارغ از مشاجرات نیست. در مورد 
وضعیت مستقل متغیرهای فرهنگی منافشه وجود دارد. این ترتیب. 
در مورد تشخیص متغیرها نیز تفاوت نظر وجود دارد. مگر با این همه . 
رویکرد فرهنگی سؤال مهمی در مورد امنیت باقی می‌مانند. 
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فصل چهارم 
توسعه و روابط بین‌الملل 


جایاتی گوش ' 
توسعه چیست؟ 
برای بسیاری از مردم جهان. جدل برای توسعه در نیم سده اخیر. 
سیمای جهان را تشکیل داده است و این اکثریت. براین باورند که 
سیمای دوم این جهان را ناکامی و ضعف در رسیدن به موفقیت تشکیل 
می‌دهد . پروژه توسعه . چیزی بیش‌تر به آن یاد می‌شود. به استثنای چند 


کشور محدود. دیگران کم‌تر به OT‏ دسترسی دارند . البته برای برخی از 


1 Jayati Ghosh 

پروفیسور جایاتی گوش استاد اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی‌نو است. 
او هم چنین معاون انجمن توسعه اقتصادی جهانی www.networkideas.org‏ 
است. خانم گوش برنده جایزه نورد سوت در علوم اجتماعی در سال ۲۰۱۰ میلادی 
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مکتب‌های فکری این موضوع جالب و قابل تعجب خواهد بود. برای 
نمونه. کشورهای یکه دیرتر به صنعتی‌شدن روی آورده‌اند. توجه خاصی 
به جهان درحال توسعه دارند و براین باورند که این کشورها از مزایای 
توسعه برخوردارند. زیرا. با داشتن دانش و تکنولوژی به‌راحتی قادر به 
استفاده از توسعه هستند. در این اواخر. طرف‌داران همگرایی اقتصاد 
Slee‏ باور دارند که به‌طور اجتناب‌ناپذیری یک نوع همکاری Ole‏ 
دولت‌ها شکل گرفته است که بدون شک در دو دهه اخیر مطمئنا 
دستاوردهایی در پی داشته است. با این Sle‏ . کسان S‏ ماهیت پویای 
رشد سرمایه را می‌شناسند و از این افزایش تولید صحبت می‌نمایند. 
برایشان چنین دستاوردهایی قابل توجه نیست. 

البته سژال اصلی این است که چه چیزی پروژه توسعه را تشکیل 
می‌دهد؟ در این مورد نگاه‌های متفاوت بین‌الملل وجود دارد. 
تحلیل‌گران. پیش‌بینی OT‏ را فرایند تولید مالی Bye‏ می‌دانند. که امروزه 
درامدسرانه شناخته می شود و هم‌چنین تفسیر می‌کنند . 

پس از آن. این شناخت وجود داشت که توسعه به‌دنبال انتقال 
ساختار اقتصاد است که خود با صنعتی‌شدن و ساختن یک جامعه 
صنعتی يا پساصنعتی . که به‌واسطه کشورهای دولتمند ترسیم شده است. 
مترادف است. در حدود دو دهه قبل. مفهوم توسعه انسانی مطرح شد. 
درحال یکه» فهرست توسعه انسانی به صحت و تعلیم تقلیل داده شد که 
Gus‏ اصلی OT‏ به بررسی گرفتن نقش توسعه در گسترش ظرفیت‌های 


انسانی بوده و این موضوع مطالعه شود که دستاورد دسترسی جهانی به 
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نیازهای ابتدایی. امنیت انسانی و حیثیت ملت (حق. 44( به‌گونه‌ای 
گسترده از طریق ایجاد آزادی واقعی به‌دست LT‏ 

به‌دلایل آشکار. توسعه یک ملاحظه مهم مطالعات اقتصاد است. 
دانشمندان ele‏ اقتصاد گذشته از فزیوکرات‌ها تا اسمیت. ریکاردو و 
مارکس , به شناخت فرایند رشد اقتصاد و تغییر ساختاری تأثیرگذار 
بودند. ای نکه چه‌گونه و چرا انجام می‌شوند. چه شکل به خود 
می‌گیرند» چه‌چیز آن‌ها را محدود می‌کند و تا چه حد منجر به موفقیت 
مادی می‌شود و باعث پیشرفت انسان می‌شود. همین سوالات بود که 
توجه دانشمندان یادشده درباره کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری معطوف 
شد. انقلاب حاشیه‌گران در نیمه دوم قرن نوزده‌هم میلادی باعث شد تا 
اندیشمندان علم اقتصاد از چنین سوالاتی صرف‌نظر نمایند و در مورد 
پژوهش‌های جدید و شرایط جدیدتر صحبت نمایند؛ بدون آنکه 
موضوع تاریخی را اهمیت دهند. 

آن چه ما از توسعه اقتصادی می‌دانیم . بدون Ki‏ مطالعات جدید 
است که ریشه‌های OT‏ را بايد در نیمه دوم قرن بیستم میلادی درست 
پس از جنگ دوم جهانی پیدا کرد. از زمانی‌که ايده کشورهای درحال 
توسعه . متفاوت در منطق اقتصادی‌شان از اقتصاد صنعتی. طرف‌دار آن 
ad‏ 

این به حمایت از ایده‌هایی مانند دوگانگی اقتصادی بود. که از 
طرف لوبی )1408( و هماهنگی شکسته‌هایی که از کشورهای 


توسعه‌نيافته و يا کم‌توسعه به‌دست آمده بود و توسط روزانشتاین و 
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اودن(۱۹۶۳) مطرح شدند. این قضیه برعکس کمجر به تضاد رویکردها 
در مورد رشد استراتژی شد. رشد متوازن و وابسته به هماهنگی مرکزی 
از طریق برنامه‌ریزی (همالانو بین ۱۹۵۱) در برابر استراتژی‌های راننده 
نامتوازن برای صنعتی شدن توسط آلبرت هیرشمن (۱۹۵۸) مطرح شده 
است . تجربه بسیاری از کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد که رشد 
اقتصادی نه لازمی است و نه در هر شرایطی کفایت می‌کند . بلکه. 
سرشت رشد حتمی است و باید وسعت رویکرد توسعه مد نظر قرار 
توسعه یک فرایند تکنوکراتیکک و سیاسی ساده نبوده و نمی‌تواند 
باشد. بلکه چیزی است که به‌ویژگی‌های تغییر در درامد و وابسته به 
جنبه‌های ملی و بین‌الملی است. در سطح جهانی. ol‏ تقسیم کار 
جهانی تقریبا در حدود نیمهی قرن نوزده‌هم تأسیس شد که پیش از 
یک قرن ادامه پیدا کرد. با اشاره به عدم توانایی بسیاری از کشورهای 
جهان برای دسترسی به عین پیشرفت‌های صنعتی و رشد درامد سرانه 
خالص . باعث شد تا کشورهای توسعه‌یافته را کشورهای ثروت مند 


تعریف نمایند. 


تجربه رشد اقتصادی در جهان درحال توسعه در نیمه دوم قرن اخیر 
نشان داده است که افزایش درامد سرانه برای توسعه کافی نیست ؛ کم‌تر 


نیمه دوم قرن بیستم از لحاظ رشد سرمایه‌داری از پویایی مهمی 
برخوردار است. در کنار آن. بعضی از دولت‌ها در این دوره در تلاش 
آن بودند تا موقعیت خود را به‌طور نسبی در سلسله مراتب درامد جهانی 
بالا برده و از جمله کشورهای اقتصادی مطرح به‌شمار آیند. البته این 
تکاپو دارای مراحل و فرایندهای مختلف بوده است. 

صنعتی‌شدن جانشین در دهه ۱۹۵۰و ۱۹۲۰ میلادی برای کشورهای 
درحال توسعه نقش GUS‏ را ایفا کرد. این امر باعث شد تا درامد 
ناخالص این کشورها Vb‏ رود. کشورهای صادرکننده نفت از افزایش 
قیمت نفت در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی سود فراوان بردند و باعث 
شد تا تعدادی از این کشورها درامد سرانه خود را بالا ببرند. به سخن 
شماری از تحلیل‌گران مرحله جهانی‌شدن در دو دهه اخیر بعضی از 
کشورها. به خصوص هند و چین را قادر به استفاده حداکثری از 
تجارت آزاد Ske‏ ساخت و باعث شد تا درامد سرانه آن‌ها بلند رفته و 
فقر در این جوامع کاهش یابد. 

اما در مورد توازن درامدها شواهد کم در دست است. گراف‌های 
مختلف این را نشان می‌دهند که فاصله‌های درامد به‌گونه فزاینده‌ای 
درحال aS s‏ شدن است. به استثنای رشد سریع در بعضی کشورهای 
فقیرتر . درحال ی که درامدسرانه کشورهای درحال توسعه. سریع و در 
برخی مناطق شرق آسیا دو برابر افزایش یافته است. در مقایسه با امریکا 
در سال ۰۲۰۰۷ اما میانگین درامد امریکا نسبت به شرق آسیا پانزده 


مرتبه زیادتر بود. در دیگر مناطق درحال توسعه. فاصله درامد از این‌هم 


۸ / روابط بین‌الملل: چشم‌اندازی به جهان جنوب 

بیش‌تر است. بنابراین . سرانه درامد را خالص در حوزه يورو در سال 
YE ۰‏ مرتبه بالاتر از جنوب آسیا بود. اما در سال ۰۲۰۰۲ این مقدار 
به YN‏ مرتبه افزایش یافت. این فاصله در امریکا بسیار درشت‌تر دیده 
می‌شود. به‌گونه‌ای درامد سرانه حوزه يورو در سال ۰۱۹۲۰ جمعا ۱۵ 
مرتبه از افریقا بلندتر بود که در سال ۲۰۰۳ به ۳۵ مرتبه رسید. امریکای 
لاتین که از حوزه‌های مهم در حال توسعه است. در این اواخر نسبت به 


ایالات‌متحده فاصله درامد poc‏ را دارا است è‏ 


تغییر ساختاری در روند توسعه 
رشد و تغییر ساختاری - در معنی ترکیب بروندار و استخدام - باهم گره 
رده ات رف da ce dee Coco solere tai‏ 15153 
نزدیک دارند. البته این امر در اقتصاد رشد بهحصوص انتقال از اقتصاد 
کشاورزی به اقتصاد غیرکشاورزی يا از شرکت به خدمات و از استخدام 
خودی به استخدام فایده‌مند در کمپنی‌ها تغییر ساختاری نه‌تنها نتیجه‌ی 
رشد است. بلکه رابطه‌ی علت- معلولی OTL‏ نیز دارد. نخست. حرکت 
متداوم از رشد تولید به رشد درامد ناخالص است و بعدا به رشد تولید 
کار. به‌راستی این جوهر فرایند توسعه است که صنعتی شدن افزون‌بر 
ایجاد افزایش درامدسرانه هم چنان نابرابری را کاهش می‌دهد. 

به هرصورت . تغییرساختاری همه‌وقت در مسیر فرایند رشد در 
کشورهای درحال توسعه در این روش سنتی عمل نکرده است. 


درحالیکه نقش زراعت به‌تدریج در داده‌ها تنزل کرده Scl‏ مگر به 
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این Les‏ کاهش استخدام در زراعت نیست. این به‌دلیل آن است که 
شیوه تجارت آزاد باعث شده است. تا استخدام در بخش تولید افزایش 
نیابد . یعنی درصورتیکه رشد داده ضعیف‌تر از رشد تولید ASL‏ در آن 
حال استخدام تنزل پیا می‌کند. 

به این تمایل تأثیر تجارت لیبرالی بر نقش تقاضا برای اجناس و 
خدمات در یک کشور است. همان‌طور یکه خواسته نخبگان در 
کشورهای درحال توسعه متأثر از معلول تظاهر سبک زندگی کشورهای 
توسعه‌یافته است . تولیدات و فرایندهای اخیر بسیاری به آسانی می‌تواند 
در کشورهای درحال توسعه جا باز کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی در 
قالب تولیدات جدید و روندها در کشورهای توسعه‌یافته به‌گونه‌ای 
اجتناب‌ناپذیر همگام با افزایش در تولید کار است. تولیدکنندگان در 
کشورهای درحال توسعه دریافته‌اند که فشار رقابت خارجی در بخش 
رقابت واردات و صادرات. آن‌ها را ملزم به کاهش قیمت واحد 
تکنالوژی می‌کند. 

هنگام ی که بخش فزاینده داده برای صادرات بازار تولید می‌شود. 
ظرفیت‌ها تشدید می‌شوند. آگر شمار زیاد کشورها این استراتژی را 
به‌گونه‌ای موازی دنبال نمایند. رقابت ناهماهنگ شده» منجر به 
توسعه‌نیافتگی بازار در سطح جهان می‌شود. کشورهایی با درامد بالا 
مصرف‌کننده می‌شوند. زیرا رقابت در میان تولیدکنندگان منجر به تنزل 
قیمت برای مصرف‌کنندگان بالا می‌شود . 


بدین وسیله. آزادی تجارت بزرگ‌تر عامل اصلی برای رشد 
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یک جایی بین تولید و رشد استخدام در بسا موارد خواهد شد. افزون بر 
آن» سباست‌های اقتصاد کلان که در پی تهدید تقاضاهای elo‏ 
تبات‌سازی است» می‌تواند چنین نتایج در پی داشته باشد. رشد در 
خدمات به‌طور سنتی از گسترش استخدام صنعتی می‌کاهد. دلیل اصلی 
Of‏ است که خدمات بازار به‌طور دقیق درامد را افزایش osla‏ و LAUS‏ را 
برآورده می‌نماید. در بسیاری خدمات سنتی و چنین فعالیت‌ها 
پیش رفت تولید نسبت به کمپنی سرعت نداشته است و این است که 
استخدام تابع تولید فراوان است. در خدمات تکنولوژیک پیش رفته 
تولید کار افزایش می‌یابد. اما در حجم OT‏ کاهش وجود دارد. 

علاوه بر بخش‌های توضیح. استخدام نیز اهمیت دارد. نفوذ 
استخدام غیررسمی بر فرایند رشد تأثیرات مهم داشته است. که افزون 
بر «AB‏ خود رشد را نیز متأثر می‌سازد. چنین باور وجود دارد که در 
مسیر توسعه. رشد کار در اقتصاد رسمی تقاضای کارگر را افزایش داده 
و کار اضافی را کاهش می‌دهد. تمایلات فراوان جهانی وجود دارد. 
مانند شهری‌شدن. نیروی کار زنان و همگرایی قدرت کار از oly‏ تجارت 
و مهاجرت همه سرشت و نتیجه فرایند توسعه را متأثر می‌سازد. 
شهری‌شدن. امروز به‌عنوان یک روند موثر به‌شدت کشورهای درحال 
توسعه را پشت سرگذرانیده و جامعه را تغییر می‌دهد. بدون شک این 
روند تأثیرات به‌سزای اجتماعی. فرهنگی و ملاک‌های رفتار انسانی 
دارد . هم چنین تغییرات سیاسی و اقتصادی نیز در پی دارد. 

شرکت زنان در کارهای بازار از امور دیگر قابل توجه اقتصادی است 
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که افزايش و سرعت OT‏ منجر به تنوع کار در بازار شده است. حتی در 
جاهایی از دنیا میزان حضور زنان نسبت به مردان بالا گرفته است و زنان 
با نقش فعال‌تری وارد بازار شده‌اند. 

سهم‌گیری بیش‌تر زنان در کارهای بزرگ‌تر به معنای گسترش 
cress‏ کار جهانی در سیستم بازار است که تجارت لیبرالی و تولید 
صادرات محور شمار کارگران را افزایش داده و در تولیدات داخل 


ساخته است. 


سیاست توسعه 
چنان چه در بالا یاد شد. سیاست‌های اقتصادی فقط دربارهی اقتصاد 
نیست . این سياست‌ها درباره سیاست‌اند . دلیل اساسی OT‏ این است که 
این سياست‌ها از حضور و دفع طبقات اجتماعی سخن می‌گوید که در 
یک جامعه زندگی دارند. به این لحاظ سیاست. بازتاب‌دهنده منافع 
طبقاتی است و از گسترش توانایی آن‌ها صحبت می‌کند که از راه آن 
تصمیم‌های حکومت را متأثر می‌سازند. تمایل جدید استراتژی توسعه 
و اقتصاد OUST‏ به وضاحت این امر را نشان می‌دهد. بسیاری از 
سیاست‌های اقتصاد کلان در کشورهای درحال توسعه با تمرکز بر ثبات 
قیمت و جلب اعتماد سرمایهگذار و CS‏ عدم توازن خارجی 
نشان‌دهنده صدای سیاسی مردم است . 

در اکثر کشورهای درحال توسعه. یک رابطه Ole‏ رشد و توسعه. 


به خصوص در دو دهه گذشته وجود داشته است که به‌روشنی در مسائل 
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سیاسی بازتاب یافته و از راه تصمیم‌های سیاسی اتخاذ شده است. 
تعدادی از مقیاس اختلافات در کشورهای درحال توسعه به خصوص. 
کشورهایی مانند هند. فقر گسترده. نبود امنیت غذایی برای اکثر مردم. 
نبود خانه برای مردم. بهداشت. نبود توجه لازم برای صحت مردم و 
مانند آن است. 

در روشنایی سخن VE‏ این موضوع روشن‌تر می‌شود که سیمای 
اساسی فرایند توسعه اقتصادی. محرومیت است. محرومیت از مدیریت 
بر عایدات. محرومیت از سود رشد اقتصادی. محرومیت از تأثیر 

ترش زیرساخت اجتماعی و فیزیکی و محرومیت از تعلیم و 

فرصت‌های پردرامد ؛ این محرومیت‌ها شامل طبقه‌ی» اقتصادی. 
جغرافیایی » نژادی . جنسیتی و ... است. 

باید اذعان نمود. محرومیت در این‌ جا به معنای محرومیت از 
مادیات نیست . کسانی که در یک نظام به حاشیه رانده شده‌اند و یا 
ای aS‏ مستثنی قرار داده شده‌اند . به‌دلیل OF‏ است که با سیستم بازار از 
نزدیک در تماس‌اند. بنابراین. یک فرایند محرومیت از اختلاط با 
سیستم است. سیستمی که با اجتماع سرمایه‌داری در سراسر جهان 
بوده‌است ؛ به خصوص در مرحله پویایی آن . بنابراین . دهقان‌هایی که با 
بحران قابلیت کشت مواجه هستند. به‌دلیل سیستم بازار است. 
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